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 چکیده:
فهم درست و دقیق ادبیات عرب زیربنای فهم متون دینی است و لذا هر گونه پیشرفت مبنایی در این فهم و اصول حاکم بر آن می 
تواند به پیشرفت فهم از آیات قرآن کریم و روایات ائمه ی هدی علیهم السلام منجر شود. باور فراگیر کنونی در مورد ادبیات عرب 
آن است که زبان عربی زبانی بشربنیاد است که در قوم عرب پیشرفت نموده است و به دلیل عنایت اعراب به آن به نقاط رفیع بلاغت 

رآن کریم و روایات شریفه نیز بر مبنای همین زبان القاء شده اند. این موضوع در علوم مختلف از جمله و فصاحت رسیده است و ق
اصول فقه، زبان شناسی عربی، کلام، علوم قرآنی و شاخه های مختلف ادبیات عرب به عنوان باور مشهور ترویج می شود. حال آنکه 

و شواهد مختلف زبانی در می یابیم که این بر این پیش فرض اشکالاتی وارد با نگاهی دقیق تر به روایات شریفه و تاریخ مستند 
است. این مقاله به معرفی عربی مبین به عنوان یک زبان الهی و فرابشری که به عنایت خدای متعال بر حضرت اسماعیل نبی علی 

یات عرب در فهم و دستیابی به این زبان عزیز را نبینا و آله و علیه السلام القاء شده است می پردازد و تلاشهای برخی بزرگان ادب
مورد کنکاش قرار می دهد. بخش اول این مقاله ناظر به اثبات وجود عربی مبین و بخش دوم آن درباره امکان دستیابی و وقوع 

 تلاشهای برخی نحاة جهت دستیابی به عربی مبین است.
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 مقدمه و پیشینه
نقش مهم و بنیادین ادبیات عرب در فهم متون دینی بر هیچ یک از پژوهشگران و دانشمندان فضای علوم اسلامی پوشیده نیست. هر 

اهل  سلامی از کلام الهی وگونه رشد و پیشرفت مبنایی در این دانش و شاخه های وابسته به آن می تواند به پیشبرد فهم جامعه ی ا
از پژوهشگران جوان  یکیبیت عصمت و طهارت علیهم السلام منجر شود که خود باعث رشد و تعالی جامعه اسلامی خواهد شد. )

این عرصه می نویسد: برخی ریشه زبان عربی را در وحی می دانند و اگر این فرض ثابت شود کما اینکه قرائن بسیاری بر آن دلالت 
کتاب اول واژه شناسی  –کتابهای صرف و نحو و بلاغت دچار تغییرات اساسی خواهد شد. )انس و آشنایی با زبان وحی  می کند

در کتب تاریخی و روایی شواهد متعددی وجود دارد که بسیاری زبانهای بشری ریشه ی  ((1393نوشته محمد برزگر نشر معارف 
مورخین و قدمای از دانشمندان علوم اسلامی همین الهی بودن زبان بوده است. اما  فرازمینی و سماوی داشته اند و قول مشهور میان

ظاهرا نظریه ی بشری بودن زبان از برخی کتب ترجمه شده در دوران تمدن اسلامی در میان علمای مسلمان وارد شده است و بعدها 
زبان و کاهش و افزایش های واژگانی در آن نظریه ی کم کم با توجه به عدم توانایی مدافعین نظر اول در توجیه تغییرات بشری 

بشرنهاد بودن زبان قوت گرفته است و به نظر مشهور بدل شده است. در میان تراث علمی بیشتر در کتب تاریخی )ذیل عناوین تاریخ 
م ه است. گرچه در علانبیا، تاریخ عرب، تاریخ خط، تاریخ زبان(، اصولی )ذیل مباحث وضع( و علوم لغت از این موضوع بحث شد

کلام )ذیل بحث توقیفی بودن اسماء(، فلسفه و منطق )ذیل بحث دلالت وضعی(، علوم قرآنی )ذیل بحث تاریخ، خط و زبان قرآن( و 
علم الحروف و برخی علوم دیگر نیز به فراخور موضوع پای این چالش به میان آمده است. بررسی فراگیر این موضوع در پژوهشی 

ال انجام است که چکیده ای از برخی نتایج آن که تا کنون حاصل شده است در چارچوب این مقاله تقدیم جامعه علمی گسترده در ح
 کشور می گردد.

  



 مطالب پیشنهادی فهرست
 چکیده

  پیشینه و مقدمه

 تجربی و فلسفی و ذهنی های بحث بودن حاصل بی و روایات و تاریخ جواب به دسترسی راه تنها 

  روایات و تاریخ در زبان منشأ

  زمینیان بر عربی زبان نزول نحو مورد در نظرات 

 اهرام در طوفان از شدن حفظ و ایشان ی ذریه در نقل و السلام علیه آدم حضرت بر لغات کل نزول: اول نظر
 مصر

 اسماعیل حضرت بر الهام شکل به عربی نزول:  دوم نظر  

 مالسلا علیه اسماعیل حضرت بر مجدد نزول و زبان فرسودگی و آدم حضرت بر مبین عربی نزول: سوم نظر  

 السن تبلبل:  چهارم نظر  

 غرب سکولارهای نظر: پنجم نظر  

 ممنوعیت   

 انبیاء با قطع   

 ایران های دانشگاه به رسوخ   

 حوزه به رسوخ   

 بیگدلی   

 ارجاع و زبان بودن الهی بر تاریخی و قرآنی روایی فراوان شواهد   

 زمین روی بر عربی زبان به تکلم شروع مورد در نظرات 

 لامالس علیه نوح حضرت های نوه از عرب جزیره شبه به مهاجر نفر نه توسط عربی به تکلم شروع:  اول نظر  

 السلام علیه نبی هود حضرت بودن عربی به متکلم اولین: دوم نظر  

 السلام علیه هود حضرت فرزند قحطان بودن عربی به متکلم اولین: سوم نظر  



 السلام علیه هود بن قحطان بن یعرب بودن عربی به متکلم اولین: سوم نظر  

 السلام علیه اسماعیل حضرت بودن عربی به متکلم اولین:  چهارم نظر  

 پیامبر حضرت و اسماعیل حضرت بر مبین عربی الهام بار دو و مبین عربی اعوجاج نظریه:  پنجم نظر  

  کریم قرآن در لغات وضع در تغییر و زبان تحریفات به اشاره   

 بحث شاهد روایات   

 عربی اندراس    

 شق من اول    

 ربی ادبنی    

 العرب افصح    

  مبین عربی چیستی 

 شریفه روایات در  

 نبی اسماعیل حضرت به مبین عربی تعلیم   

 مبین عربی معنی   

 مبین عربی مخلوقات همه زبان   

 تاریخ و لغت کتب در  

 نبی اسماعیل حضرت به مبین عربی تعلیم   

 مبین عربی معنی   

 کریم قرآن عربی پیرامون نظرات 

 نزول عصر رایج عربی اساس بر قرآن نزول:  اول  

 نزول عصر عربی گسترش و توسعه:  دوم  

 مبین عربی زبان قالب در قرآن نزول: سوم  

   گیری نتیجه 



 فصل اول: نزول زبان عربی مبین
 نظرات در مورد نحو نزول زبان عربی بر زمینیان

 نظر اول: نزول کل لغات بر حضرت آدم علیه السلام و نقل در ذریه ی ایشان و حفظ شدن از طوفان در اهرام مصر:
و روینا عن غیر وهب أن الله تعالی أنزل علی آدم إحدى وعشرین صحیفة فیها تحریم المیتة والدم ولحم الخنزیر وقیل 

کل حرف یلفظ بها اللافظ من العربیة والعجمیة فیها ألف لغة من أمهات اللغات لم یکن فیها غیر الحروف المقطعة وهي 
 (2ص  3التاریخ ج حدل الله تعالی علیها الألسنة کللها )البدء و

قیل إنه علمه أسماء الأشیاء کلها ما خلق و ما لم یخلق بجمیع اللغات التي یتکلم  ]فی تفسیر علم آدم الاسماء کلها[
بها ولده بعده عن أبي علي الجبائي و علي بن عیسی و غیرهما قالوا فأخذ عنه ولده اللغات فلما تفرقوا تکلم کل قوم 

نوا عالمین بجمیع تلك اللغات إلی بلسان ألفوه و اعتادوه و تطاول الزمان علی ما خالف ذلك فنسوه و یجوز أن یکو
زمن نوح علی نبینا و آله و علیه السلام فلما أهلك الله الناس إلا نوحا و من تبعه کانوا هم العارفین بتلك اللغات فلما 

، ص: 11بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  کثروا و تفرقوا اختار کل قوم منهم لغة تکلموا بها و ترکوا ما سواه و نسوه
146) 

 ابن ندیم در الفهرست از کعب چنین نقل می کند:

أن أول من وضع الکتابة العربیة و الفارسیة و غیرها من الکتابات آدم علیه السلام وضع ذلك قبل موته بثلاثمائة سنة 
، صالفهرست )ابن ندیم(، الن ) فی الطین و طبخه فلما أصاب الارض الطوفان سلم فوجد کل قوم کتاباتهم فکتبوا بها

 (6ص: 

َّها و اعلم أنل الله تبارك و تعالی قال: ماءَ کلُ سَأ یعني الحروف المحیطة بکل نطق، و هي اثنان و ثلاثون حرفا  وَ عَلَّمَ آدَمَ الأأ
تحوي جمیع لغات الناطقین في الموجودات کللها مع اختلاف ألسنتهم و لغاتهم، فمنها ثمانیة و عشرون عربیة بعدد 

لام: عللم الله آدم الأسماء بالقلم الذي منازل القمر، و منه ا أربعة عجمیة و هي پ چ ژ گ. قال جعفر الصادق علیه السل
اها، و هي  لام في قوالب نورانیة عند إرادة مسمل في اللوح المحفوظ، و قیل: إنل الحروف کانت تتشکلل لآدم علیه السل

ه الله تعالی بها، و عللمه الله سبعین أ لف باب من العلم، و عللمه ألف حرفة، و أنزل علیه تحریم المیتة خاصته التي اختصل
ل کتاب کان في الدنیا، و کونها  و الدم و لحم الخنزیر، و أنزل علیه حروف المعجم في إحدى و عشرین ورقة و هي أول

ا ف و فیهو أنزل علیه عشر صحائ -أي سبعة آلاف سنة -في إحدى و عشرین ورقة إشارة إلی أن الدنیا سبعة أدوار
ألف لغة، و قد بیلن الله فیها أخبار الدنیا و ما یکون فیها في أهل کل زمان، و ذکر صورهم و سیرهم مع أنبیائهم و اممهم 

. )إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالی فرجه و ملوکهم و عبیدهم و رعایاهم، و ما یحدث في الأرض
ة: ج  و 218و  217، ص: 1الشریف، ج  .(67باب  197ص  3ینابیع المودل



: قلت: یا رسول الله أي کتاب أنزل الله تعالی علی آدم؟ قال صللی الله علیه و آله:  روي عن أبي ذرل الغفاري رحمه الله
کتاب الحروف المعجم: ا ب ت ث الخ، فهي تسعة و عشرون حرفا. قلت: یا رسول الله عددت ثمانیة و عشرین حرفا. 

ت عیناه فقال صللی الله علیه و آله: یا أبا ذر و الذي بعثني بالحق نبیلا ما أنزل الله  فغضب صللی الله علیه و آله حتلی احمرل
علی آدم في اللغة العربیة إلال تسعة و عشرین حرفا. قلت: یا رسول الله أ لیس فیها لام و ألف؟ قال: لام و ألف حرف 

ی آدم في صحیفة واحدة و معه سبعون ألف ملك، من خالف لام ألف فقد کفر بما أنزل الله واحد، قد أنزله الله تعالی عل
 (218و  217، ص: 1تعالی علي. )إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالی فرجه الشریف، ج

ل قلم کان في الدنیا و عت سائر الأقلام و هو أول ل الأقلام قلم السریاني و منه تفرل لام قد وضع  أول به کان آدم علیه السل
ة ج 218، ص: 1. )إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالی فرجه الشریف، جسفره ص  3، ینابیع المودل
202.) 

حمن بن محمد علي بن أحمد البسطامي ا آدم-کان أعلم زمانه في علم الحروف -في الینابیع عن الشیخ عبد الرل  : أمل
لا ل من تکللم علیه السل م فهو نبي مرسل خلقه الله تعالی بیده و نفخ فیه من روحه فأنزل علیه عشر صحائف، و هو أول

ل کتاب کان في الدنیا في علم الحروف، و ذکر فیه أسرار غریبة و  في علم الحروف، و له کتاب سفر الخفایا، و هو أول
لدنیا في علم الحروف و صاحب الهیکل الأحمر قد أخذ امور عجیبة، و له کتاب الملکوت و هو ثاني کتاب کان في ا

لام کتاب الملکوت و کتاب السفر المستقیم، و هو ثالث کتاب کان في الدنیا في علم الحروف عاش  من شیث علیه السل
ا، رل تسعمائة و ثلاثین سنة شمسیة. عن ابن عبلاس عن النبي صللی الله علیه و آله قال: خلق الله الأحرف و جعل لها س

لام بثل فیه السرل و لم یبثله في الملائکة، فجرت الأحرف علی لسان آدم بفنون الجریان و فنون  ا خلق آدم علیه السل فلمل
عت سائر العلوم  اللغات، و قد اطلع الله علی أسرار أولاده و ما یحدث بینهم إلی یوم القیامة، و من هذه الکتب تفرل

. ثمل بعده ورث علم أسرار الحروف ابنه أغاناذیمون و هو نبي الحرفیة و الأسرار العددیة إلی یو منا هذا و إلی ما شاء الله
لام و ولي عهده، و هو  لام، و هو نبي مرسل أنزل الله علیه خمسین صحیفة، و هو وصي آدم علیه السل الله شیث علیه السل

مة بالطین و الحجر، و له سفر جلیل الشأن في علم الحروف، و هو رابع کتاب في الدنیا في علم  الذي بنی الکعبة المعظل
الحروف، و عاش تسعمائة سنة شمسیة، ثم ورث علم الحروف ابنه أنوش، ثمل ابنه قینا و إلیه ینسب القلم القیناوي، ثمل 

الله  نزلثمل ابنه هرمس و هو نبي الله إدریس و هو نبي مرسل أ ابنه مهلائیل ثمل ابنه بارد، و في زمانه عبدت الأصنام
علیه ثلاثین صحیفة، و إلیه انتهت الرئاسة في العلوم الحرفیة و الأسرار الحکمیة و اللطائف العددیة و الإشارات الفلکیة، 

کتاب کنز الأسرار و ذخائر  و قد ازدحم علی بابه سائر الحکماء، و اقتبس من مشکاة أنواره سائر العلماء، و قد صنلف
ته و قد بني الأبرار، و هو خامس کتاب  کان في الدنیا في علم الحروف، و عللمه جبرائیل علم الرمل، و به أظهر الله نبول

اثنین و سبعین مدینة، و تعللم منه علم الحروف الهرامسة و هم أربعون رجلا، و کان أمهرهم اسقلینوس الذي هو أبو 
ل من أظهر الطب، و هو خادم نبي الله  لام و تلمیذه، ثمل ابنه متوشلخ ثمل  الحکماء و الأطبلاء، و هو أول إدریس علیه السل

لام، و هو نبي مرسل و له سفر جلیل القدر، و هو سادس کتاب کان في الدنیا في علم  ابنه لامك ثمل ابنه نوح علیه السل



لام  في إثبات  )إلزام الناصبالحروف، ثمل ابنه سام ثمل ابنه أرفخشد ثمل ابنه شالخ ثمل ابنه عابر، و هو نبي الله هود علیه السل
 (215و  214، ص: 1الحجة الغائب عجل الله تعالی فرجه الشریف، ج

و من الناس من زعم أن هرمس الأول المدعو بالمثلث بالحکمة و هو الذي یسمیه العبرانیون أخنوخ ابن یرد بن مهلائیل 
لام، است دل من أحوال الکواکب علی کون الطوفان بن قینان بن أنوش بن شیث بن آدم و هو إدریس النبي، علیه السل

فأمر ببنیان الأهرام و إیداعها الأموال و صحائف العلوم إشفاقا علیها من الذهاب و الدروس و حفظا لها و احتیاطا 
 (402، ص: 5علیها.) معجم البلدان، ج

مُهُ  در میان اقوال در مورد اهرام مصر به نظر می رسد این قول قوی تر باشد زیرا طبق صریح نُ وَ قَوأ عَوأ نعَُ فِرأ نا ما کانَ یصَأ رأ قرآن : وَ دَمَّ
رِشُون ( و شداد بن عاد نیز از ظالمان بوده و بعید است خداوند مصنوعاتی از ظالمان به جز مساکن آنان که 137)اعراف  وَ ما کانوُا یعَأ

َّذینَ  وَ سَکنَأتمُأ في 45هُمأ خاوِیةًَ بمِا ظَلمَُوا( و )إبراهیم : فَتلِأكَ بیُوُتُ  52در قرآن اشاره شده است سالم باقی بگذارد. )النمل :  مَساکنِِ ال
 (ظَلمَُوا أَنأفسَُهُم

 همین جلد از معجم البلدان نیز چنین آمده است:  401در صفحه 

لام، قبل  ء إلا و أهلکه و قد مرل علیهما لأن هرمس و هو إدریس، علیهقال ابن زولاق: و لم یمرل الطوفان علی شي السل
 (401، ص: 5نوح و قبل الطوفان. .) معجم البلدان، ج

ا یکاد أن تکونَ حَقِیقة فیهما کالمَنامِ، فقیلَ و الهَرَمانِ  تلِافاً جَمًّ تلُفَِ فیهما اخأ رَ، و اخأ ریكِ: بنِاءانِ أَزَلیَّانِ بمِصأ : بناهُما ، بالتَّحأ
َّثِ بالحِ  هرمسُ  عُو بالمُثلَ ل المَدأ یه العِبأرَانیِلون اخنوخَ بن یردِ بنِ مهلائیل بن قنیان بنِ أنوش بنِ الأوََّ کأمَةِ و هو الذي یسُمِّ

ریسُ  لامُ شیثِ بنِ آدَمَ، و هو إدأ ائف ، علیه السل والِ الکوَاکبِِ علی کونِ الطَّ  و العُلومِ  لحِفأظِ صَحائفِِ  لما استدل مِن أَحأ
والِ  وفانِ  الأمَأ تیِاطاً )تاج العروس من جواهر القاموس، جإِ  فیهما مِن الطُّ روسِ و احأ هابِ و الدُّ فاقاً علیها من الذل ، 17شأ
 (746ص: 

 یافته های جدید در مورد اهرام مصر دیده و ارجاع شود.

 نظر دوم : نزول عربی به شکل الهام بر حضرت اسماعیل
از بهشت از او گرفته شد و بعدها در زمان حضرت اسماعیل  بر مبنای این نظر که غیر مشهور است زبان عربی بعد از هبوط انسان

 علی نبینا و آله و علیه السلام این زبان مجدد به بشریت اعطا شد. دلائل و شواهد این قول هم در ادامه مقاله ارائه خواهد شد.

 لسلامنظر سوم: نزول عربی مبین بر حضرت آدم و فرسودگی زبان و نزول مجدد بر حضرت اسماعیل علیه ا
 جمع میان دو نظر بالا ما را به این جمع بندی می رساند.



 نظر چهارم : تبلبل السن
حدثنا نعیم بن سالم بن قنبر مولی علي ابن أبي طالب عن أنس بن مالك، قال: لما حشر الله الخلائق إلی بابل، بعث 

یومئذ ینظرون لما حشروا له، إذ نادى مناد: إلیهم ریحا شرقیة و غربیة و قبلیة و بحریة، فجمعهم إلی بابل، فاجتمعوا 
من جعل المغرب عن یمینه و المشرق عن یساره فاقتصد البیت الحرام بوجهه فله کلام أهل السماء، فقام یعرب ابن 

بالعربیة، و لم یزل المنادي ینادي: من فعل  قحطان فقیل له: یا یعرب بن قحطان بن هود أنت هو، فکان أول من تکلم
ذا فله کذا و کذا، حتی افترقوا علی اثنین و سبعین لسانا، و انقطع الصوت و تبلبلت الألسن، فسمیت بابل، و کان کذا و ک

اللسان یومئذ بابلیلا، و هبطت ملائکة الخیر و الشر و ملائکة الحیاء و الإیمان و ملائکة الصحة و الشقاء و ملائکة الغنی 
کة الجفاء و ملائکة الجهل و ملائکة السیف و ملائکة البأس، حتی انتهوا إلی و ملائکة الشرف و ملائکة المروءة و ملائ

العراق، فقال بعضهم لبعض: افترقوا، فقال ملك الإیمان: أنا أسکن المدینة و مکة، فقال ملك الحیاء: و أنا معك، فاجتمعت 
، صلی الله علیه و سلم، و قا ل ملك الشقاء: أنا أسکن البادیة، فقال ملك الأمة علی أن الإیمان و الحیاء ببلد رسول الله

الصحة: و أنا معك، فاجتمعت الأمة علی أن الشقاء و الصحة في الأعراب، و قال ملك الجفاء: أنا أسکن المغرب، فقال 
ملك الجهل: و أنا معك، فاجتمعت الأمة علی أن الجفاء و الجهل في البربر، و قال ملك السیف: أنا أسکن الشام، فقال 

ك البأس: و أنا معك، و قال ملك الغنی: أنا أقیم ههنا، فقال ملك المروءة: و أنا معك، و قال ملك الشرف: و أنا معکما، مل
م معج) فاجتمع ملك الغنی و المروءة و الشرف بالعراق. قلت: هذا خبر نقلته علی ما وجدته، و الله المستعان علیه.

 (310، ص: 1البلدان، ج

  



 ه زبان عربی مبین و فراگیر شدن آنفصل دوم: تکلم ب
 نظرات در مورد شروع تکلم به زبان عربی بر روی زمین:

 نظر اول:  شروع تکلم به عربی توسط نه نفر از نوادگان حضرت نوح که به شبه جزیره عرب هجرت نمودند:
 با عبور از بحث نزول زبان عربی به بحث شروع تکلم به زبان عربی می رسیم.

 الفهرست چنین می نویسد: ابن ندیم در

و یقال إن الله تعالی أنطق اسماعیل بالعربیة المبینة، و هو ابن أربع و عشرین سنة قال محمد بن اسحاق فأما الذى 
یقارب الحق و تکاد النفس تقبله فذکر الثقة أن الکلام العربی بلغة حمیر، و طسم، و جدیس، و أرم و حویل. و هؤلاء 

أن اسماعیل لما حصل فی الحرم و نشأ و کبر تزوج فی جرهم آل معاویة بن مضاض الجرهمی  هم العروب العاربة و
فهم أخوال ولده فتعلم کلامهم و لم یزل ولد اسماعیل علی مر الزمان یشتقون الکلام بعضه من بعض و یصنعون للأشیاء 

الشعر الجید الفصیح فی العدنانیة و أسماء کثیرة بحسب حدوث الأشیاء الموجودات و ظهورها فلما اتسع الکلام ظهر 
 (7کثر هذا بعد معد بن عدنان. )  الفهرست )ابن ندیم(، ص: 

ذکروا أن ابراهیم علیه السلام نظر إلی ولد اسماعیل مع أخوالهم من جرهم فقال له یا اسماعیل ما هؤلاء فقال نبی و 
 السریانیة القدیمة أعرب له یقول أخلطهم به و الله أعلمأخوالهم جرهم فقال له ابراهیم باللسان الذى کان یتکلم به و هو 

 (8)الفهرست )ابن ندیم(، ص: 

و اعلم ان نوع الانسان لما کان مدنیا بالطبع و کان محتاجا الی اعلام ما في ضمیره الی غیره و فهم ما في ضمیر الغیر 
غیر الآلات الطبیعیة فقاده الالهام الالهی الی اقتضت الحکمة الالهیة احداث دوال یخف علیه ایرادها و لا یحتاج الی 

استعمال الصوت و تقطیع النفس الضرورى بالآلة الذاتیة الی حروف یمتاز بعضها عن بعض باعتبار مخارجها و صفاتها 
حتی یحصل منها بالترکیب کلمات دالة علی المعانی الحاصلة في الضمیر فیتیسر لهم فائدة التخاطب و المحاورات و 

اصد التی لا بد منها في معاشهم. ثم ان ترکیبات تلك الحروف لما امکنت علی وجوه مختلفة و انحاء متنوعة حصل المق
لهم السنة مختلفة و لغات متباینة و علوم متنوعة. ثم ان ارباب الهمم من بین الامم لما لم یکتفوا بالمحاورة في اشاعة 

میة الی اطلاع الغائبین و من بعدهم علی ما استنبطوه من المعارف هذا النعم لاختصاصها بالحاضرین سمت همتهم السا
و العلوم و اتبعوا نفوسهم في تحصیلها لینتفع بها اهل الاقطار و لتزداد العلوم بتلاحق الافکار وضعوا قواعد الکتابة الثابتة 

نقاط و عن ترکیبها و تسطیرها نقوشها علی وجه کل زمان و بحثوا عن احوالها من الحرکات و السکنات و الضوابط و ال
لینتقل منها الناظرون الی الالفاظ و الحروف و منها الی المعانی فنشأ من ذلك الوضع جملة العلوم و الکتب. الافهام 
لام کان عالما بجمیع اللغات لقوله سبحانه  الثالث: فی اوائل ما ظهر من العلم و الکتاب و اعلم انه یقال ان آدم علیه السل

ی و علم آدم الاسماء کلها ]الآیة[ قال الامام الرازى المراد اسماء کل ما خلق الله تعالی من اجناس المخلوقات و تعال
بجمیع اللغات التی یتکلم بها ولده الیوم و علم ایضا معانیها و انزل علیه کتابا و هو کما ورد في حدیث ابی ذر رضی 



تاب انزل علی آدم علیه السلام قال کتاب المعجم قلت اى کتاب المعجم قال ا الله تعالی عنه انه قال: یا رسول الله اى ک
ب ت ث ج قلت یا رسول الله کم حرفا قال تسعة و عشرون حرفا الحدیث و ذکروا انه عشر صحف فیها سور مقطعة 

رهم و سیرهم مع الحروف و فیها الفرائض و الوعد و الوعید و اخبار الدنیا و الآخرة و قد بین اهل کل زمان و صو
انبیائهم و ملوکهم و ما یحدث في الارض من الفتن و الملاحم. و لا یخفی انه مستبعد عند اصحاب العقول القاصرة و 
اما من امعن النظر في الجفر و لاحظ شموله علی غرائب الامور فعنده لیس ببعید سیما في الکتب المنزلة. و روى ان 

ع الالسن و الاقلام قبل موته بثلاثمائة سنة کتبها في طین ثم طبخه فلما اصاب الارض آدم علیه السلام وضع کتابا بانوا
الغرق وجد کل قوم کتابا فکتبوه من خطه فأصاب اسماعیل علیه السلام الکتاب العربی و کان ذلك من معجزات آدم 

 الخطوط بالبنان و کان اولاده تتلقاهاعلیه السلام ذکره السیوطی في المزهر. و في روایة: ان آدم علیه السلام کان یرسم 
بوصیة منه و بعضهم بالقوة القدسیة القابلیة ]القلبیة[ و کان اقرب عهد الیه ادریس علیه السلام فکتب بالقلم و اشتهر عنه 

 مو لقب بهرمس الهرامسة و المثلث بالنعمة لانه کان نبیا ملکا حکیما و جمیع العلو من العلوم ما لم یشتهر عن غیره
 ابن یرد بن مهلایل الاول اعنی ادریس التی ظهرت قبل الطوفان انما صدرت عنه في قول کثیر من العلماء و هو هرمس

بن انوش بن شیث بن آدم علیه السلام المتمکن بصعید مصر الاعلی و قالوا انه اول من تکلم في الاجرام العلویة و 
الله تعالی فیها و اول من نظر في الطب و الف لاهل زمانه قصائد في الحرکات النجومیة و اول من بنی الهیاکل و عبد 

البسائط و المرکبات و انذر بالطوفان. و رأى ان آفة سماویة تلحق الارض فخاف ذهاب العلم فبنی الاهرام التی في 
م تخلیدها ثصعید مصر الاعلی و صور فیها جمیع الصناعات و الآلات و رسم صفات العلوم و الکمالات حرصا علی 

کان الطوفان و انقرض الناس فلم یبق علم و لا اثر سوى من في السفینة من البشر و ذلك مذهب جمیع الناس الا 
المجوس فانهم لا یقولون بعموم الطوفان ثم اخذ یتدرج الاستئناف و الاعادة فعاد ما اندرس من العلم الی ما کان علیه 

ن مشید الارکان لا زال مؤیدا بالملة الاسلامیة الی یوم الحشر و المیزان. )کشف من الفضل و الزیادة فاصبح مؤسس البنیا
 (26تا 24مقدمة المؤلف، ص: 1الظنون عن أسامي الکتب و الفنون، ج

مهم الله اللغة العربیة ابتداء  اتفقوا علی تنویع العرب إلی نوعین: عاربة و مستعربة. فالعاربة هم العرب الأول الذین فهل
و المستعربة هم الداخلون في العربیلة بعد العجمیة. قال «.و قد یقال فیهم العرب العرباء»وا بها. قال الجوهري فتکلم

و قد اختلف في العاربة و المستعربة فذهب ابن إسحاق و الطبري إلی أن العاربة «. و ربما قیل لهم المتعربة»الجوهري 
لعمالقة و عبد ضخم و جرهم الأولی، و من في معناهم. و المستعربة هي عاد و ثمود و طسم و جدیس و أمیم و عبیل و ا

لام لأن لغة عابر و إسماعیل کانت  بنو قحطان بن عابر ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح و بنو إسماعیل علیه السل
بیة تعلم إسماعیل العرسریانیة أو عبرانیة، فتعلم بنو قحطان العربیة من العاربة ممن کان في زمانهم کعاد و نحوهم، و 

ه بمکة. و ذهب آخرون، منهم المؤیلد صاحب حماه إلی أن بني  من جرهم من بني قحطان النازلین علی إسماعیل و أمل
 (360و  359، ص: 1قحطان هم العاربة، و أن المستعربة هم بنو إسماعیل فقط )صبح الأعشی في صناعة الإنشاء، ج



بة؛ إذ العرب ثلاث فرق: عاربة و و قحطان بن عابر هو أبو الیمن کله ا، و جذم نسبها. و ولد قحطان هم العرب المتعرل
بة و مستعربة. فأما العاربة فهم تسع قبائل من ولد إرم بن سام بن نوح: و هم عاد، ثم ثمود، ثم أمیم، ثم عبیل، ثم  متعرل

بن سام بن نوح، و طسم و عملیق و  طسم، ثم جدیس، ثم عملیق، ثم جرهم، ثم وبار. فعاد و عبیل ابنا عوص بن إرم
أمیم: بنو لاوذ بن سام؛ و ثمود و جدیس ابنا جاثر بن إرم بن سام؛ و وبار و جرهم ابنا فالغ بن عابر: فهذه العرب 
العاربة. و أما المتعربة فهم بنو قحطان بن عابر الذین نطقوا بلسان العرب العاربة و سکنوا دیارهم. و أما المستعربة فهم 

انی: و هذا مختصر من نسب الیمن. قال: إن العقب بنو  . قال الشریف الجول إسماعیل بن إبراهیم: و هم بنو عدنان بن أدل
ل من تکلم  من قحطان ابن عابر من یعرب بن قحطان: و هو الذى زعمت یمن أن العرب إنما سمیت عربا به و أنه أول

 (292، ص: 2ة الأرب في فنون الأدب، جبالعربیة و نزل أرض الیمن فهو أبو الیمن کللها. )نهای

اثرُِ بأنُ عوصٍ، وَ وَ وَلدَُ إرَمَ بأنِ سَامَ بأنِ نوُحٍ: عوصُ بأنُ إِرمَ، وَ غَاثرُِ بأنُ إِرمَ، وَ حویلُ بأنُ إرمَ. فَوَلدَُ عوصِ بأنِ إرمَ: غَ 
َّمُونَ  عَادُ بأنُ عوصٍ، وَ عُبیَألُ ابن عوصٍ. وَ وَلدَُ غَاثرِِ بأنِ إرمَ: ثمَُودُ  مًا عَرَباً یتَکَلَ بأنُ غَاثرٍِ، وَ جُدَیأسُ بأنُ غَاثرٍِ وَ کاَنوُا قَوأ

َّهُ لسَِانهُُمُ  ، فَکاَنتَِ الأعَرَبُ تقَوُلُ لهَِذِهِ الأمَُمِ: الأعَرَبُ الأعَارِبةَُ، لأنَ َّذِي جُبلِوُا عَلیَأهِ، وَیقَوُلوُنَ لبِنَيِ بهَِذَا اللِّسَانِ الأمُضَرِيِّ ال
َّمُوا بلِسَِانِ هَذِهِ الأمَُمِ حِینَ سَ  َّمَا تکَلَ َّهُمأ إِن بةَُ، لأنَ مَاعِیلَ بأنِ إِبأرَاهِیمَ: الأعَرَبُ الأمُتعََرِّ . فَعَاد  وَثمَُودُ وَالأعَمَالیِقُ إِسأ هُرِهِمأ  کنَوُا بیَأنَ أَظأ

ذه الرمل الی حضر موت وَالأیمََنِ کلُِّهِ، وَکاَنتَأ ثمَُودُ باِلأحَجَرِ بیَأنَ وَأُمَیأم  وَجَاسِم  وَجُدَیأس  وَطَسم  هُمُ الأعَرَبُ، فکانت عاد به
لهَُ، وَلحَِقتَأ جُدَیأس  بطِسمٍ، فَکاَنوُا مَعَهُمأ باِلأیمََامَةِ وَمَ  امِ إِلیَ وَادِي الأقرَُى وَمَا حَوأ مُ الأحِجَازِ وَالشَّ رَیأنِ، وَاسأ لهََا إِلیَ الأبحَأ ا حَوأ

، وَسَکنَتَأ جَاسِم  عُمَانَ فَکاَنوُا بهَِا. )تاریخ طبری چاپ بیت الافکار الدولیة ج الأیمََامَ  و در نسخه  71ص 1ةِ إِذأ ذَاكَ جَوٌّ
 (204ص  1چاپ دارالتراث بیروت ج

م الله لسان العربیة عادا و ثمود و عبیل و طسم و جدیس و امیم و عملیق و هم العرب العاربة. )تا یخ رقال الطبری: و فهل
 (9ص  2ابن خلدون ج 

والصحیح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعیل وقد قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطسم وجدیس وأمیم 
وجرهم والعمالیق وأمم آخرون لا یعلمهم إلا الله کانوا قبل الخلیل علیه الصلاة والسلام وفي زمانه أیضا.فأما العرب 

لحجاز فمن ذریة اسماعیل بن إبراهیم علیهما السلام. )البدایة والنهایة، ط. دار إحیاء التراث المستعربة  وهم عرب ا
 (187ص 2العربي )ج

 در پاورقی همین صفحه این کتاب هم چنین آمده است: 

اربة أي لهم ع : فالعاربة هم العرب الاولی الذي فهمهم الله اللغة العربیة ابتداءا فتکلموا بها فقیل18قال في نهایة الارب: 
 بمعنی الراسخة في العروبیة.

عاد وثمود وسم وجدیس وأرم والعمالیق ورهم وقحطان بن هود، فهم کانوا أوائل الناس منهم یعرب الذي تکلم بالعربیة 
کل أخذه من یعرب ابن قحطان بن هود وإلیه تنسب العربیة. فقیل: عربي لأن یعرب أول من نطق بها ولیس أحد غیره 



له بها، فهذه الأجناس التي سمیت لك تکلمت بکلام یعرب بن قحطان بن هود، النبي صلی الله علیه وسلم تکلم قب
 (328و 327ص   1)التیجان فی ملوک حمیر، ج

ما و جَدِیسا )المخصص، ج -قالوا العَرب العَرباء و العارِبةَ  (56، ص: 16یعنی طَسأ

 نظر دوم: اولین متکلم به عربی بودن قحطان:
في مروج الذهب إن قحطان من ولد عابر..بن سام. وهو أبو الیمن کلها وهو أول من تکلم بالعربیة لاعرابه عن  وقال

 (187ص  2المعاني وإبانته عنها. )البدایه و النهایه ج 

 نظر سوم: اولین متکلم به عربی بودن یعرب بن قحطان:
ل من تکلَّم بالعربیة، و هو أبو  رُبُ بن قحطانَ أول  (179، ص: 1الیمن کلِّهم.) الصحاح، جو یعَأ

أن من ملك الیمن بعد نزول قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح أتاها یعرب بن قحطان وهو أول من 
 (174ص  3البدء و التاریخ ج ) نطق بالعربیة

 نظر چهارم : اولین متکلم به عربی بودن حضرت هود نبی علیه السلام
 (29ان هودا اول من نطق بالعربیة )اطلس القرآن ص قال ابن عباس : 

متاسفانه در بحث تاریخ انبیاء هنوز کتب متقن و مستند که به شیوه ی پژوهشی به تحلیل اقوال می پردازند به رویت نگارندگان  
ست که یب دیگر آن انرسیده است و صرفا کتب جمع اقوال و روایات بدون جمع بندی و تحلیل و تطبیق دیده می شود. نکته ی عج

با این که مشهور است که علومی که از قبل از میلاد مسیح توسط یونانیان به ما رسیده است باقیمانده ای از میراث علمی ادریس نبی 
 علیه السلام است

 این نبی خدا نزد ایرانیان به نام هوشنگ شناخته می شده است و نزد یونانیان نام او هرمس بوده است:

س یعظمون هذه الأبیات والقصیدة )شاهنامه( و یصورونها و یرونها کتاریخ لهم و منهم من یزعم أن کیومرث رأیت الفر
ل من دعا الناس إلی عبادة الله  کان قبل آدم، قالوا ثمل ملك هوشنك پیش داد و معناه أول حاکم حکم بین الناس و أول

أن هذا بمنزلة ادریس النبي صلی الله علیه أو هو ادریس )البدء وأول من کتب بالعبریة والفارسیة والیونانیة وزعم بعضهم 
 ( 139و  138ص  3والتاریخ ج 

 (12ص  3)و نبأ الله ادریس بعد وفاة آدم وأنزل علیه النجوم والطب واسمه عند الیونانیین هرمس، البدء والتاریخ ج 

مِس مِسُ و هِرأ . و هِرأ یانيل رِیسَ علیه السلامُ، و هو النَّبيُِّ  ، کزِبأرِجٍ: اسمُ عَلمٍَ سُرأ الهَرَامِسَةِ، یعَنوُنَ به سِیِّدَنا إِدأ
بیروت، چاپ: اول،  -جلد، دارالفکر 20المُثلَلث.)حسیني زبیدي، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، 

 55؛ ص 1( همچنین رجوع کنید به التحقیق في کلمات القرآن الکریم ؛ ج40، ص: 9ق.ج1414



اما در برخی از کتب یونانیان بحث وضع بشری زبان پیش کشیده شده است و ظاهرا اختلاف بشرنهاد بودن زبان در مقابل خدانهاد 
بودن آن از مدارس عصر پیش از میلاد در یونان آغاز شده است )مناظره کرایتالوس با هرموژن در کتاب افلاطون(. اهمیت بحث 

منشا الهی و نبوی زبان پذیرفته شود جهان غرب و دنیای لیبرال دموکراسی زیر دین و منت انبیاء  پیدایش زبان در آنجاست که اگر
خواهد رفت و مدال انجام  بزرگترین خدمت به رشد و پیشرفت بشری در فضای تفکر و تعقل و علم یعنی زبان را به گردن انبیاء 

 اره پیدایش زبان در اروپا ممنوع شده است.خواهد آویخت از همین روست که در برهه ای از زمان بحث درب

 چنین آمده است: (origin of language)در دایرة المعارف ویکی پدیا ذیل عنوان منشا زبان 

که هیچ توافقی درباره زمان یا طوریانگیزترین موضوعات درباره انسان است، بهمنشأ پیدایش زبان یکی از بحث
های بسیاری برای آزمایش درباره ی میان دانشمندان وجود ندارد. محدودیتگیری اولین نمودهای زبانمکان شکل

م بحث  1866دانند. در سال آن وجود دارد و بسیاری از محققان آن را موضوع خوشایندی برای تحقیقات جدی نمی
رد، منوع کشناسان پاریس بحث درباره پیدایش زبان را مباره تا آنجا پیش رفت که انجمن زباننتیجه دراینبی

 ] بیش از صد و سی سال [ ممنوعیتی که تأثیرش را تا اواخر قرن بیستم بر جوامع غربی حفظ کرد.

In 1866, the Linguistic Society of Paris banned any existing or future debates on the 
subject, a prohibition which remained influential across much of the western world 
until late in the twentieth century. https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_language 

 

در حال حاضر با تکثیر نظریات تخیلی در مورد پیدایش زبان به صورت خود به خودی و تکاملی تلاش می کنند تا اذهان را از  
 جالب آن است که همین نظریات را هم از کتاب خصائص ابن جنی برگرفته اند.رفتن به سمت منشا الهی و نبوی زبان منحرف کنند. 

The study of language,George yule, fifth edition, Cambridge university press page 1 to 5 

 

متاسفانه این نگاه در برخی دانشمندان معاصر عرب زبان که رشته تخصصی آنها زبان شناسی است نیز رسوخ کرده است و برخی  
 کتب آنها در کشور ترجمه شده و به عنوان کتاب درسی تدریس می شود.

 ن محمد عبدالجلیل می نویسد:شاگرد لوئی ماسینیون، ژا

 آن است که طبیعی تربه صورت تصنعی تکوین یافته باشد اما  ]یعنی زبان عربی[نمی توان تصور کرد که این زبان  
میان شاعران و خطیبان رواج یافته و  خود به خودتصور کنیم بر پایه ی لهجه ای کامل تر نوعی زبان متحد مشترک 

ی ارزش لغوی آن بود و یا به دلائل تجاری بر دیگر لهجه ها پیشی گرفت و سپس با اخذ به سبب اعتباری که زائیده 

https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_language


پاک ترین عناصر آن لهجه ها غنی شد. حساسیت شاعرانه و ایقاعی که نزد اعراب مادرزادی است ایشان را بر آن 
د. این زبان به قول می داشت که عواطف و احساسات خود را در پاک ترین و برازنده ترین زبان ممکن بیان کنن

نحوین متاخرتر عرب همانا لهجه قبیله ی قریش بود. انتشار این لهجه در شبه جزیره عربستان کم و بیش مبهم است. 
 ( 1393)تاریخ ادبیات عرب، ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش نشر امیرکبیر چاپ ششم تهران 

رات تخیلی که تحریف مسجل تاریخ هستند در دانشگاه های کشور جالب است که با وجود این همه تاریخ و روایت دست اول این نظ
 در حال تدریس است.

  



 و معناشناسی این تعبیر در آیات و روایاتچیستی عربی مبین فصل سوم: 
عربی مبین یعنی زبانی که قرآن کریم بر مبنای اصول و قواعد ادبی و معانی واژگان در آن نازل شده است. این زبان در برخی از 
روایات مورد اشاره قرار گرفته است و حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام به عنوان اولین شخصی که این زبان مستحکم 
و پولادین به او نازل شده است مطرح گردیده است. از ابتدای پژوهش های لغوی و ادبی در میان امت اسلامی، همواره قرآن کریم 

رای استدلالهای لغوی و ادبی مورد توجه بوده است و بسیاری از اصول لغوی و قواعد ادبی به آیات این به عنوان یک منبع مستقل ب
کتاب عزیز مستند است. اما همواره اصول لغوی و قواعد عربی به صورت مخلوط و مختلط از کتاب الهی و فرهنگ و ادبیات اعراب 

برای درک عربی مبین کمتر صورت گرفته است. در قرن اخیر این  اخذ شده است و تلاشهای خالص و  غیر مشوب به اعوجاجات
موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و تلاشهایی برای درک عربی مبین در حیطه ی اصول معانی واژگان در کتبی مانند التحقیق 

بهای دراسات فی اسلوب القرآن و معجم اشتقاقی قرآن کریم و تا حدی مفردات راغب  و در حیطه ی قواعد ادبیات عرب در کتا
الکریم و الاتقان فی النحو و اعراب القرآن صورت گرفته است و بحث نحو قرآنی در میان بزرگان علوم ادبی معاصر مطرح شده 

 است. 

 عربی مبین در روایات شریفه
 

 )برده شود در بخش عربی مبین(عربی مبین 
 تعلیم عربی مبین به حضرت اسماعیل نبی

مَاعِیلُ بأنُ إِبأرَاهِیمَ علیه السلام وَ هُ وَ قَالَ  َّةِ إِسأ لُ مَنأ شُقَّ لسَِانهُُ باِلأعَرَبیِ  ثلََاثَ وَ ابأنُ محمد بن علی الباقر علیه السلام أَوَّ
لُ مَنأ نطََقَ بهَِا وَ هُوَ الذَّ  رَةَ سَنةًَ وَ کاَنَ لسَِانهُُ عَلیَ لسَِانِ أَبیِهِ وَ أَخِیهِ فهَُوَ أَوَّ ، بحار الأنوار 297بیِحُ. )تحف العقول، ص: عَشأ

 (178، ص: 75بیروت(، ج -)ط 

 

لبِِ  مُ عَبأدِ الأمُطَّ لبِِ وَ اسأ مُ أَبيِ طَالبٍِ عَبأدُ مَناَفِ بأنُ عَبأدِ الأمُطَّ مُ هَاشِمٍ قَالَ عَليُِّ بأنُ أَبيِ طَالبٍِ ع وَ اسأ   شَیأبةَُ بأنُ هَاشِمٍ وَ اسأ
رُو بأنُ عَبأدِ مَ  ُ عَمأ بِ بأنِ ل ةَ بأنِ کعَأ مُ قصَُيٍّ زَیأدُ بأنُ کلَِابِ بأنِ مُرَّ مُ عَبأدِ مَناَفٍ الأمُغِیرَةُ بأنُ قصَُيٍّ وَ اسأ بِ ؤَيِّ بأنِ غَالِ ناَفٍ وَ اسأ

رِکةََ بأنِ إِلأیاَسَ بأنِ مُضَ  رِ بأنِ کنِاَنةََ بأنِ خُزَیأمَةَ بأنِ مُدأ رٍ بأنِ مَالكِِ بأنِ النَّضأ ناَنَ بأنِ أُدِّ بأنِ أُدَدَ بأ بأنِ فِهأ نِ رَ بأنِ نزَِارِ بأنِ مَعَدِّ بأنِ عَدأ
مَاعِیلَ وَ  حَبَ بأنِ بنِأتِ بأنِ قَیأدَارَ بأنِ إِسأ حُبَ وَ قِیلَ أَسأ َّتِ  الأهَمَیأسَعِ بأنِ یشَأ َّةِ الأمُبیَِّنةَِ ال لُ مَنأ فَتقََ لسَِانهَُ باِلأعَرَبیِ مَاعِیلُ أَوَّ ي إِسأ

لُ مَنأ رَکبَِ الأخَیألَ نزََلَ  آنُ وَ أَوَّ ِ إِبأرَاهِیمَ ع بأنِ تاَرُخَ بأنِ ناَحُوذَ وَ  بهَِا الأقرُأ وَ کاَنتَأ وُحُوشاً وَ هُوَ ابأنُ عُرُوقِ الثَّرَى خَلیِلِ الله
ضَ بیَأنَ أَهأ  رَأ غوُ بأنُ قَالعَِ وَ هُوَ قَاسَمَ الأأ حشد أرف لهَِا بأنِ عَابرٍِ وَ هُوَ هُود  النَّبيُِّ ع بأنِ شَالخَِ بأنِ قِیلَ النَّاحِرِ بأنِ سَارُوعَ بأنِ أَرأ

لخُِ وَ هُوَ المثوب بأ  رِیسُ وَ هُوَ الرافذ بأنُ سَامِ بأنِ نوُحِ ع بأنِ مَالكٍِ وَ هُوَ فِي لغَُةِ الأعَرَبِ مَلأکاَنُ بأنُ مُتوََشأ نخَُ وَ هُوَ إِدأ نُ أُخأ
دَ وَ  ِ تعََالیَ وَ یقُاَلُ أَیأ النَّبيُِّ ع بأنُ یزَأ اهِرُ بأنُ شَیأثٍ وَ هُوَ هِبةَُ الله اً شاث ضهُوَ الیارد بأنُ مهلائیلَ بأنُ قینان بأنُ أنوش وَ هُوَ الطَّ



رِ علیه السلام. )عمدة عیون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، النص، ص:  بأنُ  ، بحار الأنوار 24و  23آدَمَ أَبيِ الأبشِأ
 (141، ص: 35بیروت(، ج -)ط 

َّةِ  لُ مَنأ شُقَّ لسَِانهُُ باِلأعَرَبیِ مَاعِیلَ أَوَّ فَکاَنَ أَبوُهُ یقَوُلُ لهَُ وَ هُمَا یبَأنیِاَنِ الأبیَأتَ یاَ  -رُوِيَ عَنِ الأباَقِرِ علیه السلام: أَنَّ إِسأ
مَا طِنيِ حَجَراً فَیقَوُلُ لهَُ إِسأ مَاعِیلُ هابي ابن أَيأ أَعأ مَاعِیلُ ینُاَوِلهُُ الأحِجَارَةَ. إِسأ عِیلُ یاَ أَبتَِ هَاكَ حَجَراً فإَِبأرَاهِیمُ یبَأنيِ وَ إِسأ

، مجمع البیان في تفسیر القرآن، 463، ص: 1،  التبیان في تفسیر القرآن، ج87، ص: 12بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط 
 (390و  389، ص: 1ج

 

نبینا  : ثم خصصت به )ای بکوندنا رسول الله من آدم الی ان ولد صللی الله علیه و آلهخطبة امیر المؤمنین في انتقال سیل 
لتها علی سایر اللغات . )اثبات الوصیة، ص:  فی صلبه( اسماعیل، دون ولد إبراهیم، فأنطقت لسانه بالعربیة التي فضل

 (29، ص: 25بیروت(، ج -، بحار الأنوار )ط 129

 

ل کانا في ذلك الوقت )زمن اسکان ابراهیم ایاهما بواد غیر ذی زرع عند بیت الله المحرم( و روي ان هاجر و اسماعی
قد صعدا إلی الجبل في طلب الماء فلما بصرت هاجر الی الماء صارت إلیه و صاحت بإسماعیل بالعبرانیة فأجابها 

ل من تکللم بالعربیة في ذلك   الزمان. و روي في خبر آخر انلها صاحتبالعربیة. لبیك لبیك. و نسي ذلك اللسان فهو أول
به فصار إلیها فلما نظر الی الماء و کان عطشانا انکب علیه فشرب منه و رفع رأسه و قال: الحمد لله ربل العالمین و 

د و آله و نسي اللسان الأول بالعبرانیة....فقام إسماعیل بن إبراهیم بالنبوة و الأمر مقامه یزل  لم و صللی الله علی محمل
لام قد خلف عنده سبعة أعنزة  ل من تکللم بالعربیة و أبو العرب و کان إبراهیم علیه السل یدبلر أمر الله جل و عز و هو أول

 (45تا  43فکانت أصل ماله. )اثبات الوصیه ص 
 معنی عربی مبین

نأ  الِ عَمَّ ادٍ عَنِ الأحَجَّ دٍ عَنأ صَالحِِ بأنِ أَبيِ حَمَّ ِ عَزَّ  عَليُِّ بأنُ مُحَمَّ لِ الله ذَکرََهُ عَنأ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قاَلَ سَأَلأتهُُ عَنأ قَوأ
لَأسُن -وَ جَلَّ  لَأسُنَ وَ لَا تبُیِنهُُ الأأ ، شرح علامه مجلسی: یبین الألسن أفید أن المراد أنه لا بلِسِانٍ عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ قَالَ یبُیِنُ الأأ

إشعار العرب و کلامهم، بل الأمر بالعکس لأن القرآن أفصح الکلام و قد أذعن به جمیع یحتاج القرآن إلی الاستشهاد ب
و اصل حدیث در کافی  522، ص: 12الأنام فتأمل. ) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی دوم، ج

 (670ص  4ط دارالحدیث ج 

 :آیت الله جوادی آملی در بیام معنای عربی مبین می نویسند



ر اگر قرآن ترجمه که اند گفته ر نباشد، متعذل  زیرا است، دشوار بسیار ولي نیست؛ ناممکن آن ترجمه یعني است؛ متعسل
َّهُ  3زخرف، آیه -عَرَبیلا قرُآناً  جَعَلناهُ  است : )إنلا مبین عربي قرآن  بلِسِانٍ  ( )192شعراء،  -العالمَین  رَبِّ  لتَنَزیلُ  ( )وإن
 و لغات تواندمي و است گسترده و دقیق چون گویند،مي مبین عربي را عربي زبان (195آیه  شعراء،-مُبین عَرَبي
 براي گاهي و عاجزند عربي زبان هايظرافت و مفاهیم بیان از دیگر هايزبان ولي کند؛ بیان را هازبان دیگر مفاهیم
 خاص هايظرافت میان، این در و کنند بیان را آن مفاد تا گرفت، کمك واژه چند از باید عربي، مفرد واژه یك ترجمه

، 2الألسن : کافي، ج تبیلنه لا و الألسن است: )یبین آمده روایات در مبین وصف رود، دربارهمي بین از عربي کلمه آن
ج  )جوادی آملی تسنیم، .بود نخواهد قطع مفید غیبي مبدأ از تام یا آگاهي استقراي بدون مطلب این ( البته632ص
 (638و  637ص  17

اما ظاهرا از روایات شریفه چنین بر می آید که عربی مبین اسم علم برای زبان عربی خاصی است که همان عربی اصیل و دست 
نخورده ی اولیه است و چنین نیست که عربی مبین توصیفی برای عربی رایج حجاز باشد. البته رگه های عربی مبین عنایت شده به 

و آله و علیه السلام همچنان در میان عرب وجود داشته است و قریش با عربی مبین بیگانه نبوده است ولی  اسماعیل نبی علی نبینا
زبانها معمولا دستخوش اعوجاجات و تغییرات می شوند و گرچه عرب روی زبان خویش متعصب است و این اعوجاجات در میان 

ن قرآن کریم با سطح عربی رایج جزیره العرب حتی در فصیح ترین عرب حجاز کمتر راه یافته است ولی به هر حال سطح عربی مبی
 اشعارش نیز اختلاف قابل توجهی دارد.

 بحثی درباره زبان عربی ویژه قرآن:
عربی مبین یعنی زبانی که قرآن کریم بر مبنای اصول و قواعد ادبی و معانی واژگان در آن نازل شده است. این زبان در برخی از 

اره قرار گرفته است و حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام به عنوان اولین شخصی که این زبان مستحکم روایات مورد اش
و پولادین به او نازل شده است مطرح گردیده است. از ابتدای پژوهش های لغوی و ادبی در میان امت اسلامی، همواره قرآن کریم 

لغوی و ادبی مورد توجه بوده است و بسیاری از اصول لغوی و قواعد ادبی به آیات این  به عنوان یک منبع مستقل برای استدلالهای
کتاب عزیز مستند است. اما همواره اصول لغوی و قواعد عربی به صورت مخلوط و مختلط از کتاب الهی و فرهنگ و ادبیات اعراب 

مبین کمتر صورت گرفته است. در قرن اخیر این  اخذ شده است و تلاشهای خالص و  غیر مشوب به اعوجاجات برای درک عربی
موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و تلاشهایی برای درک عربی مبین در حیطه ی اصول معانی واژگان در کتبی مانند التحقیق 

قرآن ی النحو و اعراب الو معجم اشتقاقی و در حیطه ی قواعد ادبیات عرب در کتابهای دراسات فی اسلوب القرآن الکریم و الاتقان ف
صورت گرفته است و بحث نحو قرآنی در میان بزرگان علوم ادبی معاصر مطرح شده است. در این بحث لزوم یک پژوهش جدی، 
عمیق و گسترده برای بازیابی عربی مبین از قرآن کریم و مبانی وجود این زبان و چالش های این بازیابی و فرآیند آن مورد بررسی 

 یرد ان شاء الله تعالی.قرار می گ

 نظرات پیرامون عربی قرآن کریم
 در مورد زبان عربی قرآن کریم و قواعد و اصول لغوی و ادبی حاکم بر آن چند نظریه وجود دارد.



 نظر اول : نزول قرآن بر اساس عربی رایج عصر نزول
متعارف زمان نزول قرآن کریم در میان اعراب جزیرة  این نظریه که اسلوبها و ریشه های لغوی قرآن کریم همان اسلوبها و ریشه های

العرب بوده است مشهورترین نظریه در مورد زبان عربی قرآن کریم است. البته این نظریه خود دو زیر شاخه دارد یکی این که قرآن 
ها  ها با همه ی لهجه بر اساس عربی عصر نزول قبیله ی قریش نازل شده است و دیگری این که به عربی عصر نزول همه ی قبیله

 نازل شده است.

 در کتب فراوانی گفته شده که قرآن بر طبق لغات و لهجات تمام جزیزه العرب نازل شده است و شواهدی برای آن آورده می شود.

رآن لحجاز ، فضائل القالنوع السابع و الثلاثون فیما وقع فیه بغیر لغة ا 418، ص: 1درباره این موضوع ببینید: الإتقان في علوم القرآن، ج
، الکتب المؤلفة 38و  الفهرست لابن الندیم ص  378، ص: 1، و  البرهان في علوم القرآن، ج280/ 8، و التمهید 341لأبي عبید ص 

ب ا، باب القول في اللغة التي نزل بها القرآن، و أنه لیس في کت30 -28في لغات القرآن، و الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس ص 
، النوعان العاشر و السادس و فصول مرتبطی که نوعا 255و  221ء بغیر لغة العرب، ، و المزهر في علوم اللغة ص الله جلل ثناؤه شي

در همه ی کتب علوم قرآنی ذیل لغات قرآن و عناوین مشابه بحث می شود و کتب بسیار دیگری که درباره لغات القرآن و لهجات 
 القرآن تالیف شده است

اگر این مطلب صحیح باشد نشان می دهد که عربی اصیل در برخی مناطق سالم بوده و در برخی مناطق دیگر دچار تغییر و تحریف 
از وضع اولیه ی الهی شده است و لذا کسی که دیده است مثلا در قبیله ی حمیر لغت عربی اصیل سالم مانده و در مناطق دیگر 

این قسمت از قرآن بر اساس لغت حمیر نازل شده است در حالی که چنین نیست و بر اساس تحریف یافته است فکر می کند که 
عربی مبین و اصیل  است که الحمدلله بسیاری از قواعد و الفاظ آن در بین قوم عرب دچار تغییر و تحریف نشده است و تعصب عربی 

ن که شعر عربی گل کرده است هم جای تعجب نیست زیرا روی زبان باعث شده است که زبان قدرتمند و مهمشان محفوظ بماند. ای
با چنین زبان قدرتمندی اگر اعراب در شعر رشد نمی کردند جای تعجب بود زیرا زبان عربی می تواند عمیق ترین و زیباترین مفاهیم 

 که در هیچ زبان دیگری قابل عرضه بیانی نیست را به راحتی در خود نمایش دهد.

ها و ریشه های لغوی قرآن کریم همان اسلوبها و ریشه های متعارف زمان نزول قرآن کریم در میان اعراب جزیرة این نظریه که اسلوب
العرب بوده است مشهورترین نظریه در مورد زبان عربی قرآن کریم است. البته این نظریه خود دو زیر شاخه دارد یکی این که قرآن 

شده است و دیگری این که به عربی عصر نزول همه ی قبیله ها با همه ی لهجه ها  بر اساس عربی عصر نزول قبیله ی قریش نازل
 نازل شده است. 

گرچه عموما ابن عباس به عنوان اولین مطرح کننده ی این نظریه عنوان می شود اما با بررسی دقیق تر و با توجه به تقدم زمانی 
لاشهای حکومت معاویه بن ابی سفیان در احیای اشعار جاهلی بر می ریشه های این نظریه به روایت منسوب به خلیفه ی دوم و ت

 گردد.

ف در قرآن کریم آمده که چنین است :  در کتب تفسیری اهل سنت روایتی از خلیفه ی دوم در مورد معنای واژه ی تخول



التخوف  فقال: هذه لغتنا روي أن عمر رضي الله تعالی عنه قال علی المنبر: ما تقولون فیها؟ فسکتوا. فقام شیخ من هذیل
ف الرحل منها تامکا  التنقص، فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم، قال شاعرنا أبو کبیر یصف ناقته:  تخول

فن .  فقال عمر: علیکم بدیوانکم لا تضلوا. قالوا: و ما دیواننا؟ قال: شعر الجاهلیة، قردا ***  کما تخوف عود النبعة السل
 (228، ص: 3تفسیر کتابکم و معاني کلامکم. ) أنوار التنزیل و أسرار التأویل بیضاوی، جفإن فیه 

  
روى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه توقف فی معناها، فقال علی المنبر: ما تقولون فیها؟ فسکتوا، فقام شیخ  

ك فی أشعارها؟ فقال: نعم. قال شاعرنا أبو کثیر من هذیل، فقال: هذه لغتنا، التخوف: التنقص. فقال: هل تعرف العرب ذل
ف عود النلبعة السفن.  فقال عمر: علیکم بدیوانکم لا تضلوا،  حل منها تامکا قردا ***  کما تخول ف الرل یصف ناقته: تخول

رآن المجید، ققالوا: و ما دیواننا؟ قال: شعر الجاهلیة فإن فیه تفسیر کتابکم و معانی کلامکم. )البحر المدید في تفسیر ال
( )روح 139، ص: 14()التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج ، وهبه زحیلی، ج132، ص: 3ابن عجیبه، ج

 (213، ص: 20( )مفاتیح الغیب فخر رازی، ج390، ص: 7المعاني في تفسیر القرآن العظیم آلوسی، ج

  
خُذَهُمأ عَلیروى أئمة الأدب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ  فٍ )النحل:  علی المنبر قوله تعالی: أَوأ یأَأ ( 47تخََوُّ

ثم قال ما تقولون فیها أي في معنی التخوف، فقام شیخ من هذیل فقال: هذه لغتنا، التخوف التنقص، فقال عمر: و هل 
حل منها تامکا قرد ف الرل ف عود تعرف العرب ذلك في کلامها؟ قال نعم قال أبو کبیر الهذلي: تخول ا ***   کما تخول

فن.  فقال عمر:  و عن ابن  «علیکم بدیوانکم لا تضلوا، هو شعر العرب فیه تفسیر کتابکم و معاني کلامکم»النلبعة السل
الشعر دیوان العرب فإذا خفي علینا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعنا إلی دیوانهم فالتمسنا معرفة »عباس 
 (20، ص: 1کثیرا ما ینشد الشعر إذا سئل عن بعض حروف القرآن. )التحریر و التنویر ابن عاشور، ج و کان« ذلك منه

  
خُذَهُمأ عَلی ف في قوله تعالی أَوأ یأَأ فٍ فسکتوا، فقام شیخ من هذیل،  جاء عن عمر أنله سأل الصحابة عن معنی التخول تخََوُّ

ف  فقال: هذه لغتنا، التخوف: التنقص. قال عمر: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرنا زهیر: تخول
فن ف عود النلبعة السل جل شاعرنا تامکا قردا *** کما تخول  18، ص: 1)الطراز الأول سید علی خان مدنی، مقدمةج الرل

 (14ص  1و همچنین مقدمه صحاح جوهری ج  19و 

 نقل قول تلاشهای معاویه در احیای شعر جاهلی:
روایتی در کتب اهل سنت آمده است که ابن عباس برای معاویه در مورد معنای کلمه ی قریش به یک شعر عربی احتجاج نموده 

 است:



یت قریش؟ قال بدابة البحر تأکل و لا تؤکل و تعلو و لا تعلی  و عن معاویة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: بم سمل
یت قریش قریشا/ تأکل الغثل و السمین و لا تت  *** رك و أنشد: و قریش هي التي تسکن البح* ** ر بها سمل

( ) البحر المحیط في التفسیر، ابوحیان اندلسی، 590، ص: 10یوم لذي جناحین ریشا )إعراب القرآن و بیانه، درویش، ج
زیل، زمخشری، ( )الکشاف عن حقائق غوامض التن203، ص: 21( ) الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج546، ص: 10ج
 (802، ص: 4ج

  
 دل پردرد علامه طباطبایی از رواج شعر در جاهلیت و ترویج شعر جاهلی توسط معاویه در قلب المیزان:

 علامه در مورد قوم عرب می نویسد:

کلمة، ب کانوا، یشتغلون بروایة الشعر و قد کانت سنة عربیة لم یهتم بأمرها الإسلام و لم یمدح الکتاب الشعر و الشعراء 
 (272، ص: 5و لا السنة بالغت في أمره. ) المیزان في تفسیر القرآن، ج

 وی در مورد انحراف امت اسلامی به سوی اشعار جاهلی بعد از حضرت علی علیه السلام که بنیان گذار علم نحو بود می نویسد:

ه و أمره بجمع جزئیات قواعده، و لم یتأت علی علیه السلام وضع علم النحو و أملأ کلیاته أبا الأسود الدئلي من أصحاب
له وراء ذلك إلا أن ألقی بیانات من خطب و أحادیث فیها جوامع مواد المعارف الدینیة و أنفس الأسرار القرآنیة، و له 
مع ذلك احتجاجات کلامیة مضبوطة في جوامع الحدیث. ثم کان الأمر علی ذلك في خصوص القرآن و الحدیث في 

من بعده من الأمویین و العباسیین إلی أوائل القرن الرابع من الهجرة تقریبا و هو آخر عهد الأئمة الاثني عهد معاویة و 
عشر عند الشیعة، فلم یحدث في طریق البحث عن القرآن و الحدیث أمر مهم غیر ما کان في عهد معاویة من بذل الجهد 

، و قد انقلبت الحکومة الدینیة إلی سلطنة استبدادیة، و في إماتة ذکر أهل البیت ع و إعفاء أثرهم و وضع الأحادیث
تغیرت السنة الإسلامیة إلی سیطرة إمبراطوریة، و ما کان في عهد عمر بن عبد العزیز من أمره بکتابة الحدیث، و قد 

الأدب  راجکان المحدثون یتعاطون الحدیث إلی هذه الغایة بالأخذ و الحفظ من غیر تقیید بالکتابة. و في هذه البرهة 
العربي غایة رواجه، شرع ذلك من زمن معاویة فقد کان یبالغ في ترویج الشعر ثم الذین یلونه من الأمویین ثم العباسیین، 
و کان ربما یبذل بإزاء بیت من الشعر أو نکتة أدبیة المئات و الألوف من الدنانیر، و انکب الناس علی الشعر و روایته، 

و کانوا یکتسبون بذلك الأموال الخطیرة، و کانت الأمویون ینتفعون برواجه و بذل الأموال و أخبار العرب و أیامهم، 
بحذائه لتحکیم موقعهم تجاه بني هاشم ثم العباسیون تجاه بني فاطمة کما کانوا یبالغون في إکرام العلماء لیظهروا بهم 

لأدب في المجتمع العلمي أنك ترى کثیرا من علی الناس، و یحملوهم ما شاءوا و تحکموا. و بلغ من نفوذ الشعر و ا
العلماء یتمثلون بشعر شاعر أو مثل سائر في مسائل عقلیة أو أبحاث علمیة ثم یکون له القضاء، و کثیرا ما یبنون 
المقاصد النظریة علی مسائل لغویة و لا أقل من البحث اللغوي في اسم الموضوع أولا ثم الورود في البحث ثانیا، و 

 (277، ص: 5ا أمور لها آثار عمیقة في منطق الباحثین و سیرهم العلمي. ) المیزان في تفسیر القرآن، جهذه کله



پیش تر دیدید که روایات مربوط به اصل قرار دادن شعر عرب برای معانی لغات قرآن کریم از خلیفه دوم نقل شده بود اما جالب 
م نسبت داده شده است و مشهور همین است که این قول قول ابن عباس است است که به گونه ای عجیب این روایات به ابن عباس ه

: 

حدثنا عبید بن عبد الواحد بن شریك البزاز قال حدثنا ابن أبي مریم قال: أنبأنا ابن فروخ قال أخبرني أسامة قال 
 عر دیوان العرب. وأخبرني عکرمة أن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الش

حدثنا إدریس بن عبد الکریم قال حدثنا خلف قال حدثنا حماد بن زید عن علي بن زید بن جدعان قال سمعت سعید 
ء بالقرآن، فیقول فیه هکذا و هکذا، أما سمعتم بن جبیر و یوسف بن مهران یقولان: سمعنا ابن عباس یسال عن الشي

 (24، ص: 1م القرآن، محمد بن احمد قرطبی، جالشاعر یقول کذا و کذا.)الجامع لأحکا
شاید انتساب این سخن به ابن عباس از این باب باشد که اگر این قول را به خلیفه ی دوم نسبت می دادند علماء آن را نمی پذیرفتند 

ار جاهلی ی قرآن به اشعو با آن به مخالفت بر می خواستند زیرا خلیفه دوم یک شخصیت علمی نیست ولی از انجا که بند کردن معان
بهترین دستاویز برای اختلاف و تحریف معانی قرآن کریم از مواضع آنهاست این قول به ابن عباس منتسب شده است تا کسی در 
صحت آن شک نکند و کسی به دنبال کشف عربی مبین حقیقی نرود. جالب است در برخی کتب دیده می شود که حتی به انتساب 

 ه دوم و ابن عباس هم بسنده نکرده اند و حتی به وجود مبارک پیامبر اکرم هم این بیانات را منتسب نموده اند:این جملات به خلیف

رجلا سأل النبی صللی الله علیه و سلم فقال: أى علم القرآن أفضل؟ فقال النبی صللی الله علیه و سلم عربیته فالتمسوها 
 (59فی الشعر. )  من الدراسات القرآنیة، ص: 

 جا دارد که این روایات و عبارات جریان شناسی تاریخی شوند تا مشخص شود که اولین بار از کجا به کتب تزریق شده اند.

به نظر می رسد این که گفته شده که قرآن بر طبق لغات و لهجات تمام جزیزه العرب نازل شده است و شواهدی برای آن آورده می 
قرآنی جزو شاه بیتهای پرتکرار و نرخ شاه عباسی است و فیش زیاد است مثل الاتقان( نشان می شود )در این باره در کتب علوم 

دهد که عربی اصیل در برخی مناطق سالم بوده و در برخی مناطق دیگر دچار تغییر و تحریف از وضع اولیه ی الهی شده است و لذا 
مانده و در مناطق دیگر تحریف یافته است فکر می کند که این کسی که دیده است مثلا در قبیله ی حمیر لغت عربی اصیل سالم 

قسمت از قرآن بر اساس لغت حمیر نازل شده است در حالی که چنین نیست و بر اساس عربی مبین و اصیل  است که الحمدلله 
زبان  اعث شده است کهبسیاری از قواعد و الفاظ آن در بین قوم عرب دچار تغییر و تحریف نشده است و تعصب عربی روی زبان ب

قدرتمند و مهمشان محفوظ بماند. این که شعر عربی گل کرده است هم جای تعجب نیست زیرا با چنین زبان قدرتمندی اگر اعراب 
در شعر رشد نمی کردند جای تعجب بود زیرا زبان عربی می تواند عمیق ترین و زیباترین مفاهیم که در هیچ زبان دیگری قابل 

 یست را به راحتی در خود نمایش دهد.عرضه بیانی ن



 نظر دوم : توسعه و گسترش عربی عصر نزول
این نظر که در میان بیانات آیت الله جوادی آملی دیده می شود و برخی دیگر نیز ان را پذیرفته اند بر ان است که به اعجاز الهی زبان 

 ظرف توسعه یافته نازل شده است. ایشان می نویسد: عربی عرب عصر نزول توسعه و گسترش یافته است و کلام الهی در این

اس و شایان اهتمام مي باشد و آن اینکه آیا تفسیر همه معارف قرآن، طبق قواعد آنچه مهم است توجه به یك نکته حسل
ادبي عرب، لغت، صرف، نحو، معاني، بیان، بدیع، و سایر شئون وابسته به ادبیات ممکن است تا کسي بگوید: رعایت 

م یا امر و نهي و وعد و وعید، براي استنباط معارف از نون محاوره عرب در دیالوگ و گفتقا و گو یا تفهیم و تفهل
قرآن کافي است. هرچند علوم دیگري نیز لازم است، ولي ابزار مفاهمه مطالب قرآن، واژگان عربي است. یعني تمام 

به زبان عربي است، فقط در محدوده قوانین ادبي عرب علوم پایه براي استظهار مطالب اسلامي از متون دیني که 
کاربرد دارد یا آنکه  براي نیل به بلنداي معارف الهي باید کاملًا دقیق بود که پیام ویژه قرآن و فرهنگ مخصوص 

ع از همان قانون محاوره بهره ف در واژگان عرب به نحو توسل مند شد و اما وحي را تا آنجا که ممکن است بدون تصرل
فراتر از آن منطقه که ظرفیت لغت و ادبیات عرب، تاب آن مظروفِ رفیع و عمیقأ را ندارد، باید صنعتِ ادبي ویژه 
وحي را که خداوند سبحان در کالبدَ واژگان عرب اعمال کرد و سطح ادبیات عربي را ارتقاء داد و با شواهد و قرائنِ 

در ظرفِ زمیني ریخت و این ریزش و املاء را به نحو خاص، ظرفیت آن را توسعه داد؛ سپس مظروف سپهري را 
ت و سوي فرا طبیعي آن حفظ نمود، ملاحظه  تجللي دانست؛ نه به نحو تجافي و پیوندِ بخشِ طبیعي ظرف را با سَمأ

 (1سرچشمه اندیشه ج  116و  115ص ي استنباط کرد.)دیننمود و با آن ابزار معارف اسلامي را از متون 

 

طوري که اگر وحي الهي بر سلسله جبال فرود آید، کوهها در اثر قدرت توانفرساي وحي، متصدع و متلاشي همان
شوند، اگر معارف ناب در قالب زبان تازي بدون توسعه ادبي و تکامل واژگان و تحریر لغت از قیدِ رقیلتِ فهمِ مي

و آن اینکه: یا معارفِ خالص و سَره، ناسره و مشوب آید دارج و رایج عرب فرو ریزد، یکي از دو محذور لازم مي
کند. از گردد؛ چون هیچ ظرفي بیش از مظروف خاص خود را تحملل نميخواهد شد یا شیرازه ادب عرب گسسته مي

ه و لوازم آن اینجا به زبان ویژه وحي و زبان خاص قرآن پي مي بریم که قرآن کریم مسائل مربوط به دنیا، مُلك، مادل
م و حتي بالاتر از و نی ز بدن و احکام مخصوص آن، آسمان مادي و ملازمات آن و هر آنچه از سنخِ حس، خیال، وَهأ

م یعني عقل متعارف تازي زبانان آن روز بوده و مي باشد، همه آنها را به وسیله واژگان عرب و قانون محاوره وَهأ
ت خود باقي است. اما معارف برین که در  عربي و سایر رسوم و فنون مفاهمه، تأدیه نموده است و هنوز هم به قول

ه فهم گنجید و در حیطصَقأعِ عقلِ تازي و فارسي زبان نبود و در قلمرو اندیشه واضعان و مستعملان چنین الفاظي نمي
طلبِ اصلِ مکرد، بعد از اِثاره دفائن عقول و تفهیمِ ادیبان سوقِ عُکلاظ و سرایندگان سبعه معللقه و مانند آن خطور نمي

ر تکاملي واژگان را فراهم نمود...اگر کسي فقط زبان  فرا طبیعي، زمینه توسعه فرهنگي و افزایش ظرفیت لغت و تطول
عرب را با همه شئون و فنون ادبي آن بداند؛ لیکن از نکته ابتکاري قرآن آگاه نباشد، هرچه کوشش عمیق در حفظ 



عارف قرآن کامیاب نخواهد شد و از دام تفسیر به رأي که دست و پاگیر امانت ادبي داشته باشد، هرگز در استنباط م
و عافیت سوز استأ رها نخواهد شد؛ زیرا جامه ادب جاهلي و کسوتِ صنعتِ تازي، مناسب اندام بلند وحي الهي 

ود بنیست و شهادت دواوین جاهلیت و ادیبان شعر پیشه جاهلي نسبت به معارف برین آسماني، شهادت زور خواهد 
از جاهلي »باشد...: انگاري مينگري و طبیعتو قاضي محکمه واژگان عرب، متهم به ارتشاء خود محوري و ماده

اي از معارفِ برینِ قرآن را که در عصر بعثت سابقه نداشت و ادعاي قرآن کریم  نمونه«... مپرسید امثال این مسائل
توان از آیات زیر باشد، ميز قلمرو قدرت بشر بیرون ميآورد وحي انیز چنین تنظیم شده است که بخشي از ره

استنباط کرد:  )إنلا جعلناه قراناً عربیلاً لعللکم تعقلون و إنله في أمُل الکتاب لدینا لعليل حکیم(؛ یعني کتاب حاضر را به 
لي آن بهره علمي و عم کالبد عربي آشکار قرار دادیم تا شما بعد از آشنایي به قوانین تازي و ادبیات عرب از مضامین

ببرید و آن را تعقل نمایید و همین کتاب با حفظ عنوان قرآن بودن رشته و ریشه رفیع و عمیق دارد و تا امُل الکتاب 
« عليل حکیم»مطالب بلند آن حضور دارد و همین قرآن عربي در نزد خدا به وصف علول و حکمت موصوف بوده و 

ر کم مایه نخواهد بود و با باشد؛ بنابراین، هرگز با دستمامي یه سوقِ عُکلاظ، تحصیل کالاي امُل الکتابأ میسور مفسل
باشد... به هر تقدیر، وحي الهي گذشته از محتواهاي رایج که در ممکن نمي« عليل حکیم»سرمایه سبعه معللقه تجارتِ 
باشد؛ آنگاه شرح مي« وراء طورٍ طور »گیرد، مطالبي دارد که فراعقل دارج و به اصطلاح، دسترس عقل بشر قرار مي

آن مطالب فرا عقل متعارف را بر خصوص معیار فرهنگ محاوره با استمداد از محورهاي ادبي نژاد عرب و حصر آن 
ر در در تنگناي سرمایه رَم بدون تفسیر به رأي نخواهد بود. تنها وظیفه مفسِّ هاي زمیني نشر و نظم جاهلي یا مُخَضأ

؛ تا اولاً ابزار مفاهمه را از «کاندرین جا جمله اعضا چشم باید بود و گوش»رِینأ این است که: گونه از معارفِ بَ این
آله و  اکرم)صلي الله علیه ومعللم کل دریابد و ثانیاً کیفیلت استعمال و به کارگیري آن ابزار را از معللم اول، یعني رسول 

اند بیاموزد و ثالثاً کیفیت انتقال از مُلك ادبیلات عرب ضرتسلم( و کساني که به منزله روح ملکوتي و جبروتي آن ح
به ملکوت لطایف ادبي قرآن را از معللم کتاب و حکمت استفاده کند. رابعاً کیفیت عروج از عربي مبین به )أمل الکتاب( 

ونوا تعلمون(، فراگیرد که و رقيل از محدوده لغتأ به منطقه فرا لغت و بار یافتن به )عليل حکیم( را از مُعلِّم )ما لم تک
بدون این مراحل یاد شده، تفسیر قرآن با اکتفاء به همان قانون محاوره تازي زبانان، گرچه في الجمله میسور است، 

خشي شود. شاید ببیني مي، پیش«حِمي»لیکن بالجمله مقدور نخواهد بود و خطر ابتلاء به تفسیر به رأي همچنان در 
ي جهاني قرآن کر یم ناظر به همین مرحله )ما لم تکونوا تعلمون(، باشد که شرح آن به عهده مبحث اعجاز از تحدل

باشد... غرض آنکه تفسیر بخشي از قرآن، اگر موافق با )امُل الکتاب(،و مؤالف با )عليل حکیم( نبود، حتماً موکول مي
( و مطالب رفیعأ و عمیقِ )عليل حکیم(، باید مخالف آن نباشد؛ به طوري که اگر موافقت با معارف برَین )أمل الکتاب

شرط حتمي تفسیر صائب نباشد، مخالفت با آن حتماً مانع چنین تفسیري خواهد بود و در نتیجه، تفسیر مخالف با آن 
باشد. زیرا آنچه با سرمایه فرهنگ محاوره و دستمایه قانون مفاهمه عرب جاهلي با مرحله برتر، تفسیر به رأي مي

ي از آن به عربي مبین و یه، کنایه، استعاره، مجاز مرسل و...، از وحي سترگ دامنهمه گسترش تشب گستري که حدل
هحدل دیگر، آن به )امُل الکتاب( و به )عليل حکیم(محدود است مي ُ توان بهره برد، حدل اکثر غیضي از فیض، جُدل ه اي از ل جل



ه انگاشتن و حُباب را و بالاخره حُبابي از عُبابأ خواهد و روشن است که غیض را  ه را لجل همه فیض پنداشتن و جُدل
م محدود حمل نمودن و سراب را بر آب ناب تحمیل کردن و تخیلل سَرِآب  عُباب توهم نمودن، وحي فراگیر را بر وَهأ
رسیدن و سیراب شدن، یعني تفسیر قرآن به رأي خواهد بود و این همان است که حضرت استاد علامه 

س ه( به آن پرداختند که نهي از تفسیر قرآن به رأي، ناظر به طریق کشف است، نه مکشوف.ضمناً سطباطبایي)قدل رل
توان از تعبیر حدیث ثقلین راجع به قرآن کریم به عنوانِ حَبألِ ممدودي که یك طرف آن به دست خدا و طرف دیگر مي

ه مرحله الهي بودن او با مرحله عربي آن به دست مردم استأ کمك گرفت؛ زیرا حقیقت قرآن، موجود مستقلي است ک
باشد و تفسیر مرحله نازل برابر با قانون مفاهمه عرب بدون ملاحظه مرحله الهي آن، از سنخِ مبین بودن مرتبط مي

السلام( درباره اهتمام به قرآن و باشد. آنچه از حضرت امیرالمؤمنین)علیهجعلِ قرآنِ عضین بوده و تفسیر به رأي مي
دادن آن و پرهیز از تحمیل هوا بر هُدا و اصرار بر عطف هوا بر هُدا و تحمیل هُدا بر هوا رسیده است،  محور قرار

ألا إنل کلل حارثٍ مبتلی فی حرثهِ و عاقبة عمله، غیر حرثة »تواند برخي از مباحث تفسیر به رأي را در بر گیرد؛ مي
م و استنصحوه علي أنفسکم و اتلهموا علیه آرائکم و استغشوا القرآن؛ فکونوا من حرثته و أتباعه و استدللوه علي ربلک

یعطف الهوي علي الهدي، إذا عطفوا الهدي علي الهوي ویعطف الرأى علي القرآن إذا عطفوا القرآن »؛ «فیه أهواءکم
 سرچشمه اندیشه( 1ج 124تا  118ص «. )علي الرأى

 نظر سوم: نزول قرآن در قالب زبان عربی مبین
از روایات شریفه مویداتی بر ان ارائه شد به نظر وجیه ترین نظر و منطبق ترین نظر بر ایات و روایات می رسد و با این نظر که 

 بررسی های تاریخی نیز منطبق است که در مباحث تاریخی به آن بیشتر پرداخته خواهد شد.

 عربی  روایات مرتبط با زبان
 همه ی وحی های الهی به عربی

نَأبیِاَءِ  أبیه علیهما السلام روی عن الصادق عن َّةِ فَکاَنَ یقَعَُ فِي مَسَامِعِ الأأ یاً إِلاَّ باِلأعَرَبیِ ُ تعََالیَ کتِاَباً وَ لَا وَحأ : مَا أَنأزَلَ الله
َّمَ  َّةِ فإَِذَا کلَ مِهِمأ وَ کاَنَ یقَعَُ فِي مَسَامِعِ نبَیِِّناَ باِلأعَرَبیِ َّةِ فَیقَعَُ فِي مَسَامِ علیهم السلام بأَِلأسِنةَِ قَوأ َّمَهُمأ باِلأعَرَبیِ مَهُ کلَ عِهِمأ بلِسَِانهِِمأ بهِِ قَوأ

َّةِ کلَُّ  ِ بأَِيِّ لسَِانٍ خَاطَبهَُ إِلاَّ وَقعََ فِي مَسَامِعِهِ باِلأعَرَبیِ جِمُ جَبأرَئیِلُ علیه السلاوَ کاَنَ أَحَدُناَ لَا یخَُاطِبُ رَسُولَ الله م  ذَلكَِ یتُرَأ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ لهَعَ  رِیفاً مِنَ الله  (126، ص: 1. )شیخ صدوق، علل الشرائع، جنأهُ تشَأ

َّهَا کلََامُ  َّةَ فإَِن ِ  روی عن الصادق علیه السلام: تعََلَّمُوا الأعَرَبیِ َّذِي الله َّمَ  ال  (327، ص: 17)وسائل الشیعة، ج خَلأقهَ بهِِ  کلَ

 

 



 عربی زبان اهل بهشت
ناهُنَّ إِنأشاءً قال الحور العین في الجنة فجََعَلأناهُنَّ أَبأکاراً عُرُباً قال: لا یتکلمون إلا بالعربیة. )تقول َّا أَنأشَأأ یر القمي، فسه إِن
 (348، ص: 2ج

 

،  و روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: أحبلوا العرب لثلاث: لأني عربيل
، ذکره ابن عساکر في ترجمة زهیر بن محمد بن یعقوب.) حاکم فی المستدرك  ، و کلام أهل الجنة عربيل القرآن عربيل

، لسان العرب 34/  3، والبیهقي في شعب الإیمان، 369/  5، والطبراني في المعجم الأوسط ، 97/ 4علی الصحیحین، 
 (7ص 

 

 انبیاء عرب زبان
رِیسُ ع وَ قَالَ رسول الله صلی الله  نوُخُ وَ هُوَ إِدأ یاَنیُِّونَ آدَمُ وَ شَیأث  وَ أُخأ نَأبیِاَءِ سُرأ بعََة  مِنَ الأأ هُوَ  علیه و آله: یاَ أَباَ ذَرٍّ أَرأ

نَأبیِاَءِ مِنَ الأعَرَبِ هُود  وَ صَالحِ  وَ شُعَیأب  وَ نَ  بعََة  مِنَ الأأ لُ مَنأ خَطَّ باِلأقلَمَِ وَ نوُح  ع وَ أَرأ د  . )الخصال، جأَوَّ ، ص: 2بیُِّكَ مُحَمَّ
، عوالي اللئالي العزیزیة في الأحادیث 67، ص: 2، مجموعة ورام، ج32، ص: 11بیروت(، ج -، بحار الأنوار )ط 524

 (333، معاني الأخبار، ص: 92، ص: 1الدینیة، ج

یَ  نَأبیِاَءِ سُرأ سَة  مِنَ الأأ رِیسُ وَ نوُح  وَ إِبأرَاهِیمُ ع وَ کاَنَ لسَِانُ قَالَ بعض الائمه علیه السلام: کاَنَ خَمأ انیُِّونَ آدَمُ وَ شَیأث  وَ إِدأ
 َ َّةِ وَ نعَِیمِهَا الأأ َّهُ أَبأدَلهَُ باِلأجَن ا أَنأ عَصَی رَب َّةِ فلَمََّ لِ الأجَن َّةَ وَ هُوَ لسَِانُ أَهأ َّةِ آدَمَ ع الأعَرَبیِ ثَ وَ بلِسَِانِ الأعَرَبیِ ضَ وَ الأحَرأ َّةَ ا رأ یاَنیِ رأ لسُّ

قوُبَ وَ مُوسَی وَ دَاوُدَ وَ عِیسَی ع وَ مِنَ الأعَرَبِ هُود  وَ صَ  حَاقَ وَ یعَأ سَة  عِبأرَانیُِّونَ إِسأ الحِ  و شُعَیأب  وَ وَ قَالَ کاَنَ خَمأ
د  علیه السلام. )الإختصاص، ص:  مَاعِیلُ وَ مُحَمَّ  (43، ص: 11بیروت(، ج -، بحار الأنوار )ط 265و  264إِسأ

 ِ دُ بأنُ عَبأدِ الله ِ مُحَمَّ ثنَاَ أَبوُ عَبأدِ الله رِيُّ قَالَ حَدَّ رٍو الأبصَأ دُ بأنُ عَمأ ثنَاَ أَبوُ الأحَسَنِ مُحَمَّ ثنَاَ أَبوُ الأقاَسِمِ الطَّ حَدَّ ائيُِّ  الأوَاعِظُ قاَلَ حَدَّ
ثنَاَ عَليُِّ بأنُ مُو ثنَاَ أَبيِ قَالَ حَدَّ ضَا عَنأ آباَئهِِ عَنِ الأحُسَیأنِ بأنِ عَليٍِّ ع قَالَ: کاَنَ عَليُِّ بأنُ أَبيِ طَالبٍِ ع قَالَ حَدَّ سَی الرِّ

امِ فَسَأَلهَُ عَنأ مَسَائلَِ فکَاَنَ فِیمَا سَأَلهَُ  لِ الشَّ نيِ عَ  باِلأکوُفَةِ فِي الأجَامِعِ إِذأ قَامَ إِلیَأهِ رَجُل  مِنأ أَهأ برِأ سَةٍ أَنأ قَالَ لهَُ أَخأ نأ خَمأ
د  صَلوََاتُ  مَاعِیلُ وَ مُحَمَّ َّةِ فَقاَلَ هُود  وَ صَالحِ  وَ شُعَیأب  وَ إِسأ َّمُوا باِلأعَرَبیِ نَأبیِاَءِ تکَلَ مَعِینَ. )الخصال، جمِنَ الأأ ِ عَلیَأهِمأ أَجأ ، 1الله

 (319ص: 

 در روایت دیگری آمده است : 

جعفر علیه السلام: کان هود و صالح و شعیب و إسماعیل و نبینا صلی الله روى أبو حمزة الثمالي عن سالم عن أبي 
 (44، ص: 2بالعربیة. )تفسیر نور الثقلین، ج علیه و آله یتکلمون



 عربیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه
 انا افصح العرب و اعرب العرب

ارتضعت من بني زهرة )الروضة البهیة  بید أني من قریش و نشأت في بني سعد و -قال النبي ص: أنا أفصح العرب»
 (83، ص: 2سلطان العلماء(، ج -في شرح اللمعة الدمشقیة )المحشی 

نعَُنيِ وَ أَناَ أَفأصَحُ الأعَرَبِ وَ أَنأزَلَ  ِ ص مَا رَأَیأناَ أَفأصَحَ مِنأكَ قاَلَ وَ مَا یمَأ آنَ بلِغَُتيِ وَ هِيَ قَالوُا یاَ رَسُولَ الله ُ الأقرُأ ضَلُ أَفأ  الله
دِ بأنِ بکَأر )الإختصاص، النص، ص:  اللُّغَاتِ   (187بیَأدَ أَنِّي رُبِّیتُ فِي بنَيِ سَعأ

نعَُنيِ وَ أَناَ أَفأصَحُ الأعَرَبِ وَ أَنأزَلَ  ِ ص مَا رَأَیأناَ أَفأصَحَ مِنأكَ قاَلَ وَ مَا یمَأ آنَ بلِغَُتيِ وَ قَالوُا یاَ رَسُولَ الله ُ الأقرُأ ضَلُ هِيَ أَفأ الله
دِ بأنِ بکَأر )الإختصاص، النص، ص:  اللُّغَاتِ   (187بیَأدَ أَنِّي رُبِّیتُ فِي بنَيِ سَعأ

جدا از این که ذیل روایت دچار تشویش است و چند گونه نقل شده است در مورد معنای بید نیز اختلاف نظر وجود دارد و بسته به  
 د درجه عوض می شود، ابن هشام در مغنی درباره بید می نویسد:  انتخاب کاربرد بید معنای جمله صد و هشتا

)بید( و یقال: مید، بالمیم، و هو اسم ملازم للإضافة إلی أنل وصلتها، و له معنیان:أحدهما: غیر، إلا أنه لا یقع مرفوعا  
نحن »ث اع خاصة، و منه الحدیو لا مجرورا، بل منصوبا، و لا یقع صفة و لا استثناء متصلا، و إنما یستثنی به فی الانقط

صحاح و فی ال« بائد أنهم»و فی مسند الشافعی رضی الله عنهم « الآخرون السابقون، بید أنهم أوتوا الکتاب من قبلنا
اه، و فی المحکم أن هذا المثال حکاه ابن السکیت، و أن بعضهم « بید بمعنی غیر، یقال: إنه کثیر المال بید أنه بخیل»

رها فیه بم من نطق  أنا أفصح»عنی علی، و أن تفسیرها بغیر أعلی. و الثانی: أن تکون بمعنی من أجل، و منه الحدیث فسل
اد بید أنلی من قریش و استرضعت فی بنی سعد بن بکر ب، و قال ابن مالك و غیره: إنها هنا بمعنی غیر )مغني اللبی« بالضل

 (114، ص: 1ج

مالک و بسیاری دیگر معنای بید را در این روایت بمعنای غیر گرفته اند یعنی این که پیامبر همان گونه که ابن هشام اذعان نموده ابن 
افصح عرب است چیزی غیر و سوای از این است که در بنی سعد پرورش یافته است و ورای تعلیم لهجه از این قوم است کما این 

 م اشاره شده بود.که در احادیث دیگری نیز به تعلیم الهی عربی مبین به پیامبر اکر

 دیگر روایات درباره زبان پیامبر اکرم و تعلیم ویژه زبان به ایشان نیز آورده شود

 تعلیم عربی مبین به حضرت اسماعیل نبی
مَاعِیلُ بأنُ إِبأرَاهِیمَ علیه الس َّةِ إِسأ لُ مَنأ شُقَّ لسَِانهُُ باِلأعَرَبیِ لَاثَ م وَ هُوَ ابأنُ ثَ لاوَ قَالَ محمد بن علی الباقر علیه السلام أَوَّ

بیِحُ. )تحف لُ مَنأ نطََقَ بهَِا وَ هُوَ الذَّ رَةَ سَنةًَ وَ کاَنَ لسَِانهُُ عَلیَ لسَِانِ أَبیِهِ وَ أَخِیهِ فهَُوَ أَوَّ ، بحار الأنوار 297العقول، ص:  عَشأ
 (178، ص: 75بیروت(، ج -)ط 



َّتيِ نزََلَ بهَِا روی عن امیرالمؤمنین عَليُِّ بأنُ أَبيِ طَالبٍِ عل َّةِ الأمُبیَِّنةَِ ال لُ مَنأ فَتقََ لسَِانهَُ باِلأعَرَبیِ مَاعِیلُ أَوَّ یه السلام : وَ إِسأ
لُ مَنأ رَکبَِ الأخَیألَ )عمدة عیون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، النص، ص:  آنُ وَ أَوَّ ، بحار الأنوار 24و  23الأقرُأ

 (141، ص: 35بیروت(، ج -)ط 

َّةِ  لُ مَنأ شُقَّ لسَِانهُُ باِلأعَرَبیِ مَاعِیلَ أَوَّ فَکاَنَ أَبوُهُ یقَوُلُ لهَُ وَ هُمَا یبَأنیِاَنِ الأبیَأتَ یاَ  -رُوِيَ عَنِ الأباَقِرِ علیه السلام: أَنَّ إِسأ
مَاعِیلُ یاَ أَبتَِ هَ  طِنيِ حَجَراً فَیقَوُلُ لهَُ إِسأ مَاعِیلُ هابي ابن أَيأ أَعأ مَاعِیلُ ینُاَوِلهُُ الأحِجَارَةَ. إِسأ اكَ حَجَراً فإَِبأرَاهِیمُ یبَأنيِ وَ إِسأ

، مجمع البیان في تفسیر القرآن، 463، ص: 1،  التبیان في تفسیر القرآن، ج87، ص: 12بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط 
 (390و  389، ص: 1ج

کون نبینا فی صلبه( اسماعیل، دون ولد إبراهیم، فأنطقت : ثم خصصت به )ای بروی عن امیر المؤمنین علیه السلام 
لتها علی سایر اللغات . )اثبات الوصیة، ص:   (29، ص: 25بیروت(، ج -، بحار الأنوار )ط 129لسانه بالعربیة التي فضل

المحرم(  و روي ان هاجر و اسماعیل کانا في ذلك الوقت )زمن اسکان ابراهیم ایاهما بواد غیر ذی زرع عند بیت الله 
قد صعدا إلی الجبل في طلب الماء فلما بصرت هاجر الی الماء صارت إلیه و صاحت بإسماعیل بالعبرانیة فأجابها 
ل من تکللم بالعربیة في ذلك الزمان. و روي في خبر آخر انلها صاحت  بالعربیة. لبیك لبیك. و نسي ذلك اللسان فهو أول

عطشانا انکب علیه فشرب منه و رفع رأسه و قال: الحمد لله ربل العالمین و  به فصار إلیها فلما نظر الی الماء و کان
د و آله و نسي اللسان الأول بالعبرانیة....فقام إسماعیل بن إبراهیم بالنبوة و الأمر مقامه لم یزل  و صللی الله علی محمل

ل من تکللم بالعربیة و أبو العرب و کان لام قد خلف عنده سبعة أعنزة  یدبلر أمر الله جل و عز و هو أول إبراهیم علیه السل
 (45تا  43فکانت أصل ماله. )اثبات الوصیه ص 

 معنی عربی مبین
نأ ذَکرََهُ عَنأ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قاَلَ  الِ عَمَّ ادٍ عَنِ الأحَجَّ دٍ عَنأ صَالحِِ بأنِ أَبيِ حَمَّ ِ عَليُِّ بأنُ مُحَمَّ لِ الله  عَزَّ  سَأَلأتهُُ عَنأ قَوأ

لَأسُن -وَ جَلَّ  لَأسُنَ وَ لَا تبُیِنهُُ الأأ ، شرح علامه مجلسی: یبین الألسن أفید أن المراد أنه لا بلِسِانٍ عَرَبيٍِّ مُبیِنٍ قَالَ یبُیِنُ الأأ
میع جیحتاج القرآن إلی الاستشهاد بإشعار العرب و کلامهم، بل الأمر بالعکس لأن القرآن أفصح الکلام و قد أذعن به 

و اصل حدیث در کافی  522، ص: 12الأنام فتأمل. ) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، علامه مجلسی دوم، ج
 (670ص  4ط دارالحدیث ج 

 آیت الله جوادی آملی در بیان معنای عربی مبین چنین می نویسند:

ر اگر قرآن ترجمه که اند گفته ر نباشد، متعذل  زیرا است، دشوار بسیار ولي نیست؛ ناممکن آن ترجمه یعني است؛ متعسل
َّهُ  3زخرف، آیه -عَرَبیلا قرُآناً  جَعَلناهُ  است : )إنلا مبین عربي قرآن  بلِسِانٍ  ( )192شعراء،  -العالمَین  رَبِّ  لتَنَزیلُ  ( )وإن
 و لغات تواندمي و است گسترده و دقیق چون گویند،مي مبین عربي را عربي زبان (195شعراء، آیه -مُبین عَرَبي
 براي گاهي و عاجزند عربي زبان هايظرافت و مفاهیم بیان از دیگر هايزبان ولي کند؛ بیان را هازبان دیگر مفاهیم



 خاص هايظرافت میان، این در و کنند بیان را آن مفاد تا گرفت، کمك واژه چند از باید عربي، مفرد واژه یك ترجمه
، 2الألسن : کافي، ج تبیلنه لا و الألسن است: )یبین آمده روایات در مبین وصف دربارهرود، مي بین از عربي کلمه آن
ج  )جوادی آملی تسنیم، .بود نخواهد قطع مفید غیبي مبدأ از تام یا آگاهي استقراي بدون مطلب این ( البته632ص
 (638و  637ص  17

علم برای زبان عربی خاصی است که همان عربی اصیل و دست اما ظاهرا از روایات شریفه چنین بر می آید که عربی مبین اسم 
نخورده ی اولیه است و چنین نیست که عربی مبین توصیفی برای عربی رایج حجاز باشد. البته رگه های عربی مبین عنایت شده به 

ولی  مبین بیگانه نبوده است اسماعیل نبی علی نبینا و آله و علیه السلام همچنان در میان عرب وجود داشته است و قریش با عربی
زبانها معمولا دستخوش اعوجاجات و تغییرات می شوند و گرچه عرب روی زبان خویش متعصب است و این اعوجاجات در میان 
عرب حجاز کمتر راه یافته است ولی به هر حال سطح عربی مبین قرآن کریم با سطح عربی رایج جزیره العرب حتی در فصیح ترین 

 اختلاف قابل توجهی دارد.اشعارش نیز 

 اشاره به تحریفات زبان و تغییر در وضع لغات در قرآن کریم
از برخی آیات کریمه ی قرآن مجید بر می آید که تحریف کلمات از وضع اولیه ی آنها قبیح است و این با بشری بودن وضع اولیه 

 همچنین با توجه به مثالهای تحریف کلمه از موضع )راعنا وسازگار نیست زیرا اگر بشری بود دیگر قبح آن بعید به نظر می رسید. 
اسمع و ..( به نظر می رسد که مقصود تحریف الفاظ است نه تحریف عبارات هر چند عمومات آیه تحریف عبارات و مفاهیم را هم 

 در بر می گیرد.

مِنوُا لکَمُأ وَ قَدأ کانَ فرَیق  مِنأهُمأ  مَعُونَ أَنأ یؤُأ لمَُونَ أَ فَتطَأ دِ ما عَقلَوُهُ وَ هُمأ یعَأ فوُنهَُ مِنأ بعَأ ِ ثمَُّ یحَُرِّ مَعُونَ کلَامَ الله  (75قرة  )البیسَأ

مَعٍ وَ   مَعأ غَیأرَ مُسأ نا وَ عَصَیأنا وَ اسأ فوُنَ الأکلَمَِ عَنأ مَواضِعِهِ وَ یقَوُلوُنَ سَمِعأ َّذینَ هادُوا یحَُرِّ ناً تهِِمأ وَ طَ راعِنا لیًَّا بأَِلأسِنَ مِنَ ال عأ
نا لکَانَ خَیأراً لهَُمأ وَ أَقأوَمَ وَ لکِنأ  مَعأ وَ انأظُرأ نا وَ اسأ نا وَ أَطَعأ َّهُمأ قالوُا سَمِعأ ینِ وَ لوَأ أَن مِنوُنَ إِلاَّ  فِي الدِّ ُ بکِفُأرِهِمأ فلَا یؤُأ لعََنهَُمُ الله

َّذینَ أوُتوُا الأکِت46قلَیلًا ) النساء  ها عَلی( یا أَیُّهَا ال مِسَ وُجُوهاً فَنرَُدَّ قاً لمِا مَعَکمُأ مِنأ قَبألِ أَنأ نطَأ لأنا مُصَدِّ  ابَ آمِنوُا بمِا نزََّ
ِ مَفأعُولا) النساء  رُ الله بأتِ وَ کانَ أَمأ حابَ السَّ بارِها أَوأ نلَأعَنهَُمأ کمَا لعََنَّا أَصأ  (47أَدأ

ا ذکُِّرُوا بهِِ وَ لا تزَالُ تطََّ  فَبمِا نقَأضِهِمأ میثاقهَُمأ لعََنَّاهُمأ وَ   ا مِمَّ فوُنَ الأکلَمَِ عَنأ مَواضِعِهِ وَ نسَُوا حَظًّ لعُِ جَعَلأنا قلُوُبهَُمأ قاسِیةًَ یحَُرِّ
سِنینَ  عَلی َ یحُِبُّ الأمُحأ فحَأ إِنَّ الله فُ عَنأهُمأ وَ اصأ  (13)المائدة خائنِةٍَ مِنأهُمأ إِلاَّ قلَیلًا مِنأهُمأ فَاعأ

 ُ َّا بأَِفأواهِهِمأ وَ لمَأ ت َّذینَ قالوُا آمَن َّذینَ یسُارِعُونَ فِي الأکفُأرِ مِنَ ال زُنأكَ ال سُولُ لا یحَأ مِنأ قلُوُبهُُمأ وَ مِنَ الَّذینَ هادُوا یا أَیُّهَا الرَّ ؤأ
فوُنَ الأکَ  توُكَ یحَُرِّ مٍ آخَرینَ لمَأ یأَأ اعُونَ لقَِوأ اعُونَ للِأکذَِبِ سَمَّ دِ مَواضِعِهِ یقَوُلوُنَ إِنأ أوُتیتمُأ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنأ لمَأ سَمَّ لمَِ مِنأ بعَأ

َّذینَ لمَأ یرُِ  ِ شَیأئاً أوُلئكَِ ال لكَِ لهَُ مِنَ الله ُ فِتأنتَهَُ فلَنَأ تمَأ ذَرُوا وَ مَنأ یرُِدِ الله هُ فاَحأ توَأ رَ قلُوُبهَُمأ لهَُمأ فِي تؤُأ ُ أَنأ یطَُهِّ ي  ادِ الله نأیا خِزأ لدُّ
خِرَةِ عَذاب  عَظیم  (41)المائدة وَ لهَُمأ فِي الآأ



( به معنی تغییر جهت دهنده برای نبرد 16شاهد لغوی بر این معنا که تحریف به معنی تغییر جهت است واژه ی  متحرفا لقتال )انفال 
 است که در مورد پشت کردن به دشمن از موارد جواز شمرده شده است.

 ب برای حذف ریشه های نبوی علومتلاش غر 
یکی از مسائلی که سالهاست در میان علمای تمدن دین ستیز غربی دنبال می شود حذف انبیاء از تاریخ و ختم خط سیر تاریخی 
 نموضوعات علمی به یونان باستان و یا مصر باستان است. البته نباید از نظر دور داشت که یکی از علل این دین ستیزی که در میا

دانشمندان غربی ایجاد شده است رفتارهای علم ستیز و وحشیانه ی کلیسا به اسم دین بوده است. جالب آنجاست که این دانشمندان 
غافل اند از این که خود علمای یونان باستان مانند ارسطو و افلاطون و سقراط و امثالهم شجره ی علمی خود را به جناب هرمس 

ی ادریس نبی معرفی شده است و همان گونه که پیشتر گشت در تاریخ نقل است که جناب ادریس نبی می رسانند که در کتب تاریخ
اهرام مصر را ساخت تا صحیفه های علمی الهی انبیاء را در آن از طوفان حفظ بفرماید. در هر حال در حال حاضر در بسیاری از 

یاء به میان نمی آید و کار حتی به آنجا رسیده است که این دین ستیزی علوم که یقینا ریشه ی نبوی دارند مانند طب نیز نامی از انب
بعد از نبی ستیزی به خدا ستیزی هم کشیده شده است و برای آنکه مبادا نامی از خدا و الطافش به میان بیاید مثلا در داروهایی که 

 ادا فکر کسی به سمت شکر الهی به خاطر خلق آن گیاهاز گیاهان گرفته می شود نامی از گیاه و گیاهی بودن نیز برده نمی شود تا مب
( و چنین وانمود می شود که عملیات شیمیایی در کارخانجات داروسازی  بیفتد )کفر و پوشاندن حقیقت : ما بکم من نعمة فمن الله

ا می گذارند که ذهن احد روی گیاهان خالق این مخلوق جدید و اثر درمانی آن بوده است و نامهای شیمیایی آنچنانی هم روی داروه
الناسی به منشاء گیاهی و جانوری آنها متوجه نشود حال آنکه هر کس با کتب تاریخی مانند تاریخ ابن خلدون و طبری و  دیگران 
و روایات شریفه و کتب مقدسه ارتباط داشته باشد شکی برایش نمی ماند که بسیاری از علوم و فنون از جمله فن شریف طب ریشه 

 دارند و به برکت انبیاء الهی خدای متعال آنها را به بشریت عطا فرموده است.نبوی 

در یکی از کتب زبان شناسی که در حال حاضر در دانشگاه های کشور تدریس می شود در حمله به نوآم چامسکی که مدعی فطری 
( چنین آمده  Universal Grammerهانی مولف کتاب گرامر جبودن زبان برای انسان و وجود زبان جهانی در نهاد انسان است )

 است:  

نامی که به شامپانزه مورد آزمایش داده  ]در یک آزمایش برای تجربه ی امکان یادگیری زبان توسط حیوانات[ 
شد نیم چیمسکی بود که بازی عمدی با نام نوآم چامسکی زبان شناس است که ادعا می کرد زبان یک استعداد 

سان است. شاید انتخاب نام نیم متضمن این معنی باشد که نوآم بر خطا بوده است....چامسکی غریزی منحصر به نوع ان
زبان شناس باید این ادعای خود را تعدیل کند که : فراگیری حتی مقدماتی ترین مرحله ی زبان کاملا در فراسوی 

جرج یول، ترجمه نسرین استعداد یک میمون باهوش است.) نگاهی به زبان )یک بررسی زبان شناختی( نوشته 
 (48و  44ص  92حیدری، نشر سمت چاپ یازدهم پاییز 

جالب است با یکی از معدود پژوهشگران غربی که سعی کرده از فرضیه ی مساوی بودن انسان با سایر حیوانات خارج شود و فطرت 
ناشی از آن است که غرب می داند اگر مبانی متفاوتی را برای انسان در نظر بگیرد این گونه توهین آمیز برخورد شده است. و این 



فکری آنها که مبتنی بر انکار عالم معنا و روح و خداوند و انسان روحانی است تهدید و تخطئه شود پایه های تمدن پوشالی غرب 
 متعال فرو خواهد ریخت و فطرت خاص انسان و زبان به عنوان ویژگی خاص انسان اولین گام برای حرکت انسان به سوی خدای

 و برقراری ارتباط تشریعی با عالم فراماده است.

همچنین در حال حاضر آیه ستیزی در تمدن غرب به وفور دیده می شود مثلا در شهرسازی غربی و شهرها و محلات نمادین مانند 
 سمان و آیاتش در افقمنهتن، نیوجرسی و وال استریت و ... برای ندیدن آیات آسمانی از مرتفع سازی کمک می گیرند که اصلا آ

دید بشر قرار نگیرد و همچنین سعی بر آن است که اصولا مخلوقات و آیات الهی مانند درخت و زیبایی های طبیعی و سرسبزی که 
 انسان را به یاد خداوند می اندازد دیده نشود.

برای وجود خداوند مطرح شده است.  جالب است که در احتجاجات برخی از ائمه ی هدی تعلیمات وحیانی طبی به عنوان استدلال 
 الخبر المروي عن المفضل بن عمر في التوحید المشتهر بالإهلیلجة( 5باب  152، ص: 3بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط 

و هیچ طبیبی در گذشته به داشتن منشاء الهی و نبوی برای این علم شک نداشته است. متاسفانه اخیرا در میان کتب علمی برخی  
یون عزیز نیز عقیده های تحریفی موجود در خط سیر تاریخی غرب دیده می شود و سخن از انسان اولیه و عصر حجر و ... حوزو

( و بر روی این مقدمات پوشالی استدلالهایی 24تا  22، ص: 1به میان می آید )مثلا : مباحثی از اصول فقه مصطفی محقق داماد، ج
در آیات و روایات شریفه به صراحت آمده است که نسل انسان کنونی از حضرت آدم علی نبینا سوار می شود. حال آنکه اصولا اولا 

و آله و علیه السلام است و در مورد زمین قبل از انسان و فعالیتهای شبه انسانی و موجودات شبه انسانی آن نیز مطالبی در روایات 
 ارائه شده است.

ی بنا شود راهش مقابله با همه ی داشته های تمدن غرب و نفی دست آوردهای آن نیست اگر ان شاء الله بخواهیم تمدن نوین اسلام
زیرا بسیاری از این فنون و علوم نبوی و الهی است که به تعبیر برخی بزرگان مبدا و معاد آن، و منشا و هدف الهی آن تکفیر و 

علوم و فنون و ارتباط فروع صالحه ی موجود در تمدن غرب پوشانده شده است. بلکه راه ایجاد تمدن نوین اسلامی تصفیه و پیرایش 
با اصول طیبه ی نبوی و الهی علوم و فنون است که برای تشخیص صالح از ناصالح باید فروع فناورانه و علمی موجود در تمدن 

 فعلی بشری را بر اصول قرآنی و روایی عرضه کرد و نقادی و تبیین و درایت نمود....

 نتیجه گیری
گذشت تنها بخش کوچکی از صدها فیشی است که در مورد زبان شناسی اسلامی تهیه شده است کار در فضای زبان شناسی  آنچه

اسلامی به دلیل گستردگی و بین رشته ای بودن کار طاقت فرسائی است زیرا مباحث تاریخ لغات در کتب مختلف پخش شده است 
هر حال از مجموع مطالب مشخص گردید که عربی ویژه ی قرآن کریم عربی و در علم واحدی مورد بحث قرار نگرفته است. در 

خاصی است و نباید در اخذ معانی و قواعد آن از عربی تغییر یافته در میان عرب زبانان کمک گرفت و بهترین شیوه در دستیابی به 
رب چون ابن هشام نحوی در موارد فراوان این زبان استفاده از استدلالهای قرآن به قرآن است که توسط برخی بزرگان ادبیات ع

امکان و نحوه دستیابی به قواعد ادبیات زبان عربی مبین ویژه قرآن کریم در بخش دوم مقاله مورد بررسی قرار  استفاده شده است.



شته و صاء گگرفته است. امید است به زودی با یک طرح جامع قواعد عربی مبین با استفاده از روش استدلال قرآن با قرآن استق
 کمک حال همه ی پژوهشگران علوم اسلامی باشد.

 

 

 منشأ زبان در تاریخ و روایات

آنچه از بررسی مجموع کتب تاریخی و روایات تاریخی در مورد زبان بر می آید آن است که مجموعه ای از زبان 

مرور با گسترش جوامع  ها به حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام از جانب خدای متعال داده شده است و به

این سخن  منابعبشری از امت واحده ی اولیه هر امتی یک زبان را برگزیده است و تکلم به آن را پیش گرفته است )

وَ ما کانَ النَّاسُ إلِاَّ أمَُّةً واحِدَةً  19کانَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدةًَ( و )یونس :  213البقرة : ) در ادامه مقاله خواهد آمد.

. گرچه زبانهای کنونی که ریشه ی الهی دارند از آن زبان های اولیه ی القاء شده فاصله گرفته اند اما تَلَفوُا( فَاخْ

زبان شناسان امروزی نیز عموما قائل به ریشه ی مشترک در میان برخی زبان ها هستند و مثلا زبان های سامی 

حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام نامگذاری  را دارای ریشه مشترک می دانند و به نام یکی از فرزندان

ان البته از حدود صد سال پیش زبان شناس مانند کتاب تاریخ اللغات السامیة نوشته ولفنسون نشر دارالقلم(می کنند )

کمر به محو هر گونه ردپای نبوی در زبان شناسی بسته اند و به جای زبان های سامی از لفظ زبان های هند و 

نوان زبانهای ویکی پدیا ذیل عپایی استفاده می کنند و خود معترفند که این تغییر اصطلاح هیچ مبنای علمی ندارد )ارو

. بنابر تاریخ و روایات از زمان حضرت (سامی یا ذیل عنوان زبانهای هند و اروپایی به انگیسی آدرس دقیق افزوده شود.

لسلام زبان همگانی زبان سریانی بوده است و سپس با پخش آدم علیه السلام تا زمان حضرت نوح نبی علیه ا

شدن فرزندان حضرت نوح الواح زبانی الهی داده شده به حضرت آدم توسط فرزندان حضرت نوح برای انتخاب 

 قبَائلَِ عَلْناکمُْ شُعوُباً وَ وَ جَ یا أیَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلَقنْاکمُْ مِنْ ذکَرٍَ وَ أنُثْى و گزیدن زبان های مختلف استفاده شده است. )

 لآَیاتٍ  ذلکَِ  فی إِنَّ ألَوْانکُِمْ وَ أَلسْنِتَکُِمْ اخْتِلافُ  وَ الْأرَضِْ وَ السَّماواتِ  خَلْقُ آیاتِهِ منِْ ( )و13َ حجرات - لِتَعارَفوُا

در قضیه ی ساختن برج ( و در همین موضوع انگاره ی تشویش زبانها به عنوان یک عذاب الهی 22 لِلْعالمِین روم

 بابل نیز مطرح است

 :9-1: 11 التکوین سفر فی

 .واحد وکلام واحدة لغة   کلّها الأرض لأهل وکان( 1



 .هناک فأقاموا شنِْعار، سهل فی بقعةً  وجدوا المشرق من رحلوا فلمّا( 2

 .الطین دلب الأحمر والتراب الحجارة بدل اللِّبْن لهم فکان شیاّ، ونشویه لبِنًْا نصنع تعالوا: لبعض بعضهم وقال( 3

 .کلِّها الأرض وجه على نتشتتُّ فلا اسمًا لنا ونُقِمْ. السماء فی رأسُه وبرجًا مدینة لنا نبَْنِ تعالوا: وقالوا( ٤

 .یبنونهما آدمَ بنو کان اللذین والبرج المدینة لینظرَ الربّ ونزل( ٥

 شیء علیهم یصعُبَ ولن بدایةً، إلا عمِلوه الذی هذا ما! واحدة لغة   جمیعاً ولهم واحد، شعب هم ها: الربّ فقال( ٦

 !یعملوه أن ینْوون ممّا

 . بعض لغةَ بعضهُم یفهمَ لا حتى لغتهَم، هناک ونبُلبلْ  فلننزلْ ( ٧

 .المدینة بناء عن فکفّوا کلِّها، الأرض وجه على هناک من الربُّ فشتتّهمُ ( ٨

  کلِّها الأرض وجه على الرب شتتّهم هناک ومن جمیعاً، الناس لغة بلبل هناک الربَّ لأنّ بابل، سمُیّت ولهذا( 9

 (12. ص ،1993 ،1. ط الأوسط، الشرق فی المقدس الکتاب دار: بیروت وفاندایک، سمیث: کتاب مقدس ترجمة)

این فرضیه تنها در کتاب مقدس و متون غربی آمده است و با صریح قرآن که اختلاف السن را لطف و آیه ی الهی  

می داند ناسازگار است. در اینکه گسترش جوامع بشری قبل از طوفان توسط حضرت ادریس نبی بوده است 

از طوفان توسط فرزندان حضرت نوح (  یا بعد 1٧ ص. م 2003 دمشق دارالفکر نشر ابوخلیل شوقی القرآن اطلس)

فلما هبط نوح وذریته وکل من کان فی السفینة إلى الأرض قسم الأرض نبی علیهم السلام این مهم انجام شده است )

بین ولده أثلاثا: فجعل لسام وسطا من الأرض، ففیها بیت المقدس، والنیل، والفرات، ودجلة، وسیحان، وجیحان، 

ون إلى شرقی النیل، وما بین منخر ریح الجنوب إلى منخر الشمال. وجعل لجام قسمه وفیشون، وذلک ما بین فیش

تاریخ ) غربی النیل، فما وراءه إلى منخر ریح الدبور. وجعل قسم یافث فی فیشون فما وراءه إلى منخر ریح الصبا

د یعنی به این صورت (( در روایات تاریخی اختلاف وجود دارد البته امکان جمع نیز وجود دار192ص  1طبری )ج

که گفته شود در زمان ادریس نبی علیه السلام که شهرهای متعدد توسط ایشان بنیان نهاده شدند با وجود شهرهای 

مختلف همچنان بشر امت واحده با زبان واحد سریانی بود ولی بعد از طوفان و غرق عمومی با پخش شدن مجدد 

شدن در شهرها این بار زبانها نیز مختلف شد و امتهای بشری که هر  فرزندان نوح نبی علیه السلام علاوه بر پخش

 یک گرد یک مکان و یک زبان خاص مجتمع شده بودند تشکیل شد.



 نظرات در مورد نحو نزول زبان عربی بر زمینیان

 مصر: نظر اول: نزول کل لغات بر حضرت آدم علیه السلام و نقل در ذریه ی ایشان و حفظ شدن از طوفان در اهرام

روینا عن غیر وهب أن الله تعالى أنزل على آدم إحدى وعشرین صحیفة فیها تحریم المیتة والدم ولحم الخنزیر وقیل  و

کل حرف یلفظ بها اللافظ من العربیة والعجمیة فیها ألف لغة من أمهات اللغات لم یکن فیها غیر الحروف المقطعة وهی 

 (2ص  3لبدء و التاریخ ج)ا حدّ الله تعالى علیها الألسنة کلّها

قیل إنه علمه أسماء الأشیاء کلها ما خلق و ما لم یخلق بجمیع اللغات التی یتکلم  ]فی تفسیر علم آدم الاسماء کلها[

بها ولده بعده عن أبی علی الجبائی و علی بن عیسى و غیرهما قالوا فأخذ عنه ولده اللغات فلما تفرقوا تکلم کل قوم 

دوه و تطاول الزمان على ما خالف ذلک فنسوه و یجوز أن یکونوا عالمین بجمیع تلک اللغات إلى بلسان ألفوه و اعتا

زمن نوح على نبینا و آله و علیه السلام فلما أهلک الله الناس إلا نوحا و من تبعه کانوا هم العارفین بتلک اللغات فلما 

، ص: 11بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  ا سواه و نسوهکثروا و تفرقوا اختار کل قوم منهم لغة تکلموا بها و ترکوا م

1٤٦) 

 ابن ندیم در الفهرست از کعب چنین نقل می کند:

أن أول من وضع الکتابة العربیة و الفارسیة و غیرها من الکتابات آدم علیه السلام وضع ذلک قبل موته بثلاثمائة سنة 

لنص، الفهرست )ابن ندیم(، ا ) کل قوم کتاباتهم فکتبوا بها فى الطین و طبخه فلما أصاب الارض الطوفان سلم فوجد

 (٦ص: 

یعنی الحروف المحیطة بکل نطق، و هی اثنان و ثلاثون  وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کلَُّها و اعلم أنّ اللّه تبارک و تعالى قال:

دد هم، فمنها ثمانیة و عشرون عربیة بعحرفا تحوی جمیع لغات الناطقین فی الموجودات کلّها مع اختلاف ألسنتهم و لغات

منازل القمر، و منها أربعة عجمیة و هی پ چ ژ گ. قال جعفر الصادق علیه السّلام: علّم اللّه آدم الأسماء بالقلم الذی 

فی اللوح المحفوظ، و قیل: إنّ الحروف کانت تتشکّل لآدم علیه السّلام فی قوالب نورانیة عند إرادة مسمّاها، و هی 

صته التی اختصهّ اللهّ تعالى بها، و علّمه اللهّ سبعین ألف باب من العلم، و علّمه ألف حرفة، و أنزل علیه تحریم المیتة خا

و الدم و لحم الخنزیر، و أنزل علیه حروف المعجم فی إحدى و عشرین ورقة و هی أوّل کتاب کان فی الدنیا، و کونها 

و أنزل علیه عشر صحائف و فیها  -أی سبعة آلاف سنة -نیا سبعة أدوارفی إحدى و عشرین ورقة إشارة إلى أن الد

ألف لغة، و قد بیّن اللّه فیها أخبار الدنیا و ما یکون فیها فی أهل کل زمان، و ذکر صورهم و سیرهم مع أنبیائهم و اممهم 

الغائب عجل الله تعالى فرجه . )إلزام الناصب فی إثبات الحجة و ملوکهم و عبیدهم و رعایاهم، و ما یحدث فی الأرض

 .(٦٧باب  19٧ص  3و ینابیع المودّة: ج  21٨و  21٧، ص: 1الشریف، ج

قال صلّى اللهّ علیه و آله:  روی عن أبی ذرّ الغفاری رحمه اللّه: قلت: یا رسول اللّه أی کتاب أنزل اللّه تعالى على آدم؟

رفا. قلت: یا رسول اللّه عددت ثمانیة و عشرین حرفا. کتاب الحروف المعجم: ا ب ت ث الخ، فهی تسعة و عشرون ح

فغضب صلّى اللّه علیه و آله حتّى احمرّت عیناه فقال صلّى اللهّ علیه و آله: یا أبا ذر و الذی بعثنی بالحق نبیّا ما أنزل 

 ألف؟ قال: لام و ألف اللّه على آدم فی اللغة العربیة إلاّ تسعة و عشرین حرفا. قلت: یا رسول اللّه أ لیس فیها لام و



حرف واحد، قد أنزله اللّه تعالى على آدم فی صحیفة واحدة و معه سبعون ألف ملک، من خالف لام ألف فقد کفر بما 

 (21٨ و 21٧: ص ،1ج الشریف، فرجه تعالى الله عجل الغائب الحجة إثبات فی الناصب أنزل اللّه تعالى علی. )إلزام

منه تفرعّت سائر الأقلام و هو أوّل قلم کان فی الدنیا و به کان آدم علیه السّلام قد وضع  أوّل الأقلام قلم السریانی و

ص  3، ینابیع المودّة ج 21٨، ص: 1. )إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشریف، جسفره

202.) 

م : أمّا آد-کان أعلم زمانه فی علم الحروف -میفی الینابیع عن الشیخ عبد الرّحمن بن محمد علی بن أحمد البسطا

علیه السّلام فهو نبی مرسل خلقه اللهّ تعالى بیده و نفخ فیه من روحه فأنزل علیه عشر صحائف، و هو أولّ من تکلّم 

 فی علم الحروف، و له کتاب سفر الخفایا، و هو أوّل کتاب کان فی الدنیا فی علم الحروف، و ذکر فیه أسرار غریبة و

امور عجیبة، و له کتاب الملکوت و هو ثانی کتاب کان فی الدنیا فی علم الحروف و صاحب الهیکل الأحمر قد أخذ 

من شیث علیه السّلام کتاب الملکوت و کتاب السفر المستقیم، و هو ثالث کتاب کان فی الدنیا فی علم الحروف عاش 

لّى اللّه علیه و آله قال: خلق اللّه الأحرف و جعل لها سرّا، تسعمائة و ثلاثین سنة شمسیة. عن ابن عبّاس عن النبی ص

فلمّا خلق آدم علیه السّلام بثّ فیه السرّ و لم یبثهّ فی الملائکة، فجرت الأحرف على لسان آدم بفنون الجریان و فنون 

تب تفرعّت سائر العلوم اللغات، و قد اطلع اللّه على أسرار أولاده و ما یحدث بینهم إلى یوم القیامة، و من هذه الک

الحرفیة و الأسرار العددیة إلى یومنا هذا و إلى ما شاء اللّه. ثمّ بعده ورث علم أسرار الحروف ابنه أغاناذیمون و هو 

نبی اللّه شیث علیه السّلام، و هو نبی مرسل أنزل اللّه علیه خمسین صحیفة، و هو وصی آدم علیه السلّام و ولی عهده، 

الکعبة المعظّمة بالطین و الحجر، و له سفر جلیل الشأن فی علم الحروف، و هو رابع کتاب فی الدنیا فی و هو الذی بنى 

علم الحروف، و عاش تسعمائة سنة شمسیة، ثم ورث علم الحروف ابنه أنوش، ثمّ ابنه قینا و إلیه ینسب القلم القیناوی، 

ثمّ ابنه هرمس و هو نبی اللهّ إدریس و هو نبی مرسل أنزل  امثمّ ابنه مهلائیل ثمّ ابنه بارد، و فی زمانه عبدت الأصن

اللّه علیه ثلاثین صحیفة، و إلیه انتهت الرئاسة فی العلوم الحرفیة و الأسرار الحکمیة و اللطائف العددیة و الإشارات 

سرار کتاب کنز الأ نفّالفلکیة، و قد ازدحم على بابه سائر الحکماء، و اقتبس من مشکاة أنواره سائر العلماء، و قد ص

و ذخائر الأبرار، و هو خامس کتاب کان فی الدنیا فی علم الحروف، و علّمه جبرائیل علم الرمل، و به أظهر اللّه نبوّته 

و قد بنی اثنین و سبعین مدینة، و تعلّم منه علم الحروف الهرامسة و هم أربعون رجلا، و کان أمهرهم اسقلینوس الذی 

الأطبّاء، و هو أولّ من أظهر الطب، و هو خادم نبی اللهّ إدریس علیه السّلام و تلمیذه، ثمّ ابنه متوشلخ  هو أبو الحکماء و

ثمّ ابنه لامک ثمّ ابنه نوح علیه السلّام، و هو نبی مرسل و له سفر جلیل القدر، و هو سادس کتاب کان فی الدنیا فی 

 فی لناصبا ه شالخ ثمّ ابنه عابر، و هو نبی اللّه هود علیه السّلام )إلزامعلم الحروف، ثمّ ابنه سام ثمّ ابنه أرفخشد ثمّ ابن

 (21٥و  21٤: ص ،1ج الشریف، فرجه تعالى الله عجل الغائب الحجة إثبات

و من الناس من زعم أن هرمس الأول المدعو بالمثلث بالحکمة و هو الذی یسمیه العبرانیون أخنوخ ابن یرد بن مهلائیل 

أنوش بن شیث بن آدم و هو إدریس النبی، علیه السّلام، استدل من أحوال الکواکب على کون الطوفان بن قینان بن 

فأمر ببنیان الأهرام و إیداعها الأموال و صحائف العلوم إشفاقا علیها من الذهاب و الدروس و حفظا لها و احتیاطا 

 (٤02، ص: ٥علیها.) معجم البلدان، ج



)اعراف  وا یَعْرشُِونام مصر به نظر می رسد این قول قوی تر باشد زیرا طبق صریح قرآن : وَ دَمَّرْنا ما کانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما کانُدر میان اقوال در مورد اهر

شده است سالم باقی بگذارد. )النمل : ( و شداد بن عاد نیز از ظالمان بوده و بعید است خداوند مصنوعاتی از ظالمان به جز مساکن آنان که در قرآن اشاره 13٧

 (مَساکِنِ الَّذینَ ظَلَمُوا أَنْفسَُهمُ وَ سَکَنْتُمْ فی ٤٥فَتِلْکَ بُیُوتهُُمْ خاوِیَةً بِما ظَلَمُوا ( و )إبراهیم :  ٥2

 إلا ءهمین جلد از معجم البلدان نیز چنین آمده است: قال ابن زولاق: و لم یمرّ الطوفان على شی ٤01در صفحه 

 و أهلکه و قد مرّ علیهما لأن هرمس و هو إدریس، علیه السلّام، قبل نوح و قبل الطوفان.

: ، بالتَّحرْیکِ: بِناءانِ أَزَلیَّانِ بمِصْرَ، و اخْتلُِفَ فیهما اخْتِلافاً جَمًّا یکاد أن تکونَ حَقِیقة فیهما کالمنَامِ، فقیلَو الهَرَمانِ

دْعُو بالمثُلََّثِ بالحِکْمَةِ و هو الذی یُسمِّیه العبِرَْانِیّون اخنوخَ بن یردِ بنِ مهلائیل بن قنیان بنِ الأَوَّل المَ بناهُما هرمسُ 

 لحفِظِْ صحَائفِِ  لما استدل منِ أحَوْالِ الکوَاکِبِ على کونِ الطَّائف ، علیه السّلامُ أنوش بنِ شیثِ بنِ آدَمَ، و هو إدْریسُ

 القاموس، جواهر من العروس إِشْفاقاً علیها من الذهّابِ و الدُّروسِ و احْتِیاطاً )تاج فیهما مِن الطُّوفانِ  و الأَمْوالِ  العُلومِ

 (٧٤٦: ص ،1٧ج

 نظر دوم : نزول عربی به شکل الهام بر حضرت اسماعیل

ر زمان عدها دبر مبنای این نظر که غیر مشهور است زبان عربی بعد از هبوط انسان از بهشت از او گرفته شد و ب

حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام این زبان مجدد به بشریت اعطا شد. دلائل و شواهد این قول هم 

 در ادامه مقاله ارائه خواهد شد.

 نظر سوم: نزول عربی مبین بر حضرت آدم و فرسودگی زبان و نزول مجدد بر حضرت اسماعیل علیه السلام

 ما را به این جمع بندی می رساند.جمع میان دو نظر بالا 

 نظر چهارم : تبلبل السن

حدثنا نعیم بن سالم بن قنبر مولى علی ابن أبی طالب عن أنس بن مالک، قال: لما حشر اللّه الخلائق إلى بابل، بعث 

ادى مناد: إذ نإلیهم ریحا شرقیة و غربیة و قبلیة و بحریة، فجمعهم إلى بابل، فاجتمعوا یومئذ ینظرون لما حشروا له، 

من جعل المغرب عن یمینه و المشرق عن یساره فاقتصد البیت الحرام بوجهه فله کلام أهل السماء، فقام یعرب ابن 

بالعربیة، و لم یزل المنادی ینادی: من فعل  قحطان فقیل له: یا یعرب بن قحطان بن هود أنت هو، فکان أول من تکلم

وا على اثنین و سبعین لسانا، و انقطع الصوت و تبلبلت الألسن، فسمیت بابل، و کان کذا و کذا فله کذا و کذا، حتى افترق

اللسان یومئذ بابلیّا، و هبطت ملائکة الخیر و الشر و ملائکة الحیاء و الإیمان و ملائکة الصحة و الشقاء و ملائکة الغنى 

ملائکة السیف و ملائکة البأس، حتى انتهوا إلى و ملائکة الشرف و ملائکة المروءة و ملائکة الجفاء و ملائکة الجهل و 

العراق، فقال بعضهم لبعض: افترقوا، فقال ملک الإیمان: أنا أسکن المدینة و مکة، فقال ملک الحیاء: و أنا معک، 

یة، دفاجتمعت الأمة على أن الإیمان و الحیاء ببلد رسول اللّه، صلى اللّه علیه و سلم، و قال ملک الشقاء: أنا أسکن البا

فقال ملک الصحة: و أنا معک، فاجتمعت الأمة على أن الشقاء و الصحة فی الأعراب، و قال ملک الجفاء: أنا أسکن 

المغرب، فقال ملک الجهل: و أنا معک، فاجتمعت الأمة على أن الجفاء و الجهل فی البربر، و قال ملک السیف: أنا 

لک الغنى: أنا أقیم ههنا، فقال ملک المروءة: و أنا معک، و قال أسکن الشام، فقال ملک البأس: و أنا معک، و قال م



ملک الشرف: و أنا معکما، فاجتمع ملک الغنى و المروءة و الشرف بالعراق. قلت: هذا خبر نقلته على ما وجدته، و اللّه 

 (310، ص: 1معجم البلدان، ج) المستعان علیه.

 زمین:نظرات در مورد شروع تکلم به زبان عربی بر روی 

 نظر اول:  شروع تکلم به عربی توسط نه نفر از نوادگان حضرت نوح که به شبه جزیره عرب هجرت نمودند:

 با عبور از بحث نزول زبان عربی به بحث شروع تکلم به زبان عربی می رسیم.

 ابن ندیم در الفهرست چنین می نویسد:

و هو ابن أربع و عشرین سنة قال محمد بن اسحاق فأما الذى و یقال إن اللّه تعالى أنطق اسماعیل بالعربیة المبینة، 

یقارب الحق و تکاد النفس تقبله فذکر الثقة أن الکلام العربى بلغة حمیر، و طسم، و جدیس، و أرم و حویل. و هؤلاء 

مى هم العروب العاربة و أن اسماعیل لما حصل فى الحرم و نشأ و کبر تزوج فى جرهم آل معاویة بن مضاض الجره

فهم أخوال ولده فتعلم کلامهم و لم یزل ولد اسماعیل على مر الزمان یشتقون الکلام بعضه من بعض و یصنعون للأشیاء 

أسماء کثیرة بحسب حدوث الأشیاء الموجودات و ظهورها فلما اتسع الکلام ظهر الشعر الجید الفصیح فى العدنانیة و 

 (٧دیم(، ص: کثر هذا بعد معد بن عدنان. )  الفهرست )ابن ن

ذکروا أن ابراهیم علیه السلام نظر إلى ولد اسماعیل مع أخوالهم من جرهم فقال له یا اسماعیل ما هؤلاء فقال نبى و 

أخوالهم جرهم فقال له ابراهیم باللسان الذى کان یتکلم به و هو السریانیة القدیمة أعرب له یقول أخلطهم به و اللهّ 

 (٨: )الفهرست )ابن ندیم(، ص أعلم

و اعلم ان نوع الانسان لما کان مدنیا بالطبع و کان محتاجا الى اعلام ما فی ضمیره الى غیره و فهم ما فی ضمیر الغیر 

اقتضت الحکمة الالهیة احداث دوال یخف علیه ایرادها و لا یحتاج الى غیر الآلات الطبیعیة فقاده الالهام الالهى الى 

ورى بالآلة الذاتیة الى حروف یمتاز بعضها عن بعض باعتبار مخارجها و صفاتها استعمال الصوت و تقطیع النفس الضر

حتى یحصل منها بالترکیب کلمات دالة على المعانى الحاصلة فی الضمیر فیتیسر لهم فائدة التخاطب و المحاورات و 

صل تلفة و انحاء متنوعة حالمقاصد التى لا بد منها فی معاشهم. ثم ان ترکیبات تلک الحروف لما امکنت على وجوه مخ

لهم السنة مختلفة و لغات متباینة و علوم متنوعة. ثم ان ارباب الهمم من بین الامم لما لم یکتفوا بالمحاورة فی اشاعة 

هذا النعم لاختصاصها بالحاضرین سمت همتهم السامیة الى اطلاع الغائبین و من بعدهم على ما استنبطوه من المعارف 

ا نفوسهم فی تحصیلها لینتفع بها اهل الاقطار و لتزداد العلوم بتلاحق الافکار وضعوا قواعد الکتابة الثابتة و العلوم و اتبعو

نقوشها على وجه کل زمان و بحثوا عن احوالها من الحرکات و السکنات و الضوابط و النقاط و عن ترکیبها و تسطیرها 

الى المعانى فنشأ من ذلک الوضع جملة العلوم و الکتب. الافهام لینتقل منها الناظرون الى الالفاظ و الحروف و منها 

الثالث: فى اوائل ما ظهر من العلم و الکتاب و اعلم انه یقال ان آدم علیه السّلام کان عالما بجمیع اللغات لقوله سبحانه 

ه تعالى من اجناس المخلوقات و تعالى و علم آدم الاسماء کلها ]الآیة[ قال الامام الرازى المراد اسماء کل ما خلق اللّ

بجمیع اللغات التى یتکلم بها ولده الیوم و علم ایضا معانیها و انزل علیه کتابا و هو کما ورد فی حدیث ابى ذر رضى 

اللّه تعالى عنه انه قال: یا رسول اللهّ اى کتاب انزل على آدم علیه السلام قال کتاب المعجم قلت اى کتاب المعجم قال 



قلت یا رسول اللّه کم حرفا قال تسعة و عشرون حرفا الحدیث و ذکروا انه عشر صحف فیها سور مقطعة  ا ب ت ث ج

الحروف و فیها الفرائض و الوعد و الوعید و اخبار الدنیا و الآخرة و قد بین اهل کل زمان و صورهم و سیرهم مع 

یخفى انه مستبعد عند اصحاب العقول القاصرة و انبیائهم و ملوکهم و ما یحدث فی الارض من الفتن و الملاحم. و لا 

اما من امعن النظر فی الجفر و لاحظ شموله على غرائب الامور فعنده لیس ببعید سیما فی الکتب المنزلة. و روى ان 

 ضآدم علیه السلام وضع کتابا بانواع الالسن و الاقلام قبل موته بثلاثمائة سنة کتبها فی طین ثم طبخه فلما اصاب الار

الغرق وجد کل قوم کتابا فکتبوه من خطه فأصاب اسماعیل علیه السلام الکتاب العربى و کان ذلک من معجزات آدم 

علیه السلام ذکره السیوطى فی المزهر. و فی روایة: ان آدم علیه السلام کان یرسم الخطوط بالبنان و کان اولاده تتلقاها 

نه ]القلبیة[ و کان اقرب عهد الیه ادریس علیه السلام فکتب بالقلم و اشتهر ع بوصیة منه و بعضهم بالقوة القدسیة القابلیة

و لقب بهرمس الهرامسة و المثلث بالنعمة لانه کان نبیا ملکا حکیما و جمیع العلوم  من العلوم ما لم یشتهر عن غیره

 ابن یرد بن مهلایل اعنى ادریس الاول التى ظهرت قبل الطوفان انما صدرت عنه فی قول کثیر من العلماء و هو هرمس

بن انوش بن شیث بن آدم علیه السلام المتمکن بصعید مصر الاعلى و قالوا انه اول من تکلم فی الاجرام العلویة و 

الحرکات النجومیة و اول من بنى الهیاکل و عبد اللّه تعالى فیها و اول من نظر فی الطب و الف لاهل زمانه قصائد فی 

رکبات و انذر بالطوفان. و رأى ان آفة سماویة تلحق الارض فخاف ذهاب العلم فبنى الاهرام التى فی البسائط و الم

صعید مصر الاعلى و صور فیها جمیع الصناعات و الآلات و رسم صفات العلوم و الکمالات حرصا على تخلیدها ثم 

ن البشر و ذلک مذهب جمیع الناس الا کان الطوفان و انقرض الناس فلم یبق علم و لا اثر سوى من فی السفینة م

المجوس فانهم لا یقولون بعموم الطوفان ثم اخذ یتدرج الاستئناف و الاعادة فعاد ما اندرس من العلم الى ما کان علیه 

 کشف) من الفضل و الزیادة فاصبح مؤسس البنیان مشید الارکان لا زال مؤیدا بالملة الاسلامیة الى یوم الحشر و المیزان.

 (2٦تا 2٤: ص مقدمة المؤلف،1ج الفنون، و الکتب أسامی عن ظنونال

 ابتداء یةالعرب اللغة اللّه فهّمهم الذین الأول العرب هم فالعاربة. مستعربة و عاربة: نوعین إلى العرب تنویع على اتفقوا

 قال. ةالعجمی بعد العربیةّ فی الداخلون هم المستعربة و.«العرباء العرب فیهم یقال قد و» الجوهری قال. بها فتکلموا

 العاربة نأ إلى الطبری و إسحاق ابن فذهب المستعربة و العاربة فی اختلف قد و. «المتعربة لهم قیل ربما و» الجوهری

 المستعربة و. معناهم فی من و الأولى، جرهم و ضخم عبد و العمالقة و عبیل و أمیم و جدیس و طسم و ثمود و عاد هی

 کانت یلإسماع و عابر لغة لأن السّلام علیه إسماعیل بنو و نوح بن سام بن أرفخشذ بن شالخ ابن عابر بن قحطان بنو

 لعربیةا إسماعیل تعلم و نحوهم، و کعاد زمانهم فی کان ممن العاربة من العربیة قحطان بنو فتعلم عبرانیة، أو سریانیة

 بنی أن إلى حماه صاحب المؤیّد منهم آخرون، ذهب و. بمکة أمّه و إسماعیل على النازلین قحطان بنی من جرهم من

 (3٦0 و 3٥9: ص ،1ج الإنشاء، صناعة فی الأعشى صبح) فقط إسماعیل بنو هم المستعربة أن و العاربة، هم قحطان

 و عاربة: فرق ثلاث العرب إذ المتعرّبة؛ العرب هم قحطان ولد و .نسبها جذم و کلها، الیمن أبو هو عابر بن قحطان و

 ثم بیل،ع ثم أمیم، ثم ثمود، ثم عاد، هم و: نوح بن سام بن إرم ولد من قبائل تسع فهم العاربة فأما .مستعربة و متعرّبة

 و قعملی و طسم و نوح، بن سام بن إرم بن عوص ابنا عبیل و فعاد. وبار ثم جرهم، ثم عملیق، ثم جدیس، ثم طسم،

 العرب فهذه: عابر بن فالغ ابنا جرهم و وبار و سام؛ بن إرم بن جاثر ابنا جدیس و ثمود و سام؛ بن لاوذ بنو: أمیم

 فهم عربةالمست أما و .دیارهم سکنوا و العاربة العرب بلسان نطقوا الذین عابر بن قحطان بنو فهم المتعربة أما و .العاربة



 قبالع إن: قال. الیمن نسب من مختصر هذا و: الجوّانى الشریف قال .أدّ بن عدنان بنو هم و: إبراهیم بن إسماعیل بنو

 تکلم من أوّل أنه و به عربا سمیت إنما العرب أن یمن زعمت الذى هو و: قحطان بن یعرب من عابر ابن قحطان من

 (292: ص ،2ج الأدب، فنون فی الأرب )نهایة .کلّها الیمن أبو فهو الیمن أرض نزل و بالعربیة

 وَ  عوصٍ، بنُْ  غَاثرُِ: إرمَ بنِْ  عوصِ فَوَلدَُ . إرمَ بنُْ  حویلُ  وَ إِرمَ، بنُْ  غَاثرُِ  وَ إِرمَ، بنُْ عوصُ: نُوحٍ بنِْ  سَامَ بنِْ  إرَمَ وَلَدُ وَ

 نَیَتَکَلَّمُو عَربَاً قَوْمًا کَانُوا وَ غَاثرٍِ بْنُ جُدَیْسُ وَ غَاثرٍِ، بْنُ ثَمُودُ: إرمَ بْنِ غَاثِرِ وَلَدُ وَ. عوصٍ ابن عُبَیْلُ وَ عوصٍ، بْنُ عَادُ

 نیِلِبَ ویَقَُولُونَ عَلَیْهِ، جُبِلُوا الَّذیِ لسَِانهُُمُ لأَنَّهُ  العَْارِبةَُ، الْعَرَبُ: الأمَُمِ لهَِذِهِ تَقُولُ  الْعرَبَُ فَکَانَتِ المُْضَرِیِّ، اللِّسَانِ بهَِذَا

 الْعَمَالِیقُوَ وَثَمُودُ فَعَاد . أظَهُْرِهِمْ بَیْنَ سَکَنُوا حِینَ الأُمَمِ هَذِهِ  بِلِسَانِ تَکلََّمُوا إِنَّمَا مْلأَنَّهُ الْمُتَعَرِّبةَُ، الْعَرَبُ: إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

 یْنَبَ بِالْحجَرَِ ثَمُودُ وَکَانَتْ کُلِّهِ، وَالْیَمَنِ موت حضر الى الرمل بهذه عاد فکانت الْعَرَبُ، هُمُ وَطَسم  وَجُدَیْس  وَجَاسِم  وأَُمَیْم 

 مُواَسْ الْبحَرَْیْنِ، إِلَى حوَلَْهَا وَمَا بِالْیَمَامَةِ مَعهَُمْ فَکَانوُا بِطسمٍ، جُدَیْس  وَلَحِقَتْ حَوْلهَُ، وَمَا الْقُرَى وَادِی إِلَى وَالشَّامِ الْحِجَازِ

 نسخه در و ٧1 ص1 ج الدولیة الافکار بیت چاپ طبری تاریخ. )هَابِ فَکَانُوا عُمَانَ جَاسِم  وَسَکَنَتْ جَوٌّ، ذَاکَ إِذْ الْیَمَامَةِ

 (20٤ ص 1ج بیروت دارالتراث چاپ

 تاریخ. )العاربة العرب هم و عملیق و امیم و جدیس و طسم و عبیل و ثمود و عادا العربیة لسان الله فهّم و: الطبری قال

 (9 ص 2 ج خلدون ابن

 یموأم وجدیس وطسم وثمود عاد منهم العاربة العرب أن قدمنا وقد إسماعیل قبل العاربة العرب أن المشهور والصحیح

 بالعر فأما.أیضا زمانه وفی والسلام الصلاة علیه الخلیل قبل کانوا الله إلا یعلمهم لا آخرون وأمم والعمالیق وجرهم

 التراث إحیاء دار. ط والنهایة، البدایة. )السلام علیهما إبراهیم بن اسماعیل ذریة فمن الحجاز عرب وهم  المستعربة

 (1٨٧ ص2ج) العربی

 الذی الاولى العرب هم فالعاربة: 1٨: الارب نهایة فی قال: است آمده چنین هم کتاب این صفحه همین پاورقی در

 .العروبیة فی الراسخة بمعنى أی عاربة لهم فقیل بها فتکلموا ابتداءا العربیة اللغة الله فهمهم

 یةبالعرب تکلم الذی یعرب منهم الناس أوائل کانوا فهم هود، بن وقحطان ورهم والعمالیق وأرم وجدیس وسم وثمود عاد

 غیره دأح ولیس بها نطق من أول یعرب لأن عربی: فقیل. العربیة تنسب وإلیه هود بن قحطان ابن یعرب من أخذه کل

 وسلم لیهع الله صلى النبی هود، بن قحطان بن یعرب بکلام تکلمت لک سمیت التی الأجناس فهذه بها، قبله تکلم

 (32٨و 32٧  ص 1ج حمیر، ملوک فی التیجان)

 (٥٦: ص ،1٦ج المخصص،) جَدِیسا و طَسْما یعنى -العارِبَة و العَرباء العرَب قالوا

 نظر دوم: اولین متکلم به عربی بودن قحطان:

الیمن کلها وهو أول من تکلم بالعربیة لاعرابه عن وهو أبو  وقال فی مروج الذهب إن قحطان من ولد عابر..بن سام.

 (1٨٧ص  2ج  البدایه و النهایه) المعانی وإبانته عنها.



 نظر سوم: اولین متکلم به عربی بودن یعرب بن قحطان:

 (1٧9: ص ،1ج الصحاح،.) کلِّهم الیمن أبو هو و بالعربیة، تکلَّم من أوّل قحطانَ بن یَعْرُبُ و

بعد نزول قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح أتاها یعرب بن قحطان وهو أول أن من ملک الیمن 

 (1٧٤ص  3البدء و التاریخ ج ) من نطق بالعربیة

 نظر چهارم : اولین متکلم به عربی بودن حضرت هود نبی علیه السلام

 (29قال ابن عباس : ان هودا اول من نطق بالعربیة )اطلس القرآن ص 

فانه در بحث تاریخ انبیاء هنوز کتب متقن و مستند که به شیوه ی پژوهشی به تحلیل اقوال می پردازند به متاس 

رویت نگارندگان نرسیده است و صرفا کتب جمع اقوال و روایات بدون جمع بندی و تحلیل و تطبیق دیده می 

ان قبل از میلاد مسیح توسط یونانی شود. نکته ی عجیب دیگر آن است که با این که مشهور است که علومی که از

 به ما رسیده است باقیمانده ای از میراث علمی ادریس نبی علیه السلام است

 است: بوده هرمس او نام یونانیان نزد و است شده می شناخته هوشنگ نام به ایرانیان نزد خدا نبی این

 أن یزعم من منهم و لهم کتاریخ یرونها و یصورونها و( شاهنامه) والقصیدة الأبیات هذه یعظمون الفرس رأیت

 الناس دعا من أولّ و الناس بین حکم حاکم أول معناه و داد پیش هوشنک ملک ثمّ  قالوا آدم، قبل کان کیومرث

 علیه الله لىص النبی ادریس بمنزلة هذا أن بعضهم وزعم والیونانیة والفارسیة بالعبریة کتب من وأول الله عبادة إلى

 ( 139 و 13٨ ص 3 ج والتاریخ البدء) ادریس هو أو

 (12 ص 3 ج والتاریخ البدء هرمس، الیونانیین عند واسمه والطب النجوم علیه وأنزل آدم وفاة بعد ادریس الله نبأ و)

السلامُ، و هو النَّبیُِّ الهرََامسِةَِ، یَعنوُنَ به سیِِّدَنا إِدْریِسَ علیه  ، کزبِرِْجٍ: اسمُ علََمٍ سُرْیانیّ. و هِرمْسُِ و هرِْمسِ

بیروت، چاپ: اول،  -جلد، دارالفکر 20المُثَلّث.)حسینی زبیدی، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، 

 ٥٥؛ ص 1( همچنین رجوع کنید به التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ؛ ج٤0، ص: 9جق.1٤1٤

کشیده شده است و ظاهرا اختلاف بشرنهاد بودن زبان اما در برخی از کتب یونانیان بحث وضع بشری زبان پیش 

در مقابل خدانهاد بودن آن از مدارس عصر پیش از میلاد در یونان آغاز شده است )مناظره کرایتالوس با هرموژن 

در کتاب افلاطون(. اهمیت بحث پیدایش زبان در آنجاست که اگر منشا الهی و نبوی زبان پذیرفته شود جهان 

لیبرال دموکراسی زیر دین و منت انبیاء خواهد رفت و مدال انجام  بزرگترین خدمت به رشد و غرب و دنیای 



پیشرفت بشری در فضای تفکر و تعقل و علم یعنی زبان را به گردن انبیاء خواهد آویخت از همین روست که در 

 برهه ای از زمان بحث درباره پیدایش زبان در اروپا ممنوع شده است.

 چنین آمده است: (origin of language)عارف ویکی پدیا ذیل عنوان منشا زبان در دایرة الم

 یا زمان ارهدرب توافقی هیچ کهطوریبه است، انسان درباره موضوعات انگیزترینبحث از یکی زبان پیدایش منشأ

 ارهدرب آزمایش برای بسیاری هایمحدودیت. ندارد وجود دانشمندان میان زبانی نمودهای اولین گیریشکل مکان

 م 1٨٦٦ سال در. دانندنمی جدی تحقیقات برای خوشایندی موضوع را آن محققان از بسیاری و دارد وجود آن

 ممنوع را زبان پیدایش درباره بحث پاریس شناسانزبان انجمن که رفت پیش آنجا تا بارهدراین نتیجهبی بحث

 ]بیش از صد و سی سال[ .کرد حفظ غربی جوامع بر بیستم قرن تا اواخر را تأثیرش که ممنوعیتی کرد،

In 1866, the Linguistic Society of Paris banned any existing or future 
debates on the subject, a prohibition which remained influential across 
much of the western world until late in the twentieth century. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_language 

 

در حال حاضر با تکثیر نظریات تخیلی در مورد پیدایش زبان به صورت خود به خودی و تکاملی تلاش می کنند  

 نحرف کنند. تا اذهان را از رفتن به سمت منشا الهی و نبوی زبان م

The study of language,George yule, fifth edition, Cambridge university press page 1 to 5 

 

متاسفانه این نگاه در برخی دانشمندان معاصر عرب زبان که رشته تخصصی آنها زبان شناسی است نیز رسوخ  

 درسی تدریس می شود.کرده است و برخی کتب آنها در کشور ترجمه شده و به عنوان کتاب 

به  ]یعنی زبان عربی[شاگرد لوئی ماسینیون، ژان محمد عبدالجلیل می نویسد: نمی توان تصور کرد که این زبان 

صورت تصنعی تکوین یافته باشد اما طبیعی تر آن است که تصور کنیم بر پایه ی لهجه ای کامل تر نوعی زبان 

متحد مشترک خود به خود میان شاعران و خطیبان رواج یافته و به سبب اعتباری که زائیده ی ارزش لغوی آن 

اخذ پاک ترین عناصر آن لهجه ها غنی شد. بود و یا به دلائل تجاری بر دیگر لهجه ها پیشی گرفت و سپس با 

https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_of_language


حساسیت شاعرانه و ایقاعی که نزد اعراب مادرزادی است ایشان را بر آن می داشت که عواطف و احساسات 

خود را در پاک ترین و برازنده ترین زبان ممکن بیان کنند. این زبان به قول نحوین متاخرتر عرب همانا لهجه 

ین لهجه در شبه جزیره عربستان کم و بیش مبهم است. )تاریخ ادبیات عرب، ترجمه قبیله ی قریش بود. انتشار ا

( جالب است که با وجود این همه تاریخ و روایت 1393دکتر آذرتاش آذرنوش نشر امیرکبیر چاپ ششم تهران 

 دست اول این نظرات تخیلی که تحریف مسجل تاریخ هستند در دانشگاه های کشور در حال تدریس است.

  مبین عربی یستیچ

عربی مبین یعنی زبانی که قرآن کریم بر مبنای اصول و قواعد ادبی و معانی واژگان در آن نازل شده است. این 

زبان در برخی از روایات مورد اشاره قرار گرفته است و حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام به عنوان 

ین به او نازل شده است مطرح گردیده است. از ابتدای پژوهش های اولین شخصی که این زبان مستحکم و پولاد

لغوی و ادبی در میان امت اسلامی، همواره قرآن کریم به عنوان یک منبع مستقل برای استدلالهای لغوی و ادبی 

 مورد توجه بوده است و بسیاری از اصول لغوی و قواعد ادبی به آیات این کتاب عزیز مستند است. اما همواره

اصول لغوی و قواعد عربی به صورت مخلوط و مختلط از کتاب الهی و فرهنگ و ادبیات اعراب اخذ شده است 

و تلاشهای خالص و  غیر مشوب به اعوجاجات برای درک عربی مبین کمتر صورت گرفته است. در قرن اخیر 

اژگان در حیطه ی اصول معانی واین موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و تلاشهایی برای درک عربی مبین 

در کتبی مانند التحقیق و معجم اشتقاقی قرآن کریم و تا حدی مفردات راغب  و در حیطه ی قواعد ادبیات عرب 

در کتابهای دراسات فی اسلوب القرآن الکریم و الاتقان فی النحو و اعراب القرآن صورت گرفته است و بحث نحو 

 معاصر مطرح شده است.  قرآنی در میان بزرگان علوم ادبی

 عربی مبین در روایات شریفه

 تعلیم عربی مبین به حضرت اسماعیل نبی

لَاثَ لام وَ هُوَ ابْنُ ثَوَ قَالَ محمد بن علی الباقر علیه السلام أَوَّلُ مَنْ شُقَّ لِسَانُهُ بِالعْرََبِیَّةِ إِسْمَاعِیلُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ علیه الس

، بحار الأنوار 29٧کَانَ لِسَانُهُ علََى لِسَانِ أَبِیهِ وَ أَخِیهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِهَا وَ هوَُ الذَّبِیحُ. )تحف العقول، ص: عشَْرَةَ سَنَةً وَ 

 (1٧٨، ص: ٧٥بیروت(، ج -)ط 

 قَ لِسَانَهُ باِلْعَرَبیَِّةِ الْمُبَیِّنَةِ الَّتیِ نَزَلَ بهَِاروی عن امیرالمؤمنین علَِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام : وَ إِسْمَاعِیلُ أَوَّلُ مَنْ فَتَ

، بحار الأنوار 2٤و  23الْقُرآْنُ وَ أَوَّلُ منَْ رَکبَِ الْخَیلَْ )عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار، النص، ص: 

 (1٤1، ص: 3٥بیروت(، ج -)ط 



فَکَانَ أَبُوهُ یَقُولُ لهَُ وَ هُمَا یبَنِْیاَنِ الْبَیْتَ یَا  -إِسْمَاعِیلَ أَوَّلُ مَنْ شُقَّ لسَِانهُُ بِالعْرََبیَِّةِ رُوِیَ عَنِ الْبَاقرِِ علیه السلام: أنََّ

ةَ. اعِیلُ ینُاَولِهُُ الحِْجَارَسْمَإِسْمَاعِیلُ هابی ابن أَیْ أعَْطِنِی حَجرَاً فَیَقُولُ لهَُ إِسْمَاعِیلُ یاَ أَبَتِ هَاکَ حجََراً فَإِبْرَاهِیمُ یبَنِْی وَ إِ

، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ٤٦3، ص: 1،  التبیان فی تفسیر القرآن، ج٨٧، ص: 12بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط 

 (390و  3٨9، ص: 1ج

أنطقت ف : ثم خصصت به )ای بکون نبینا فی صلبه( اسماعیل، دون ولد إبراهیم،روی عن امیر المؤمنین علیه السلام 

 (29، ص: 2٥بیروت(، ج -، بحار الأنوار )ط 129لسانه بالعربیة التی فضّلتها على سایر اللغات . )اثبات الوصیة، ص: 

و روی ان هاجر و اسماعیل کانا فی ذلک الوقت )زمن اسکان ابراهیم ایاهما بواد غیر ذی زرع عند بیت الله المحرم( 

بصرت هاجر الى الماء صارت إلیه و صاحت بإسماعیل بالعبرانیة فأجابها  قد صعدا إلى الجبل فی طلب الماء فلما

بالعربیة. لبیک لبیک. و نسی ذلک اللسان فهو أوّل من تکلّم بالعربیة فی ذلک الزمان. و روی فی خبر آخر انهّا صاحت 

الحمد للّه ربّ العالمین و  به فصار إلیها فلما نظر الى الماء و کان عطشانا انکب علیه فشرب منه و رفع رأسه و قال:

لم یزل  و صلّى اللّه على محمدّ و آله و نسی اللسان الأول بالعبرانیة....فقام إسماعیل بن إبراهیم بالنبوة و الأمر مقامه

 یدبّر أمر اللّه جل و عز و هو أوّل من تکلّم بالعربیة و أبو العرب و کان إبراهیم علیه السّلام قد خلف عنده سبعة أعنزة

 (٤٥تا  ٤3فکانت أصل ماله. )اثبات الوصیه ص 

 معنی عربی مبین

 سَأَلْتهُُ عَنْ قوَْلِ اللَّهِ عزََّ علَِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صاَلحِِ بنِْ أبَِی حمََّادٍ عَنِ الحَْجَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عنَْ أحَدَِهِمَا علیهما السلام قَالَ 

، شرح علامه مجلسی: یبین الألسن أفید أن المراد أنه لا نٍ قَالَ یبُِینُ الْأَلسْنَُ وَ لاَ تُبِینهُُ الأْلَْسنُبِلِسانٍ عَربَِیٍّ مُبِی -وَ جَلَّ

یحتاج القرآن إلى الاستشهاد بإشعار العرب و کلامهم، بل الأمر بالعکس لأن القرآن أفصح الکلام و قد أذعن به جمیع 

و اصل حدیث در کافی  ٥22، ص: 12ر آل الرسول، علامه مجلسی دوم، جالأنام فتأمل. ) مرآة العقول فی شرح أخبا

 (٦٧0ص  ٤ط دارالحدیث ج 

 آیت الله جوادی آملی در بیان معنای عربی مبین چنین می نویسند:

 قرآن زیرا است، دشوار بسیار ولی نیست؛ ناممکن آن ترجمه یعنی است؛ متعسرّ نباشد، متعذرّ اگر قرآن ترجمه که اند گفته

 عَربَی بِلِسانٍ ( )192شعراء،  -العالَمین  رَبِّ  لَتنَزیلُ  ( )وإنَّهُ 3زخرف، آیه -عَرَبیّا قُرآناً جَعَلناهُ است : )إنّا مبین عربی

 دیگر مفاهیم و لغات تواندمی و است گسترده و دقیق چون گویند،می مبین عربی را عربی زبان (19٥شعراء، آیه -مُبین

 واژه یک ترجمه برای گاهی و عاجزند عربی زبان هایظرافت و مفاهیم بیان از دیگر هایزبان ولی کند؛ بیان را هازبان

 بین از عربی کلمه آن خاص هایظرافت میان، این در و کنند بیان را آن مفاد تا گرفت، کمک واژه چند از باید عربی، مفرد

 مطلب این ( البته٦32، ص2الألسن : کافی، ج تبیّنه لا و الألسن است: )یبین آمده روایات در مبین وصف رود، دربارهمی

 (٦3٨و  ٦3٧ص  1٧ج  جوادی آملی تسنیم،) .بود نخواهد قطع مفید غیبی مبدأ از تام یا آگاهی استقرای بدون



اما ظاهرا از روایات شریفه چنین بر می آید که عربی مبین اسم علم برای زبان عربی خاصی است که همان عربی 

اصیل و دست نخورده ی اولیه است و چنین نیست که عربی مبین توصیفی برای عربی رایج حجاز باشد. البته رگه 

های عربی مبین عنایت شده به اسماعیل نبی علی نبینا و آله و علیه السلام همچنان در میان عرب وجود داشته 

دستخوش اعوجاجات و تغییرات می شوند و است و قریش با عربی مبین بیگانه نبوده است ولی زبانها معمولا 

گرچه عرب روی زبان خویش متعصب است و این اعوجاجات در میان عرب حجاز کمتر راه یافته است ولی به 

هر حال سطح عربی مبین قرآن کریم با سطح عربی رایج جزیره العرب حتی در فصیح ترین اشعارش نیز اختلاف 

 قابل توجهی دارد.

 ی قرآن کریمنظرات پیرامون عرب

 در مورد زبان عربی قرآن کریم و قواعد و اصول لغوی و ادبی حاکم بر آن چند نظریه وجود دارد.

 اول : نزول قرآن بر اساس عربی رایج عصر نزول

این نظریه که اسلوبها و ریشه های لغوی قرآن کریم همان اسلوبها و ریشه های متعارف زمان نزول قرآن کریم در 

یرة العرب بوده است مشهورترین نظریه در مورد زبان عربی قرآن کریم است. البته این نظریه خود میان اعراب جز

دو زیر شاخه دارد یکی این که قرآن بر اساس عربی عصر نزول قبیله ی قریش نازل شده است و دیگری این که 

 به عربی عصر نزول همه ی قبیله ها با همه ی لهجه ها نازل شده است.

فراوانی گفته شده که قرآن بر طبق لغات و لهجات تمام جزیزه العرب نازل شده است و شواهدی برای آن در کتب 

 آورده می شود

 ةلغ بغیر فیه وقع فیما الثلاثون و السابع النوع ٤1٨: ص ،1ج القرآن، علوم فی درباره این موضوع ببینید: الإتقان

 و  3٧٨: ص ،1ج القرآن، علوم فی البرهان  و ،2٨0/ ٨ مهیدالت و ،3٤1 ص عبید لأبی القرآن الحجاز ، فضائل

 -2٨ ص فارس بن لأحمد اللغة فقه فی الصاحبی و القرآن، لغات فی المؤلفة الکتب ،3٨ ص الندیم لابن الفهرست

 المزهر و ، العرب، لغة بغیر ءشی ثناؤه جلّ  اللّه کتاب فی لیس أنه و القرآن، بها نزل التی اللغة فی القول باب ،30

و فصول مرتبطی که نوعا در همه ی کتب علوم قرآنی  السادس و العاشر النوعان ،2٥٥ و 221 ص اللغة علوم فی

ذیل لغات قرآن و عناوین مشابه بحث می شود و کتب بسیار دیگری که درباره لغات القرآن و لهجات القرآن تالیف 

 شده است



اصیل در برخی مناطق سالم بوده و در برخی مناطق دیگر  اگر این مطلب صحیح باشد نشان می دهد که عربی

دچار تغییر و تحریف از وضع اولیه ی الهی شده است و لذا کسی که دیده است مثلا در قبیله ی حمیر لغت عربی 

اصیل سالم مانده و در مناطق دیگر تحریف یافته است فکر می کند که این قسمت از قرآن بر اساس لغت حمیر 

ست در حالی که چنین نیست و بر اساس عربی مبین و اصیل  است که الحمدلله بسیاری از قواعد و نازل شده ا

الفاظ آن در بین قوم عرب دچار تغییر و تحریف نشده است و تعصب عربی روی زبان باعث شده است که زبان 

یرا با چنین زبان قدرتمند و مهمشان محفوظ بماند. این که شعر عربی گل کرده است هم جای تعجب نیست ز

قدرتمندی اگر اعراب در شعر رشد نمی کردند جای تعجب بود زیرا زبان عربی می تواند عمیق ترین و زیباترین 

 مفاهیم که در هیچ زبان دیگری قابل عرضه بیانی نیست را به راحتی در خود نمایش دهد.

 دوم : توسعه و گسترش عربی عصر نزول

آیت الله جوادی آملی دیده می شود و برخی دیگر نیز آن را پذیرفته اند بر ان است که این نظر که در میان بیانات 

به اعجاز الهی زبان عربی عرب عصر نزول توسعه و گسترش یافته است و کلام الهی در این ظرف توسعه یافته 

 نازل شده است. ایشان می نویسند:

باشد و آن اینکه آیا تفسیر همه معارف قرآن، طبق میآنچه مهم است توجه به یک نکته حسّاس و شایان اهتمام 

قواعد ادبی عرب، لغت، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، و سایر شئون وابسته به ادبیات ممکن است تا کسی بگوید: 

 فو گو یا تفهیم و تفهّم یا امر و نهی و وعد و وعید، برای استنباط معاررعایت قانون محاوره عرب در دیالوگ و گفت

از قرآن کافی است. هرچند علوم دیگری نیز لازم است، ولی ابزار مفاهمه مطالب قرآن، واژگان عربی است. یعنی 

تمام علوم پایه برای استظهار مطالب اسلامی از متون دینی که به زبان عربی است، فقط در محدوده قوانین ادبی عرب 

ی باید کاملاً دقیق بود که پیام ویژه قرآن و فرهنگ مخصوص کاربرد دارد یا آنکه  برای نیل به بلندای معارف اله

مند شد و اما وحی را تا آنجا که ممکن است بدون تصرّف در واژگان عرب به نحو توسّع از همان قانون محاوره بهره

یژه و فراتر از آن منطقه که ظرفیت لغت و ادبیات عرب، تاب آن مظروفِ رفیع و عمیقْ را ندارد، باید صنعتِ ادبی

وحی را که خداوند سبحان در کالبَد واژگان عرب اعمال کرد و سطح ادبیات عربی را ارتقاء داد و با شواهد و قرائنِ 

خاص، ظرفیت آن را توسعه داد؛ سپس مظروف سپهری را در ظرفِ زمینی ریخت و این ریزش و املاء را به نحو 

ظرف را با سمَتْ و سوی فرا طبیعی آن حفظ نمود، ملاحظه تجلّی دانست؛ نه به نحو تجافی و پیوندِ بخشِ طبیعی 

 (1سرچشمه اندیشه ج  11٦و  11٥ص ی استنباط کرد.)دیننمود و با آن ابزار معارف اسلامی را از متون 

طوری که اگر وحی الهی بر سلسله جبال فرود آید، کوهها در اثر قدرت توانفرسای وحی، متصدع و متلاشی همان

عارف ناب در قالب زبان تازی بدون توسعه ادبی و تکامل واژگان و تحریر لغت از قیدِ رقیّتِ فهمِ شوند، اگر ممی

آید و آن اینکه: یا معارفِ خالص و سَره، ناسره و مشوب دارج و رایج عرب فرو ریزد، یکی از دو محذور لازم می

کند. از روف خاص خود را تحملّ نمیگردد؛ چون هیچ ظرفی بیش از مظخواهد شد یا شیرازه ادب عرب گسسته می



بریم که قرآن کریم مسائل مربوط به دنیا، ملُک، مادّه و لوازم آن اینجا به زبان ویژه وحی و زبان خاص قرآن پی می

و نیز بدن و احکام مخصوص آن، آسمان مادی و ملازمات آن و هر آنچه از سنخِ حس، خیال، وَهْم و حتی بالاتر از 

باشد، همه آنها را به وسیله واژگان عرب و قانون محاوره متعارف تازی زبانان آن روز بوده و می وَهْم یعنی عقل

عربی و سایر رسوم و فنون مفاهمه، تأدیه نموده است و هنوز هم به قوّت خود باقی است. اما معارف برین که در 

ه فهم گنجید و در حیطعملان چنین الفاظی نمیصَقعِْ عقلِ تازی و فارسی زبان نبود و در قلمرو اندیشه واضعان و مست

کرد، بعد از اِثاره دفائن عقول و تفهیمِ اصلِ مطلبِ ادیبان سوقِ عُکاّظ و سرایندگان سبعه معلّقه و مانند آن خطور نمی

ن افرا طبیعی، زمینه توسعه فرهنگی و افزایش ظرفیت لغت و تطوّر تکاملی واژگان را فراهم نمود...اگر کسی فقط زب

عرب را با همه شئون و فنون ادبی آن بداند؛ لیکن از نکته ابتکاری قرآن آگاه نباشد، هرچه کوشش عمیق در حفظ 

امانت ادبی داشته باشد، هرگز در استنباط معارف قرآن کامیاب نخواهد شد و از دام تفسیر به رأی که دست و پاگیر 

هلی و کسوتِ صنعتِ تازی، مناسب اندام بلند وحی الهی و عافیت سوز استْ رها نخواهد شد؛ زیرا جامه ادب جا

نیست و شهادت دواوین جاهلیت و ادیبان شعر پیشه جاهلی نسبت به معارف برین آسمانی، شهادت زور خواهد بود 

از جاهلی »باشد...: انگاری مینگری و طبیعتو قاضی محکمه واژگان عرب، متهم به ارتشاء خود محوری و ماده

ای از معارفِ برینِ قرآن را که در عصر بعثت سابقه نداشت و ادعای قرآن کریم  نمونه«... ثال این مسائلمپرسید ام

توان از آیات زیر باشد، میآورد وحی از قلمرو قدرت بشر بیرون مینیز چنین تنظیم شده است که بخشی از ره

ه فی أُمّ الکتاب لدینا لعلیّ حکیم(؛ یعنی کتاب حاضر را به استنباط کرد:  )إنّا جعلناه قراناً عربیّاً لعلّکم تعقلون و إنّ

کالبد عربی آشکار قرار دادیم تا شما بعد از آشنایی به قوانین تازی و ادبیات عرب از مضامین آن بهره علمی و عملی 

کتاب تا اُمّ ال ببرید و آن را تعقل نمایید و همین کتاب با حفظ عنوان قرآن بودن رشته و ریشه رفیع و عمیق دارد و

« علیّ حکیم»مطالب بلند آن حضور دارد و همین قرآن عربی در نزد خدا به وصف علوّ و حکمت موصوف بوده و 

باشد؛ بنابراین، هرگز با دستمایه سوقِ عُکّاظ، تحصیل کالای اُمّ الکتابْ میسور مفسّر کم مایه نخواهد بود و با می

باشد... به هر تقدیر، وحی الهی گذشته از محتواهای رایج که در ممکن نمی« معلیّ حکی»سرمایه سبعه معلّقه تجارتِ 

 باشد؛ آنگاه شرحمی« طور وراء طورٍ»گیرد، مطالبی دارد که فراعقل دارج و به اصطلاح، دسترس عقل بشر قرار می

ژاد عرب و حصر آن آن مطالب فرا عقل متعارف را بر خصوص معیار فرهنگ محاوره با استمداد از محورهای ادبی ن

های زمینی نشر و نظم جاهلی یا مُخَضْرَم بدون تفسیر به رأی نخواهد بود. تنها وظیفه مفسِّر در در تنگنای سرمایه

؛ تا اولاً ابزار مفاهمه را از «کاندرین جا جمله اعضا چشم باید بود و گوش»گونه از معارفِ بَرِینْ این است که: این

ه و آله اکرم)صلی الله علیاً کیفیّت استعمال و به کارگیری آن ابزار را از معلّم اول، یعنی رسول معلّم کل دریابد و ثانی

اند بیاموزد و ثالثاً کیفیت انتقال از ملُک ادبیّات و سلم( و کسانی که به منزله روح ملکوتی و جبروتی آن حضرت

ده کند. رابعاً کیفیت عروج از عربی مبین به )أمّ عرب به ملکوت لطایف ادبی قرآن را از معلّم کتاب و حکمت استفا

الکتاب( و رقیّ از محدوده لغتْ به منطقه فرا لغت و بار یافتن به )علیّ حکیم( را از معُلِّم )ما لم تکونوا تعلمون(، 

جمله الفراگیرد که بدون این مراحل یاد شده، تفسیر قرآن با اکتفاء به همان قانون محاوره تازی زبانان، گرچه فی 

شود. می بینی، پیش«حمِی»میسور است، لیکن بالجمله مقدور نخواهد بود و خطر ابتلاء به تفسیر به رأی همچنان در 

شاید بخشی از تحدّی جهانی قرآن کریم ناظر به همین مرحله )ما لم تکونوا تعلمون(، باشد که شرح آن به عهده 



خشی از قرآن، اگر موافق با )اُمّ الکتاب(،و مؤالف با )علیّ حکیم( باشد... غرض آنکه تفسیر بمبحث اعجاز موکول می

نبود، حتماً باید مخالف آن نباشد؛ به طوری که اگر موافقت با معارف بَرین )أمّ الکتاب( و مطالب رفیعْ و عمیقِ )علیّ 

فسیر در نتیجه، تحکیم(، شرط حتمی تفسیر صائب نباشد، مخالفت با آن حتماً مانع چنین تفسیری خواهد بود و 

باشد. زیرا آنچه با سرمایه فرهنگ محاوره و دستمایه قانون مفاهمه عرب مخالف با آن مرحله برتر، تفسیر به رأی می

گستری که حدّی از آن به عربی جاهلی با همه گسترش تشبیه، کنایه، استعاره، مجاز مرسل و...، از وحی سترگ دامن

ای توان بهره برد، حدّ اکثر غیضی از فیض، جُدهّکتاب( و به )علیّ حکیم(محدود است میمبین و حدّ دیگر، آن به )اُمّ ال

از لُجّه و بالاخره حُبابی از عُبابْ خواهد و روشن است که غیض را همه فیض پنداشتن و جُدّه را لجّه انگاشتن و 

اب را بر آب ناب تحمیل کردن و حُباب را عُباب توهم نمودن، وحی فراگیر را بر وَهْم محدود حمل نمودن و سر

تخیّل سَرآِب رسیدن و سیراب شدن، یعنی تفسیر قرآن به رأی خواهد بود و این همان است که حضرت استاد علامه 

سرّه( به آن پرداختند که نهی از تفسیر قرآن به رأی، ناظر به طریق کشف است، نه مکشوف.ضمناً طباطبایی)قدّس

ن راجع به قرآن کریم به عنوانِ حَبْلِ ممدودی که یک طرف آن به دست خدا و طرف توان از تعبیر حدیث ثقلیمی

دیگر آن به دست مردم استْ کمک گرفت؛ زیرا حقیقت قرآن، موجود مستقلی است که مرحله الهی بودن او با مرحله 

ز حظه مرحله الهی آن، اباشد و تفسیر مرحله نازل برابر با قانون مفاهمه عرب بدون ملاعربی مبین بودن مرتبط می

السلام( درباره اهتمام به باشد. آنچه از حضرت امیرالمؤمنین)علیهسنخِ جعلِ قرآنِ عضین بوده و تفسیر به رأی می

قرآن و محور قرار دادن آن و پرهیز از تحمیل هوا بر هُدا و اصرار بر عطف هوا بر هُدا و تحمیل هُدا بر هوا رسیده 

ألا إنّ کلّ حارثٍ مبتلى فى حرثهِ و عاقبة عمله، غیر »مباحث تفسیر به رأی را در بر گیرد؛  تواند برخی ازاست، می

حرثة القرآن؛ فکونوا من حرثته و أتباعه و استدلّوه علی ربّکم و استنصحوه علی أنفسکم و اتهّموا علیه آرائکم و 

الهوی ویعطف الرأى علی القرآن إذا عطفوا  یعطف الهوی علی الهدی، إذا عطفوا الهدی علی»؛ «استغشوا فیه أهواءکم

 (12٤تا  11٨ص  1سرچشمه اندیشه ج «. )القرآن علی الرأى

 سوم: نزول قرآن در قالب زبان عربی مبین

این نظر که از روایات شریفه مویداتی بر آن ارائه شد به نظر وجیه ترین نظر و منطبق ترین نظر بر آیات و روایات 

 تاریخی نیز منطبق است که در مباحث تاریخی به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. می رسد و با بررسی های

 همه ی وحی های الهی به عربی

 ءِ : ماَ أَنْزَلَ اللَّهُ تعَاَلَى کتَِاباً وَ لاَ وَحْیاً إِلَّا باِلعْرََبِیَّةِ فکََانَ یَقعَُ فِی مسَاَمعِِ الْأَنْبِیَا روی عن الصادق عن أبیه علیهما السلام

ساَمِعهِِمْ بِلِسَانِهِمْ کلََّمهَُمْ بِالْعَرَبِیَّةِ فَیَقعَُ فِی مَعلیهم السلام بِأَلْسِنَةِ قَوْمهِِمْ وَ کَانَ یَقعَُ فِی مَسَامعِِ نَبِیِّنَا بِالعْرََبِیَّةِ فَإِذَا کَلَّمَ بِهِ قَوْمَهُ 

ساَنٍ خَاطَبهَُ إِلَّا وقََعَ فِی مَسَامعِهِِ بِالْعَربَیَِّةِ کُلَّ ذلَِکَ یتُرَْجِمُ جَبرْئَِیلُ علیه السلام وَ کَانَ أَحَدُنَا لاَ یُخَاطِبُ رَسوُلَ اللَّهِ بأَِیِّ لِ

 (12٦، ص: 1صدوق ج . )، علل الشرائع، شیخعَنْهُ تشَْرِیفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لهَ

 (32٧، ص: 1٧)وسائل الشیعة، ج خَلْقهَ بِهِ کَلَّمَ الَّذیِ اللَّهِ فَإِنَّهَا کَلَامُروی عن الصادق علیه السلام: تعَلََّمُوا الْعَرَبِیَّةَ 



 انبیاء عرب زبان

 هوَُ وَوخُ وَ هوَُ إِدْرِیسُ ع قَالَ رسول الله صلی الله علیه و آله: یَا أَبَا ذرٍَّ أَرْبَعَة  مِنَ الْأَنْبِیَاءِ سرُْیَانِیُّونَ آدَمُ وَ شَیْث  وَ أُخْنُ

، ص: 2بِیُّکَ مُحَمَّد  . )الخصال، جأَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ وَ نُوح  ع وَ أَرْبَعَة  مِنَ الْأَنْبِیَاءِ مِنَ الْعَرَبِ هُود  وَ صَالحِ  وَ شُعَیْب  وَ نَ

زیزیة فی الأحادیث ، عوالی اللئالی الع٦٧، ص: 2، مجموعة ورام، ج32، ص: 11بیروت(، ج -، بحار الأنوار )ط ٥2٤

 (333، معانی الأخبار، ص: 92، ص: 1الدینیة، ج

نُ رَاهِیمُ ع وَ کَانَ لِسَاقَالَ بعض الائمه علیه السلام: کَانَ خَمْسَة  مِنَ الْأَنْبِیَاءِ سُرْیَانیُِّونَ آدَمُ وَ شَیْث  وَ إِدْرِیسُ وَ نُوح  وَ إِبْ

سُّرْیَانِیَّةَ بیَِّةِ الهْلِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا أنَْ عَصَى رَبَّهُ أَبْدَلَهُ بِالجَْنَّةِ وَ نَعیِمِهَا الْأَرضَْ وَ الْحَرْثَ وَ بِلِسَانِ العْرََآدَمَ ع الْعَرَبِیَّةَ وَ هوَُ لسِاَنُ أَ

الْعَرَبِ هُود  وَ صاَلحِ  و شُعَیْب  وَ وَ قَالَ کَانَ خَمْسةَ  عِبْرَانِیُّونَ إِسْحاَقَ وَ یَعْقُوبَ وَ مُوسَى وَ داَوُدَ وَ عیِسَى ع وَ مِنَ 

 (٤3، ص: 11بیروت(، ج -، بحار الأنوار )ط 2٦٥و  2٦٤إِسْمَاعِیلُ وَ مُحَمَّد  علیه السلام. )الإختصاص، ص: 

 : است آمده دیگری روایت در

عَبْدِ اللَّهِ محُمََّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْواَعِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَصْرِیُّ قَالَ حدََّثَنَا أَبُو 

 ع قَالَ: کَانَ علَِیُّ بنُْ أبَِی طَالبٍِ الطَّائِیُّ قاَلَ حَدَّثَناَ أبَِی قَالَ حَدَّثَناَ علَِیُّ بْنُ موُسَى الرِّضاَ عَنْ آبَائهِِ عنَِ الحُْسَینِْ بنِْ علَِیٍّ 

هُ أنَْ قَالَ لَهُ أَخبْرِْنیِ عَنْ خَمْسةٍَ ع بِالْکُوفةَِ فیِ الْجاَمِعِ إِذْ قَامَ إِلَیهِْ رجَلُ  مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فسََأَلهَُ عَنْ مسََائِلَ فَکَانَ فِیمَا سَألََ 

، 1وَ إِسْمَاعِیلُ وَ مُحَمَّد  صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَیهِْمْ أَجْمَعِینَ. )الخصال، ج مِنَ الْأَنْبِیَاءِ تَکلََّمُوا بِالعْرََبِیَّةِ فقَاَلَ هُود  وَ صَالحِ  وَ شُعَیْب 

 (319ص: 

 در یک روایت نیز چنین آمده است : 

روى أبو حمزة الثمالی عن سالم عن أبی جعفر علیه السلام: کان هود و صالح و شعیب و إسماعیل و نبینا صلى الله 

 (٤٤، ص: 2یة. )تفسیر نور الثقلین، جبالعرب علیه و آله یتکلمون

بید أنی من قریش و نشأت فی بنی سعد و ارتضعت من بنی زهرة )الروضة البهیة  -قال النبی ص: أنا أفصح العرب»

 (٨3، ص: 2سلطان العلماء(، ج -فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشى 

قَالَ وَ مَا یَمْنعَنُِی وَ أَنَا أَفْصحَُ الْعَرَبِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ القْرُآْنَ بِلُغَتِی وَ هِیَ أَفْضَلُ  قَالُوا یاَ رَسُولَ اللَّهِ ص ماَ رَأَیْنَا أَفْصحََ مِنْکَ

 (1٨٧بَیْدَ أَنِّی رُبِّیتُ فِی بَنِی سَعْدِ بْنِ بَکْر )الإختصاص، النص، ص:  اللُّغَاتِ

 عربی زبان اهل بهشت

قال الحور العین فی الجنة فجََعَلْناهُنَّ أَبْکاراً عُربُاً قال: لا یتکلمون إلا بالعربیة. )تفسیر القمی، قوله إِنَّا أَنشَْأْناهُنَّ إنِْشاءً 

 (3٤٨، ص: 2ج

 



روی عن ابن عباس رضی اللّه عنهما قال: قال رسول اللّه صلى اللّه علیه و سلم: أحبّوا العرب لثلاث: لأنی عربیّ، و 

عربیّ، ذکره ابن عساکر فی ترجمة زهیر بن محمد بن یعقوب.) حاکم فی المستدرک القرآن عربیّ، و کلام أهل الجنة 

، لسان العرب 3٤/  3، والبیهقی فی شعب الإیمان، 3٦9/  ٥، والطبرانی فی المعجم الأوسط ، 9٧/ ٤على الصحیحین، 

 (٧ص 

 تعلیم اسماء و بیان به معنی تعلیم لغات و تعلیم به قلم

لاسماء کلها[ أنه علمه أسماء الأشیاء کلها ما خلق و ما لم یخلق بجمیع اللغات التی یتکلم بها و قیل ]فی آیة علم آدم ا

ولده بعده عن أبی علی الجبائی و علی بن عیسى و غیرهما قالوا فأخذ عنه ولده اللغات فلما تفرقوا تکلم کل قوم 

ز أن یکونوا عالمین بجمیع تلک اللغات إلى بلسان ألفوه و اعتادوه و تطاول الزمان على ما خالف ذلک فنسوه و یجو

زمن نوح )ع( فلما أهلک الله الناس إلا نوحا و من تبعه کانوا هم العارفین بتلک اللغات فلما کثروا و تفرقوا اختار کل 

کلم تقوم منهم لغة تکلموا بها و ترکوا ما سواه و نسوه...و قال بعضهم أنه تعالى لم یعلمه اللغة العربیة فإن أول من 

بالعربیة إسماعیل )ع( و قالوا أن الله جعل الکلام معجزة لثلاثة من الأنبیاء آدم و إسماعیل و محمد ص ثم اختلف فی 

کیفیة تعلیم الله تعالى آدم الأسماء فقیل علمه بأن أودع قلبه معرفة الأسماء و فتق لسانه بها فکان یتکلم بتلک الأسماء 

ناقصا للعادة و قیل علمه إیاها بأن اضطره إلى العلم بها و قیل علمه لغة الملائکة ثم کلها و کان ذلک معجزة له لکونه 

 (1٨1تا  1٨0، ص: 1علمه بتلک اللغة سائر اللغات. )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج

 و الکتب یّبسنده عن کعب الأحبار، قال: أوّل من وضع الکتاب العربیّ و السّریان« المصاحف»أخرج ابن أشتة فی کتاب 

کلّها آدم صلّى اللّه علیه و سلّم قبل موته بثلاثمائة سنة، کتبها فی الطین، ثم طبخه، فلمّا أصاب الأرض الغرق أصاب 

کلّ قوم کتابهم فکتبوه، فکان إسماعیل بن إبراهیم أصاب کتاب العرب. ثم أخرج من طریق عکرمة، عن ابن عباس، 

یل، وضع الکتاب کلّه على لفظه و منطقه، ثم جعله کتابا واحدا مثل الموصول؛ قال: أول من وضع الکتاب العربی إسماع

حتى فرّق بینه ولده. یعنی أنه وصل فیه جمیع الکلمات، لیس بین الحروف فرق هکذا: )بسمللّهرّحمنرّحیم(، ثمّ فرقه 

أنزله اللّه من السماء أبو من بنیه همسع و قیذر. ثم أخرج من طریق سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال: أوّل کتاب 

 (٤03و  ٤02، ص: 2جاد. )الإتقان فی علوم القرآن، ج

بْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحیْىَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَمِیلٍ، عَنْ أبَِی عَ

ول الفصول المهمة فی أصیَقُولُ: مَنَّ اللَّهُ علََى النَّاسِ بَرِّهمِْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالکِْتَابِ وَ الحْسَِابِ وَ لوَْ لَا ذَلِکَ لَتَغاَلَطُوا. )سَمِعْتُهُ 

 (٦٨٦، ص: 1الأئمة )تکملة الوسائل(، ج

الحیات و الضفادع، و جمیع ما فی البر و  ها، حتى لغاتکل قال الله تعالى: وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کلَُّها  حتى عرف اللغات

البحر. قال ابن عباس: لقد تکلم آدم )علیه السلام( بسبعمائة  ألف ألف لغة، أفضلها العربیة ثم أمر الله تعالى الملائکة أن 

هان ن طاعتک. )البریحملوا آدم )علیه السلام( على أکتافهم لیکون عالیا علیهم، و هم یقولون: سبوح قدوس لا خروج ع

 (3٤٥، ص: 3فی تفسیر القرآن، ج

علیه لما تزوج آدم )»قال أبو بصیر: أخبرنی کیف کان خروج آدم )علیه السلام( من الجنة؟ فقال الصادق )علیه السلام(: 

لى ع السلام( بحواء أوحى الله تعالى إلیه: یا آدم، أن اذکر نعمتی علیک، فإنی جعلتک بدیع فطرتی، و سویتک بشرا



مشیئتی، و نفخت فیک من روحی، و أسجدت لک ملائکتی، و حملتک على أکتافهم، و جعلتک خطیبهم، و أطلقت 

 (3٤٨، ص: 3، و جعلت ذلک کله شرفا لک و فخرا )البرهان فی تفسیر القرآن، جلسانک بجمیع اللغات

ل ء و قیالبیان الاسم الأعظم الذی به علم کل شی ء و اللغات کلها. قال الصادق )ع(أی أسماء کل شی« عَلَّمَهُ الْبَیانَ»

أی النطق و الکتابة و الخط و الفهم و الأفهام حتى یعرف « عَلَّمَهُ الْبَیانَ»الإنسان اسم الجنس و قیل معناه الناس جمیعا. 

لبیان هو الکلام الذی ما یقول و ما یقال له عن الحسن و أبی العالیة و ابن زید و السدی و هذا هو الأظهر الأعم و قیل ا

 (299، ص: 9یبین به عن مراده و به یتمیز من سائر الحیوانات عن الجبائی. )مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج

. ا، قال علم الإنسان الکتابة التی بها تتم أمور الدنیا فی مشارق الأرض و مغاربه اقْرأَْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلمَِ 

 (٤30، ص: 2)تفسیر القمی، ج

 و قوله )الَّذیِ عَلَّمَ باِلْقَلَمِ( ... المعنى إنه تعالى امتن على خلقه بما علمهم من کیفیة الکتابة بالقلم، لما فی ذلک من کثرة 

 (3٨0، ص: 10الانتفاع لخلقه، فقد نوّه اللَّه بذکر القلم إذ ذکره فی کتابه. )التبیان فی تفسیر القرآن، ج

 (290، ص: 2فی صحیح ابن حبّان: أن ادریس کان نبیا رسولا، و أنه أوّل من خطّ بالقلم . )الإتقان فی علوم القرآن، ج

 تعلیم لغات به ملائکه و جنیان و حیوانات

جِّدِینَ لقُِدْرَتِهِ وَ عَظَمتَهِِ، وَ أَفْرغََ علََى أَبْدَانِهِمْ یَا مَنْ خلََقَ السَّمَاواَتِ وَ ملََأَهَا جنُوُداً مِنَ المُْسَبِّحیِنَ لهَُ منِْ مَلَائکِتَِهِ وَ المُْمَ

 (٨3)المزار الکبیر )لابن المشهدی(، ص:  حلَُلَ الْکَرَاماَتِ، وَ أَنْطَقَ أَلْسِنَتَهُمْ بضِرُوُبِ اللُّغَاتِ

مَقْدِسِ سبَْعِینَ ألَفَْ ملََکٍ وَ باِلْمشَْرِقِ سَبْعِینَ أَلْفَ ملََکٍ وَ بِالْمَغْربِِ وَ یَخلُْقُ اللَّهُ فیِ کُلِّ سَمَاءٍ سَبْعیِنَ ألَفَْ ملََکٍ وَ بِبَیْتِ الْ

 ونَ أَلْفَ لِساَنٍ یُسَبِّحُونَسَبْعِینَ أَلْفَ ملََکٍ لِکُلِّ ملََکٍ عشِْرُونَ أَلْفَ رأَْسٍ فِی کُلِّ رَأْسٍ عشِْرُونَ أَلْفَ فَمٍ وَ فِی کُلِّ فَمٍ عِشْرُ

 (230مُخْتَلِفَة )مهج الدعوات و منهج العبادات، ص:  تَعَالَى بِلُغَاتٍ  اللَّهَ

 الْمُخْتَلِفَة )إرشاد القلوب إلى الصواب خلََقَ اللَّهُ تَعَالىَ مَلَکاً تَحْتَ الْعَرْشِ یُسَبِّحُهُ بجَِمِیعِ اللُّغَاتِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ

 (193، ص: 1)للدیلمی(، ج

 (2٤0، ص: 2)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج انَ مَنْ سَبَّحَ لَهُ الْمَلَائکَِةُ بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتسُبْحَ

دَمَ علََى لهَُ بنَوُ آ...سبُحَْانَ مَنْ تُسَبِّحُ لهَُ الجِْنُّ بِلُغَاتهِاَ سُبْحَانَ منَْ تسُبَِّحُ  سُبْحَانَ منَْ یُسَبِّحُ لهَُ الْمَلَائِکةَُ بِأَنْواَعِ اللُّغَات

 (3٧٥اخْتِلَافِ لُغَاتهَِا )البلد الأمین و الدرع الحصین، النص، ص: 

مَرَهُ أَنْ أَ الْمُخْتَلفِةَِ فَإِذَا کَانَ لَیْلَةُ الجُْمعُةَِ : خلََقَ اللَّهُ تَعاَلىَ مَلَکاً تَحتَْ الْعَرشِْ یُسبَِّحُهُ بجَِمِیعِ اللُّغَاتِعَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قاَلَ 

نَّکمُُ الدُّنْیَا )مستدرک الوسائل و یَنْزِلَ منَِ السَّمَاءِ إِلَى الدُّنْیَا وَ یَطَّلعَِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَ یَقُولَ یَا أَبْنَاءَ الْعِشْرِینَ لَا تَغُرَّ

 (٧٥، ص: ٦مستنبط المسائل، ج

مُخْتَلِفَة ...أَسْأَلُکَ باِسمِْکَ الَّذِی تُسَبِّحُ لَکَ بِهِ الضَّفَادِعُ فیِ الْبِحَارِ  ءٍ بِلُغَاتٍکُلُّ شَیْأَسْأَلُکَ بِاسمِْکَ الَّذِی یُسَبِّحُ لَکَ بِهِ 

 (٤13وَ الْأنَْهَارِ وَ الْغُدْرَانِ بِأَلْواَنِ صِفَاتِهَا وَ اخْتِلَافِ لُغَاتهَِا)البلد الأمین و الدرع الحصین، النص، ص: 



نِهَایَةِ الْغَایَاتِ وَ مُخْرِجَ یَنَابیِعِ تَفْرِیعِ قُضْبَانِ النَّبَاتِ یَا مَنْ شَقَّ صُمَّ جَلَامیِدِ الصُّخُورِ  کَ الْحَرَکَاتِ وَ مُبْدئَِ اللَّهُمَّ مُحَرِّ

النَّباَتَ وَ عَلِمَ مَا اخْتَلجََ فِی سِرِّ أَفْکَارهِمِْ مِنْ نُطْقِ  الرَّاسِیَاتِ وَ أَنْبعََ مِنْهَا مَاءً معَِیناً حَیَاةً للِْمَخْلُوقَاتِ فَأَحْیَا مِنْهَا الحَْیَوَانَ وَ

 (2٦٦و  2٦٥)المصباح للکفعمی )جنة الأمان الواقیة(، ص:  النَّمْلِ السَّارحِاَت إِشَاراَتِ خَفِیَّاتِ لُغَاتِ 

 خلقت  و معانی الهی حروف معجم و ابجد و حساب جمل

الْمُعْجَمِ وَ بْنِ موُسَى الرِّضَا ع قَالَ: إنَِّ أَوَّلَ مَا خلََقَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ لِیعُرَِّفَ بِهِ خَلقْهَُ الْکتِاَبَةَ حرُوُفُ  عَنْ أبَِی الْحَسَنِ علَِیِّ

هِ أنَْ یُعْرضََ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ثُمَّ إنَِّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ بِعَصاً فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا یُفْصحُِ بَعْضَ الْکَلَامِ فَالْحُکْمُ فیِ

 (٤3یُعْطىَ الدِّیَةَ بِقدَرِْ مَا لَمْ یفُصِْحْ مِنهَْا. )معانی الأخبار، ص: 

 شیخ مفید رحمه الله در مقنعه دیه را بر اساس حساب جمل تعیین نموده است:

بحساب ذلک. و العبرة فیما ینقص من اللسان بحساب و فی اللسان إذا قطع من أصله الدیة کاملة و فی قطع بعضه 

حروف المعجم و هی ثمانیة و عشرون حرفا لکل حرف منها جزء من الدیة بحساب الجمل فی ألف واحد و فی باء 

لحروف بعبرة ا لسانه اثنان و فی جیم ثلاثة تجزأ الدیة على حساب الجمل ثم یعطى المصاب منها بحساب ما نقص من

 (٧٥٧المقنعة، ص: ) ناه.على ما ذکر
 ع سَینِْ عَنْ أَبِیهِ الحُْسَینِْ بْنِ علَِیٍّمُوسَى بْنُ جَعْفرٍَ عَنْ أَبِیهِ جَعفْرَِ بنِْ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ عَنْ أَبیِهِ علَِیِّ بْنِ الحُْ 

أَمِیرُ الْمُؤمْنِِینَ علَِیُّ بنُْ أبَِی طَالِبٍ ع فَقاَلَ لَهُ مَا الْفَائدَِةُ فِی حرُُوفِ الهِْجَاءِ قَالَ قَالَ: جاَءَ یهَُودِیٌّ إِلَى النَّبِیِّ ص وَ عِنْدَهُ 

هوَُ اسْم  منِْ  ع مَا منِْ حَرفٍْ إِلَّا وَفَقَالَ رسَوُلُ اللَّهِ ص لِعلَِیٍّ ع أَجِبهُْ وَ قَالَ اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ وَ سَدِّدهُْ فَقاَلَ علَِیُّ بنُْ أبَِی طَالِبٍ 

وَ أَمَّا الْبَاءُ فَبَاقٍ بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ وَ أَمَّا التَّاءُ  -أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأَلِفُ فَاللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إلَِّا هُوَ الْحیَُّ القْیَُّومُ

نَاؤهُُ یثُبَِّتُ اللَّهُ الَّذیِنَ آمَنُوا باِلْقوَلِْ الثَّابِتِ وَ أَمَّا الجْیِمُ فجََلَّ ثَ -هِ وَ أَمَّا الثَّاءُ فَالثَّابِتُ الکْاَئِنُفَالتَوَّابُ یقَبَْلُ التَّوبْةََ عَنْ عِبادِ

لْعِبَادُ وَ أَمَّا الدَّالُ فَدَیَّانُ یَوْمِ الدِّینِ وَ أَمَّا وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَ أَمَّا الْحَاءُ فَحَقٌّ حَیٌّ حَلِیم  وَ أَمَّا الْخَاءُ فَخَبِیر  بِمَا یَعْمَلُ ا

وَ أَمَّا السِّینُ فَالسَّمِیعُ البْصَِیرُ وَ أَمَّا  الذَّالُ فَ ذُو الجَْلالِ وَ الْإِکْرامِ وَ أمََّا الرَّاءُ فَرءَُوف  بِعِبَادِهِ وَ أَمَّا الزَّایُ فزََینُْ الْمَعْبُودِینَ 

لنَّافعُِ وَ أَمَّا الطَّاءُ فَالطَّاهرُِ الشَّاکِرُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنیِنَ وَ أَمَّا الصَّادُ فَصَادِق  فِی وعَْدِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ أَمَّا الضَّادُ فَالضَّارُّ االشِّینُ فَ

عَالمِ  بِعبِاَدِهِ وَ أَمَّا الغْیَنُْ فَغِیَاثُ الْمسُتَْغِیثیِنَ وَ أَمَّا الْفَاءُ فَ فالِقُ الحَْبِّ الْمُطهَِّرُ وَ أَمَّا الظَّاءُ فَالظَّاهرُِ الْمُظهْرُِ لآِیاَتِهِ وَ أَمَّا الْعَینُْ فَ

 وَ لَمْ یوُلَدْ وَ أَمَّا لَمْ یَلِدْ وَ أَمَّا الْقَافُ فَقَادِر  علََى جَمِیعِ خَلْقِهِ وَ أَمَّا الْکَافُ فَالْکَافِی الَّذیِ لمَْ یَکُنْ لَهُ کفُُواً أَحَد  وَ وَ النَّوى

نْ نُورِ عَرْشِهِ وَ أَمَّا الوْاَوُ فَوَاحِد  اللَّامُ فَ لَطِیف  بِعِبادِهِ وَ أَمَّا الْمِیمُ فَماَلکُِ الْملُْکِ وَ أَمَّا النُّونُ فَ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ مِ

اسطِةَ  هِ بَادٍ لِخَلْقِهِ وَ أمََّا اللَّامُ أَلِفٍ فَلَا إلِهََ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ وَ أَمَّا الْیَاءُ فَیدَُ اللَّصَمَد  لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یوُلَدْ وَ أَمَّا الْهَاءُ فهََ

جَمِیعِ خَلْقهِِ فأََسْلَمَ الْیَهُودیُِّ.)معانی علََى خَلْقِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا هُوَ الْقوَلُْ الَّذیِ رَضِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ لِنفَسِْهِ مِنْ 

 (٤٥و  ٤٤الأخبار، النص، ص: 

عَةِ هُ ابنُْ شهَْرَیْنِ فلََمَّا کاَنَ ابْنَ سَبْعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ الْبَاقرِِ ع قَالَ: لَمَّا وُلدَِ عِیسىَ ابْنُ مَرْیمََ ع کاَنَ ابْنَ یَوْمٍ کَأَنَّ

دِّبُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ هُرٍ أَخَذَتْ وَالِدَتُهُ بِیَدِهِ وَ جَاءَتْ بِهِ إِلىَ الْکُتَّابِ فَأَقْعَدَتْهُ بَیْنَ یَدَیِ الْمؤُدَِّبِ فَقَالَ الْمُؤَأَشْ

لْ أَبْجَدْ فَرَفَعَ عِیسَى ع رَأْسَهُ فَقَالَ فهََلْ تَدْرِی مَا أَبْجَدْ فَعَلَاهُ فَقَالَ عِیسَى ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ فَقَالَ لَهُ المُْؤَدِّبُ قُ



 ع الْأَلفُْ  قاَلَ فسَِّرهُْ لیِ قَالَ عِیسىَ بِالدِّرَّةِ لِیَضْرِبهَُ فَقاَلَ یاَ مُؤَدِّبُ لاَ تضَرْبِْنِی إنِْ کُنْتَ تَدْریِ وَ إِلَّا فَسَلْنیِ حتََّى أُفَسِّرَ لَکَ

مَ وَ الْوَاوُ وَیْل  لِأَهْلِ النَّارِ وَ الزَّایُ زَفیِرُ آلَاءُ اللَّهِ وَ البْاَءُ بهَْجةَُ اللَّهِ وَ الجْیِمُ جمََالُ اللَّهِ وَ الدَّالُ دِینُ اللَّهِ هَوَّزْ هَاءْ هوَْلُ جَهَنَّ

کَلَامُ اللَّهِ لا مُبَدِّلَ لِکَلِماتهِِ سَعْفَصْ صَاع  بصَِاعٍ وَ الْجَزَاءُ بِالْجَزَاءِ قَرَشَتْ  جهََنَّمَ حُطِّی حُطَّتِ الْخَطَایَا عَنِ الْمسُتْغَْفِرِینَ کلََمَنْ

انی الأخبار، ةَ لَهُ فِی الْمُؤَدِّبِ. )معقَرَشهَُمْ جهََنَّمُ فَحشََرَهُمْ فَقَالَ الْمُؤدَِّبُ أَیَّتُهَا الْمَرأَْةُ خُذِی بِیَدِ ابْنِکِ فَقَدْ عُلِّمَ فَلَا حَاجَ

 (٤٦النص، ص: 

رُ دِ بنِْ أبَِی طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا کَثیِالتوحید الطَّالَقَانِیُّ عنَْ أَحْمَدَ الهَْمْدَانِیِّ قَالَ حَدَّثنَاَ جعَفَْرُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّ

بِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَمَّا وُلِدَ عِیسىَ ابْنُ مَرْیَمَ علََى نَبِیِّنَا وَ آلِهِ بْنُ عَیَّاشٍ الْقَطَّانُ عَنْ أبَِی الْجَاروُدِ عَنْ أَ

وَ جَاءَتْ بِهِ إِلَى الْکُتَّابِ وَ هُ بِیَدِهِ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَانَ ابْنَ یَوْمٍ کَأَنَّهُ ابْنُ شهَْرَیْنِ فَلَمَّا کَانَ ابْنَ سَبْعَةِ أَشهُْرٍ أَخَذَتْ وَالِدَتُ

سمِْ لَى نَبِیِّنَا وَ آلهِِ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِأَقْعَدَتْهُ بَیْنَ یَدیَِ المُْؤَدِّبِ فَقاَلَ لَهُ المْؤَُدِّبُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنَِ الرَّحِیمِ فقََالَ عیِسَى عَ

رِی مَا لَهُ الْمُؤَدِّبُ قُلْ أَبْجَدْ فَرَفَعَ عِیسَى عَلَى نَبِیِّنَا وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَأْسَهُ فَقَالَ وَ هَلْ تَدْاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَقاَلَ 

ی فَقَالَ نیِ حَتَّى أُفسَِّرَ ذلَِکَ فقَاَلَ فسَِّرْ لِأَبْجَدْ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ لِیَضْربِهَُ  فَقَالَ یاَ مؤَُدِّبُ لَا تَضْرِبْنِی إنِْ کُنْتَ تَدْریِ وَ إلَِّا فَاسْأَلْ

وَ الجْیِمُ جَمَالُ اللَّهِ وَ الدَّالُ دِینُ اللَّهِ هوََّزْ  -عِیسَى علََى نَبِیِّناَ وَ آلهِِ وَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَمَّا الأْلَِفُ آلَاءُ اللَّهِ وَ الْبَاءُ بهَْجةَُ اللَّهِ

ا لِأهَلِْ النَّارِ وَ الزَّایُ زَفِیرُ جهََنَّمَ حُطِّی حطَُّتِ الْخَطَایاَ عَنِ الْمُسْتغَفِْریِنَ کلََمَنْ کَلَامُ اللَّهِ لَ  جهََنَّمَ وَ الْوَاوُ وَیْل  الْهَاءُ هِیَ هَولُْ 

حشََرَهُمْ فَقاَلَ المُْؤَدِّبُ أَیَّتُهَا المْرَأَْةُ خذُیِ بِیَدِ ابْنِکِ مُبَدِّلَ لِکلَِمَاتهِِ سَعْفَصْ صاَع  بصَِاعٍ وَ الْجَزَاءُ باِلْجَزَاءِ قَرَشَتْ قَرَشهَُمْ فَ 

قال الفیروزآبادی الکتاب کرمان الکاتبون و المکتب کمقعد موضع التعلیم و قول  :بیان فَقَدْ عُلِّمَ وَ لَا حَاجةََ فِی الْمُؤَدِّبِ.

قرشه قطعه و جمعه من هاهنا و هاهنا و ضم بعضه إلى الجوهری المکتب و الکتاب واحد غلط و قال قرشه یقرشه و ی

أقول هذا الخبر و الأخبار الآتیة تدل على أن للحروف المفردة وضعا و دلالة على معان و لیست فائدتها منحصرة  بعض.

طفه م لفی ترکب الکلمات منها و لا استبعاد فی ذلک و قد روت العامة فی الم عن ابن عباس أن الألف آلاء الله و اللا

و المیم ملکه و تأویلها بأن المراد التنبیه على أن هذه الحروف منبع الأسماء و مبادی الخطاب و تمثیل بأمثلة حسنة 

 (31٧و  31٦، ص: 2بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  ) تکلف مستغنى عنه.

ص عنَْ تفَْسِیرِ أَبْجَدْ فَقاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ ص تَعلََّمُوا تفَْسِیرَ أَبْجدَْ  قَالَ أَمیِرُ الْمؤُمِْنِینَ ع سَألََ عُثْمَانُ بنُْ عَفَّانَ رَسوُلَ اللَّهِ

دْ قَالَ أَمَّا مَا تفَْسیِرُ أَبجَْ  )بعض النسخ : ابی جاد( فَإنَِّ فیِهِ الأْعََاجِیبَ کلَُّهَا وَیْل  لِعاَلِمٍ جهَِلَ تفَْسیِرهَُ فَقِیلَ یاَ رَسُولَ اللَّهِ وَ

 اللَّهِ وَ جَمَالهُُ وَ أَمَّا الدَّالُ فَدِینُ فَآلَاءُ اللَّهِ حَرفْ  مِنْ أَسْمَائهِِ وَ أَمَّا الْبَاءُ فَبهَْجةَُ اللَّهِ وَ أَمَّا الجْیِمُ فجَنََّةُ اللَّهِ وَ جَلَالُالْأَلِفُ 

ارِ وَ أَمَّا الْواَوُ فَوَیلْ  لِأَهْلِ النَّارِ وَ أَمَّا الزَّایُ فَزاَوِیَة  فِی النَّارِ فَنَعُوذُ اللَّهِ وَ أَمَّا هَوَّزْ فَالْهَاءُ الهَْاوِیَةِ فَوَیْل  لمَِنْ هَوَى فِی النَّ

 بهِِ رِ وَ مَا نزَلََفِرِینَ فِی لیَْلَةِ القَْدْبِاللَّهِ ممَِّا فِی الزَّاوِیَةِ یعَنِْی زوََایَا جهَنََّمَ وَ أَمَّا حُطِّی فاَلْحَاءُ حُطُوطُ الْخطَاَیَا عَنِ الْمُسْتغَْ 

لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ وَ هِیَ شَجَرَة  غَرَسَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَفَخَ  جَبْرَئِیلُ معََ المَْلَائِکَةِ إِلَى مَطْلعَِ الْفجَرِْ وَ أَمَّا الطَّاءُ فَ طُوبى

ورِ الْجَنَّةِ تَنْبُتُ بِالْحلُِیِّ وَ الْحلَُلِ مُتَدَلِّیَةً علََى أَفْوَاههِِمْ وَ أَمَّا الْیَاءُ فَیَدُ اللَّهِ فِیهَا مِنْ رُوحِهِ وَ إنَِّ أَغْصَانَهَا لَتُرَى مِنْ وَرَاءِ سُ

نْ دوُنهِِ اللَّهِ وَ لنَْ تجَدَِ مِعَمَّا یشُْرِکُونَ وَ أَمَّا کلََمَنْ فَالکْاَفُ کَلَامُ اللَّهِ لا تبَدِْیلَ لِکلَِماتِ  فَوْقَ خَلْقِهِ بَاسِطَةً سبُْحانهَُ وَ تَعالى

اوُمُ أَهْلِ النَّارِ فِیمَا بیَْنهَُمْ وَ أمََّا المْیِمُ فمَُلْکُ مُلْتَحَداً وَ أمََّا اللَّامُ فَإِلْمَامُ أَهْلِ الجَْنَّةِ بَیْنهَُمْ فِی الزِّیَارَةِ وَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ وَ تَلَ

وَ أَمَّا النُّونُ فَ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ وَ الْقَلَمُ قَلَم  مِنْ نُورٍ وَ کِتَاب  منِْ  -وَ دَواَمُ اللَّهِ الَّذِی لَا یَفْنَى اللَّهِ الَّذِی لَا یَزُولُ

زَاءَ صاَع  بصَِاعٍ وَ فَصٌّ بِفَصٍّ یَعْنِی الْجَ بِاللَّهِ شَهِیداً وَ أَمَّا سَعْفصَْ فَالصَّادُ یشَهَْدُهُ الْمُقَرَّبوُنَ وَ کَفى -نُورٍ فِی لَوْحٍ محَْفوُظٍ



شَرَهُمْ وَ نشََرَهُمْ إِلَى یوَْمِ الْقِیَامةَِ فَ بِالْجَزَاءِ وَ کَماَ تَدیِنُ تُدَانُ إنَِّ اللَّهَ لاَ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ وَ أَمَّا قرََشَتْ یَعْنیِ قَرَشهَُمْ فَحَ

 (٤٧و  ٤٦وَ هُمْ لا یُظلَْمُونَ. )معانی الأخبار، النص، ص:  قضُِیَ بَیْنهَُمْ بِالْحَقِّ

وَ مَا کَلَمَنْ وَ مَا سَعْفَصْ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخرََ أنََّ شَمْعُونَ سَأَلَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَخْبِرْنِی ماَ أَبُو جاَدٍ وَ مَا هوََّزْ وَ ماَ حُطِّی 

 هَوَّزْرَسُولُ اللَّهِ ص أَمَّا أَبُو جاَدٍ فَهُوَ کُنیْةَُ آدَمَ ع أبََى أنَْ یَأْکُلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فجََادَ فَأَکلََ وَ أَمَّا مَا قَرَشَتْ وَ مَا کَتبََ فَقَالَ 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا سَعفْصَْ قَالَ اللَّهُ هَوَى منَِ السَّمَاءِ فنَزََلَ إِلَى الْأَرضِْ وَ أَمَّا حُطِّی أَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئتَهُُ وَ أَمَّا کلََمَنْ کَلَّمَ اللَّ

[ فِی فَکَتبََ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ ]عِنْدَهُعَزَّ وَ جَلَّ صَاع  بصَِاعٍ کَماَ تَدِینُ تُداَنُ وَ أَمَّا قَرَشَتْ أَقَرَّ باِلسَّیِّئَاتِ فغََفرََ لهَُ وَ أَمَّا کَتَبَ 

لَّ زَّ وَ جَنْ یَخلُْقَ آدَمَ بأَِلْفَیْ عَامٍ إنَِّ آدَمَ خلُِقَ مِنَ التُّراَبِ وَ عِیسَى ع خلُِقَ بِغَیرِْ أَبٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَاللَّوْحِ الْمَحْفوُظِ قَبْلَ أَ

 (٤٧نی الأخبار، النص، ص: عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ قَالَ صَدَقْتَ یَا مُحَمَّدُ. )معا إِنَّ مَثَلَ عِیسى -تَصْدِیقَهُ

ا رَسوُلَ ستَْغِیثةًَ مُسْتَجیِرَةً فَقاَلتَْ یَعَنْ علَِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْتَلَّ الْحسُیَْنُ فاَشْتَدَّ وَجَعهُُ فَاحتْمََلَتْهُ فَاطِمةَُ فَأَتَتْ بهِِ النَّبیَِّ ص مُ

تْهُ بَیْنَ یَدیَهِْ فَقَامَ ص حَتَّى جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ یَا فَاطِمَةُ یَا بُنیََّةِ إنَِّ اللَّهَ هُوَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِابْنِکَ أنَْ یشَْفِیَهُ وَ وَضَعَ

علََیْکَ سُورَةً منَِ الْقُرآْنِ إِلَّا  مْ ینُْزلِْ الَّذِی وَهَبَهُ لَکِ هوَُ قَادِر  علََى أنَْ یشَْفِیَهُ فَهَبطََ عَلَیْهِ جبَرَْئِیلُ فقََالَ یَا مُحمََّدُ إنَِّ اللَّهَ لَ

فَاقْرأَْ فِیهِ الْحَمدَْ أَرْبَعِینَ مَرَّةً ثمَُّ صبَُّهُ فِیهَا فَاء  وَ کلُُّ فَاءٍ منِْ آفَةٍ مَا خَلَا الحَْمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لیَسَْ فیِهَا فَاء  فاَدْعُ بقِدََحٍ منِْ ماَءٍ 

و دعائم الإسلام،  10٤، ص: ٥9بیروت(، ج -یهِ فَفَعَلَ ذَلِکَ فکََأَنَّمَا أُنشِْطَ منِْ عِقَالٍ. )بحار الأنوار )ط عَلَیْهِ فَإنَِّ اللَّهَ یشَْفِ

 (1٤٦، ص: 2ج

یدٍ الْجعُفِْیِّ قَالَ حَدَّثنَیِ أَبُو لَبِنِ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أبَِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ خُثَیمْةََ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْ 

هَا ثُمَّ قاَلَ لهَُ الرَّجُلُ أنَْتَ الْبَحْرَانِیُّ المراء الهجرین قاَلَ: جَاءَ رَجُل  إِلَى أبَِی جَعفْرٍَ ع بِمکََّةَ فسََأَلهَُ عَنْ مسََائلَِ فَأَجَابهَُ فِی

 ء  مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إلَِّا عَلَیْهِ دَلِیل ابِ اللَّهِ إِلَّا معَرُْوف  قَالَ لَیسَْ هَکَذَا قلُْتُ وَ لَکِنْ لیَسَْ شَیْء  مِنْ کِتَالَّذِی تَزْعُمُ أَنَّهُ لیَسَْ شَیْ

الَ هِ إِلَّا وَ النَّاسُ یَحْتاَجُونَ إِلَیْهِ قَاللَّ نَاطِق  عَنِ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ مِمَّا لَا یَعْلَمُهُ النَّاسُ قَالَ فَأنَْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّهُ لیَسَْ مِنْ کِتَابِ

قَالَ لِی أَبُو جعَْفَرٍ ع هَذَا نَعَمْ وَ لَا حَرفْ  وَاحِد  فَقَالَ لهَُ فَمَا المص قَالَ أَبُو لَبِیدٍ فَأَجَابَهُ بِجَواَبٍ نَسِیتُهُ فخَرََجَ الرَّجُلُ فَ

اهِراً خْبِرکَُ بِتَفْسِیرهِاَ فِی بَطْنِ القْرُآْنِ قلُْتُ وَ لِلْقُرآْنِ بَطْن  وَ ظهَْر  فَقَالَ نَعَمْ إنَِّ لِکِتاَبِ اللَّهِ ظَتَفْسیِرُهَا فِی ظهَْرِ القْرُآْنِ أَ فَلَا أُ

صْلًا وَ أَحْرُفاً وَ تَصْرِیفاً فَمَنْ زَعَمَ وَ بَاطِناً وَ مُعاَیَناً وَ ناَسِخاً وَ مَنسْوُخاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ سنُنَاً وَ أَمثْاَلاً وَ فصَْلًا وَ وَ

مِیمُ أَرْبَعُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ فَقلُْتُ أَنَّ کِتَابَ اللَّهِ مُبهَْم  فَقَدْ هلََکَ وَ أَهْلَکَ ثُمَّ قَالَ أَمْسِکْ الْأَلْفُ وَاحِد  وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْ

، 1ونَ فَقَالَ یَا لبَِیدُ إِذَا دَخلََتْ سَنَةُ إِحْدَى وَ سِتِّینَ وَ مِائةٍَ سلََبَ اللَّهُ قَوْماً سُلْطَانهَُمْ )المحاسن، جفهََذِهِ مِائَة  وَ إِحْدَى وَ ستُِّ 

 (2٧0ص: 

وَّلُ إِبْدَاعِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ مَشِیَّتهِِ الحُْرُوفَ الَّتیِ وَ اعْلَمْ أنََّ الْإِبْداَعَ وَ الْمشَِیَّةَ وَ الْإِرَادةََ مَعْنَاهاَ وَاحِد  وَ أَسْمَاءَهَا ثَلَاثَة  وَ کاَنَ أَ

ءٍ مِنِ اسْمِ حَقٍّ وَ مُدْرکٍَ وَ فَاصِلًا لِکُلِّ مشُْکِلٍ وَ تلِْکَ الْحُرُوفُ تَفْرِیقُ کُلِّ شیَْ  ءٍ وَ دَلِیلًا علََى کُلِجَعلََهَا أَصْلًا لِکُلِّ شیَْ 

یرَْ هِ لَهَا مَعْنًى غَعُولٍ أَوْ مَعْنًى أَوْ غَیْرِ مَعْنًى وَ عَلَیْهَا اجْتَمَعَتِ الْأُمُورُ کلُُّهَا وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلحْرُُوفِ فِی إِبْداَعِبَاطِلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ مَفْ

 ضعِِ أَوَّلُ فِعْلِ اللَّهِ الَّذِی هُوَ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْفُسِهَا یَتَنَاهَى وَ لَا وُجُودَ  لِأنََّهَا مُبْدَعَة  بِالْإِبْداَعِ وَ النُّورُ فِی هَذَا الْمَوْ

مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ علََّمَهَا خَلْقَهُ وَ وَ الْحُروُفُ هیَِ الْمَفْعوُلُ بِذَلِکَ الفِْعْلِ وَ هیَِ الْحُرُوفُ الَّتیِ علََیْهَا الْکَلَامُ وَ العِْبَارَاتُ کُلُّهَا 

 الْعَرَبِیَّةِ وَ مِنَ الثَّمَانیَِةِ وَ الْعشِْرِینَ اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ  لَاثَة  وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً فَمِنْهَا ثَمَانِیَة  وَ عشِْرُونَ حَرْفاً تَدُلُّ علََى اللُّغَاتِهِیَ ثَ



 تِمِنَ العْجََمِ لِأَقَالیِمِ اللُّغَا هَا خمَْسَةُ أحَرْفٍُ متُحَرَِّفَةٍ فِی سَائرِِ اللُّغَاتِ السُّریْاَنِیَّةِ وَ الْعِبْرَانِیَّةِ وَ مِنْ حَرْفاً  تَدُلُّ علََى اللُّغَاتِ 

فاً فأَمََّا رْفَصَارَتِ الْحُرُوفُ ثَلَاثَةً وَ ثَلَاثِینَ حَ کلُِّهَا وَ هِیَ خَمْسَةُ أَحْرفٍُ تحَرََّفَتْ منَِ الثَّمَانِیةَِ وَ الْعشِْرِینَ الحْرَفَْ مِنَ اللُّغَاتِ

نْهُ ا مِ لاَ یجَُوزُ ذِکْرُهَا أَکْثَرَ مِمَّا ذکَرَْنَاهُ ثُمَّ جَعَلَ الحْرُُوفَ بَعْدَ إِحْصَائِهَا  وَ إِحکْاَمِ عِدَّتهِاَ فِعْلً  الْخَمْسَةُ الْمُخْتَلِفةَُ فَبحِجُجٍَ

وَ مَا یَکُونُ بِهِ المَْصْنُوعُ فاَلخْلَْقُ الأَْوَّلُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإبِْدَاعُ لَا وَزْنَ لهَُ وَ کُنْ مِنْهُ صُنْع   کُنْ فیَکَُونُ -کَقَوْلِهِ عزََّ وَ جَلَّ

وصُْوفةَ  غَیرُْ مَنظْوُرٍ هِیَ مَسْمُوعةَ  مَوَ لَا حَرَکةََ وَ لَا سَمعَْ وَ لاَ لوَنَْ وَ لاَ حسَِّ وَ الْخَلقُْ الثَّانیِ الحْرُُوفُ لاَ وَزنَْ لهََا وَ لاَ لوَنَْ وَ 

 اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعاَلَى سَابقِ  للِْإِبْدَاعِ إِلَیْهَا وَ الْخلَْقُ الثَّالِثُ مَا کَانَ مِنَ الْأَنوْاَعِ کلُِّهَا مَحْسُوساً ملَْمُوساً ذاَ ذوَْقِ منَظُْوراً إِلَیهِْ وَ

ء  وَ الْإِبْداَعُ سَابِق  لِلْحُرُوفِ وَ الْحُرُوفُ لَا تَدُلُّ علََى غیَرِْ أَنْفُسِهَا قَالَ وَ لَا کَانَ مَعَهُ شَیْء  لِأَنَّهُ لَیْسَ قبَْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْ

إِذَا ا شَیْئاً لغَِیْرِ معَنْىً أَبَداً فَقَالَ الرِّضَا ع لِأنََّ اللَّهَ تَبَارکََ وَ تَعَالَى لَا یَجْمعَُ منِهَْ -الْمَأْمُونُ وَ کَیْفَ لَا تَدُلُّ علََى غَیْرِ أَنفْسُِهَا

یْرِ مَعْنًى وَ لَمْ یَکُ إِلَّا لِمَعْنًى محُدَْثٍ لَمْ یَکنُْ أَلَّفَ مِنْهَا أَحْرُفاً أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ یُؤَلِّفهَْا لِغَ

إِذَا  کُرُ الْحُرُوفَالَ عِمْرَانُ فَکَیْفَ لَنَا بِمَعْرِفَةِ ذَلِکَ قَالَ الرِّضَا ع أَمَّا الْمَعْرِفَةُ فَوَجْهُ ذَلِکَ وَ بَابُهُ أَنَّکَ تَذْقَبْلَ ذَلِکَ شَیْئاً قَ

 هَا فَلَمْ تَجِدْ لَهَا مَعْنًى غَیْرَ أنَْفُسِهَا فَإِذَالَمْ تُرِدْ بِهَا غیَرَْ أَنْفُسِهَا ذَکَرْتَهَا فَرْداً فقَلُْتَ أ ب ت ث ج ح خ حَتَّى تأَْتِیَ علََى آخِرِ

تْ دَلِیلَةً علََى مَعَانِیهَا داَعِیَةً إِلَى أَلَّفْتَهَا وَ جَمَعْتَ مِنْهَا أَحْرُفاً وَ جَعَلْتَهَا اسْماً وَ صِفَةً لِمَعْنَى مَا طَلَبْتَ وَ وَجْهِ مَا عَنَیْتَ کَانَ

یْرِ وَ لاَ حَدٌّ لغَِ  هِمْتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرِّضاَ ع وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَکُونُ صِفَة  لغِیَْرِ موَصُْوفٍ وَ لَا اسْم  لغِیَْرِ معَْنًىالْمَوْصُوفِ بِهَا أَ فَ

الْإِحَاطَةِ کَمَا تَدلُُّ علََى الْحُدُودِ الَّتیِ هیَِ  مَحْدُودٍ وَ الصِّفَاتُ وَ الْأَسْمَاءُ کلُُّهَا تَدُلُّ علََى الْکَمَالِ وَ الوُْجُودِ وَ لَا تَدلُُّ علََى

دیِدِ بِالطُّولِ  الْأَسْمَاءِ وَ لاَ تُدْرکَُ باِلتَّحْالتَّرْبِیعُ وَ التَّثْلِیثُ وَ التَّسْدیِسُ لِأنََّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تقََدَّسَ تُدْرکَُ مَعْرِفتَهُُ باِلصِّفَاتِ وَ

ء  مِنْ ذَلِکَ حَتَّى یَعْرِفهَُ الْقِلَّةِ وَ الْکثَرَْةِ وَ اللَّوْنِ وَ الْوَزْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذلَِکَ وَ لَیْسَ یحَلُُّ بِاللَّهِ جَلَّ وَ تقَدََّسَ شَیْوَ الْعَرضِْ وَ 

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِصِفَاتِهِ وَ یُدْرکَُ بِأَسْمَائِهِ وَ یُسْتَدَلُّ عَلَیْهِ خَلْقُهُ بِمَعْرِفَتهِِمْ أَنْفُسهَُمْ بِالضَّروُرَةِ الَّتِی ذَکَرْنَا وَ لَکِنْ یُدَلُّ علََى 

سِ کَفٍّ وَ لَا إِحَاطَةٍ بِقلَْبٍ فَلَوْ بِخَلْقِهِ حَتَّى لَا یَحْتَاجَ فِی ذَلِکَ الطَّالبُِ الْمُرْتَادُ إِلَى رُؤْیَةِ عَیْنٍ وَ لَا اسْتِمَاعِ أُذُنٍ وَ لَا لَمْ

خلَْقِ کَانَتِ الْعِبَادَةُ مِنَ الْ  رِکُهُ لِمَعْنَاهُ تْ صِفَاتُهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَا تدَلُُّ عَلَیْهِ وَ أَسْمَاؤُهُ لَا تَدْعُو إِلَیْهِ وَ الْمَعْلَمَةُ منَِ الْخلَْقِ لَا تُدْکَانَ

کَ لَکَانَ الْمَعْبُودُ الْمُوَحَّدُ غَیْرَ اللَّهِ تَعاَلَى لِأنََّ صِفَاتِهِ وَ أَسْمَاءَهُ غَیْرُهُ أَ لِأَسْمَائِهِ وَ صِفَاتهِِ دُونَ مَعْنَاهُ فَلَوْ لَا أنََّ ذَلِکَ کَذَلِ

اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ ذِینَ یَزعُْمُونَ أَنَّ فهَِمْتَ قَالَ نَعَمْ یَا سَیِّدیِ زِدنِْی قَالَ الرِّضَا ع إِیَّاکَ وَ قوَلَْ الْجهَُّالِ أَهْلِ العْمََى وَ الضَّلَالِ الَّ

  وَ الرَّجَاءِ وَ لوَْ کَانَ فِی الوْجُُودِوَ تَقَدَّسَ موَْجُود  فِی الآْخِرَةِ لِلْحسِاَبِ وَ الثَّواَبِ وَ الْعِقَابِ وَ لیَسَْ بِمَوجْوُدٍ فِی الدُّنْیاَ للِطَّاعةَِ 

آخرَِةِ أَبَداً وَ لَکِنَّ الْقَوْمَ تاَهوُا وَ عَمُوا وَ صَمُّوا عَنِ الْحَقِّ مِنْ حیَثُْ لَا یَعْلَمُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَقْص  وَ اهْتِضَام  لَمْ یوُجَدْ فِی الْ

قِ الْمَوْجُودةَِ وَ أَضَلُّ سَبِیلًا  یَعْنِی أَعمَْى عَنِ الحْقََائِ فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعمْى وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعمْى -وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عزََّ وَ جَلَّ

لْمَ ذَلِکَ بِرأَْیِهِ وَ طلََبَ وُجُودَهُ وَ وَ قَدْ عَلِمَ ذوَُو الْأَلْبَابِ أنََّ الِاسْتِدْلاَلَ علََى مَا هُنَاکَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِمَا هاَهُناَ وَ مَنْ أَخَذَ عِ

ذَلِکَ إلَِّا بُعْداً لِأنََّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ جَعلََ عِلْمَ ذَلِکَ خَاصَّةً عِنْدَ قوَْمٍ یَعْقِلُونَ  إِدْرَاکَهُ عَنْ نَفسْهِِ دُونَ غیَْرِهاَ لمَْ یَزدْدَْ منِْ عِلْمِ

ا لْ خلَقْ  سَاکنِ  لَ قاَلَ الرِّضاَ ع بَوَ یَعلَْمُونَ وَ یَفهَْمُونَ قاَلَ عمِرْاَنُ یاَ سیَِّدِی أَ لاَ تُخبْرُِنیِ عنَِ الْإِبْداَعِ خَلْق  هوَُ أَمْ غیَرُْ خلَْقٍ

ء  مُحْدَث  وَ اللَّهُ الَّذِی أَحْدَثهَُ فصََارَ خَلْقاً لَهُ وَ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ وَ خَلْقُهُ یُدْرکَُ بِالسُّکُونِ وَ إِنَّمَا صَارَ خَلْقاً لِأنََّهُ شَیْ

ا خلََقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَعدُْ أنَْ یَکوُنَ خَلْقَهُ وَ قَدْ یکَوُنُ الْخلَْقُ سَاکِناً وَ مُتَحَرِّکاً وَ لَا ثاَلِثَ بَیْنَهُمَا وَ لاَ ثاَلِثَ غیَرُْهُمَا فَمَ

لَمْ أنََّ کُلَّ مَا أَوْجَدَتْکَ وَ اعْ -لَّمُخْتَلِفاً وَ مؤُتَْلِفاً وَ مَعْلوُماً وَ مُتشََابهِاً وَ کُلُّ مَا وَقعََ عَلَیْهِ حَدٌّ فَهُوَ خَلقُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جَ

وَ کُلُّ حَاسَّةٍ تَدُلُّ علََى مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا فِی إِدْرَاکِهَا وَ الْفهَْمُ مِنَ الْقلَْبِ   الْحَواَسُّ فَهُوَ مَعْنًى مدُرْکَ  لِلْحَوَاسِ 



لَّذِی هُوَ قاَئِم  بِغیَرِْ تقَْدِیرٍ وَ لاَ تحَدِْیدٍ خلََقَ خَلْقاً مقَُدَّراً بتِحَْدِیدٍ وَ تَقْدِیرٍ وَ کَانَ الَّذیِ وَ اعْلَمْ أنََّ الْوَاحِدَ ا بِجَمِیعِ ذَلِکَ کُلِّهِ 

جَعَلَ أَحَدَهُمَا یُدْرکَُ بِالْآخرَِ وَ فَ  وَاحِدٍ مِنهُْمَا لَوْن  وَ لَا ذوَْق  وَ لَا وَزنْ  خلََقَ خَلْقَیْنِ اثْنَیْنِ التَّقْدیِرُ وَ الْمُقَدَّرُ فلََیْسَ فیِ کُلِ

  دهِِ منَِ الدَّلَالةَِ علََى نفَسِْهِ وَ إِثْبَاتِ وُجُو جَعَلهَُمَا مُدْرَکَینِْ بِأَنْفُسهِِماَ وَ لمَْ یَخلْقُْ شَیْئاً فَرْداً قاَئِماً بنَِفسْهِِ دُونَ غَیْرهِِ للَِّذِی أَرَادَ

وَ الْخلَْقُ یُمْسِکُ بَعْضُهُ بَعْضاً بِإِذنِْ اللَّهِ وَ  فَرْد  وَاحِد  لَا ثَانِیَ مَعَهُ یُقِیمُهُ وَ لَا یَعْضُدُهُ وَ لَا یُمْسِکهُُ   لَىوَ اللَّهُ تَبَارکََ وَ تَعَا

اصَ مِنَ الظُّلْمَةِ باِلظُّلْمَةِ فِی وَصْفهِِمُ اللَّهَ مَشِیَّتِهِ وَ إِنَّمَا اخْتلََفَ النَّاسُ فِی هَذاَ الْبَابِ حَتَّى تاَهُوا وَ تَحیََّروُا وَ طَلَبُوا الْخَلَ

هْمِ وَ خْلُوقِینَ بِصفِاَتهِِمْ لقََالوُا بِالفَْبِصِفَةِ أَنْفُسهِِمْ فَازْدَادوُا منَِ الْحقَِّ بُعدْاً وَ لوَْ وَصفَوُا اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ بِصِفَاتهِِ وَ وصَفَُوا الْمَ

قَالَ  صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  وَ اللَّهُ یهَْدِی مَنْ یَشاءُ إِلى -«٥»خْتَلَفُوا فَلَمَّا طَلَبُوا منِْ ذَلِکَ ماَ تَحیََّروُا فِیهِ ارْتَبَکُوا الْیَقِینِ وَ لَماَ ا

ءٍ تَ قَالَ أَسْأَلُکَ عَنِ الحَْکِیمِ فیِ أَیِّ شَیْعِمْرَانُ یَا سَیِّدِی أَشهَْدُ أَنَّهُ کَمَا وَصفَتَْ وَ لَکِنْ بقَِیَتْ لِی مَسأْلََة  قاَلَ سَلْ عَمَّا أَرَدْ

ءٍ قَالَ الرِّضاَ ع أُخْبِرکَُ یَا عمِرَْانُ فَاعْقِلْ ءٍ أَوْ بِهِ حَاجةَ  إلِىَ شَیْءٍ إِلَى شَیْء  وَ هَلْ یَتَحوََّلُ مِنْ شیَْ هُوَ وَ هَلْ یُحیِطُ بِهِ شیَْ 

عجْزُِ وَ لَا یَ غْمَضِ ماَ یَردُِ علََى الْمَخْلُوقِینَ فِی مَسَائِلهِِمْ وَ لَیْسَ یَفْهَمُهُ الْمُتَفَاوِتُ عَقْلُهُ الْعَازِبُ عِلْمُهُمَا سَأَلْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَ

لجَاَزَ لقِاَئِلٍ أنَْ یَقُولَ یَتحَوََّلُ إِلَى ماَ  أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَلَوْ کَانَ خلََقَ مَا خلََقَ لحَِاجَةٍ مِنْهُ -عَنْ فَهِمِهِ أُولُو الْعَقْلِ الْمُنْصفِوُنَ

نَّ الْخَلْقَ ءٍ إِلَّا أَءٍ وَ لَا علََى شَیْثَابِتاً لاَ فِی شَیْ وَ لَمْ یزَلَْ  خلََقَ لِحَاجتَِهِ إِلَى ذَلِکَ وَ لکَِنَّهُ عزََّ وَ جَلَّ لَمْ یَخلُْقْ شیَئْاً لحَِاجتَهِِ 

 لیَْسَ لَّهُ وَضاً وَ یَدْخُلُ بَعْضهُُ فیِ بَعْضٍ وَ یخَْرجُُ منِهُْ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تقََدَّسَ بقِدُْرَتهِِ یُمْسکُِ ذَلکَِ کُیُمْسِکُ بَعْضهُُ بَعْ

فُ أَحَد  منَِ الْخلَْقِ کَیْفَ ذلَِکَ إِلَّا اللَّهُ عزََّ ءٍ وَ لَا یخَرُْجُ منِْهُ وَ لاَ یَؤُدُهُ حِفْظهُُ وَ لاَ یَعجْزُِ عَنْ إمِسَْاکِهِ وَ لَا یعَرِْیَدْخُلُ فِی شَیْ

صَرِ کلََمحِْ الْبَ ینَ بشَِرِیعَتهِِ وَ إِنَّمَا أَمْرهُُ وَ جَلَّ وَ منَْ أطَْلَعَهُ عَلَیْهِ منِْ رُسُلِهِ وَ أَهْلِ سِرِّهِ وَ المُْسْتَحفْظِِینَ لِأمَرِْهِ وَ خزَُّانِهِ القْاَئِمِ

ءٍ وَ لاَ ء  مِنْ خَلقْهِِ أَقْرَبَ إِلیَهِْ منِْ شَیْبِمشَِیَّتهِِ وَ إِرَادَتِهِ وَ لَیسَْ شیَْ  إِذَا شاَءَ شَیْئاً فَإِنَّما یقَوُلُ لهَُ کُنْ فیَکَُونُ  أَقْرَبُأَوْ هُوَ 

یاَ سَیِّدِی قدَْ فهَِمْتُ وَ أَشهَْدُ أَنَّ اللَّهَ علََى مَا وَصفَتْهَُ وَ وَحَّدْتهَُ  ءٍ  أَ فَهِمْتَ یَا عِمْرَانُ قَالَ نعَمَْء  مِنْهُ هوَُ أَبْعَدَ منِهُْ منِْ شیَْ شَیْ

مَّا یُّ فَلَالَ الْحَسَنُ بْنُ محَُمَّدٍ النَّوْفَلِوَ أنََّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمَبْعُوثُ بِالهُْدَى وَ دِینِ الْحَقِّ ثُمَّ خَرَّ ساَجِداً نَحْوَ الْقبِلَْةِ وَ أَسْلَمَ قَ

یَدنُْ منَِ الرِّضاَ ع أَحدَ  مِنهُْمْ وَ لمَْ  نَظَرَ الْمُتَکَلِّمُونَ إِلىَ کَلَامِ عِمْرَانَ الصَّابِئِ وَ کَانَ جَدلِاً لَمْ یقَْطَعهُْ عَنْ حجَُّتهِِ أَحَد  قطَُّ لمَْ 

وَ کُنْتُ معََ جَمَاعةٍَ منِْ أَصْحَابنِاَ إِذْ بَعثََ  -ضاَ ع فَدَخَلاَ وَ انْصَرفََ النَّاسُءٍ وَ أَمْسَیْناَ فَنهََضَ المْأَْمُونُ وَ الرِّ یَسْأَلُوهُ عَنْ شیَْ 

ى خَاضَ وسَهِ ماَ ظَنَنْتُ أنََّ علَِیَّ بْنَ مُإِلَیَّ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرٍَ فَأَتَیتْهُُ فقَاَلَ لِی یاَ نَوْفلَِیُّ أَ ماَ رأََیْتَ مَا جَاءَ بهِِ صَدیِقکَُ لاَ وَ اللَّ

هُ لَامِ قلُْتُ قَدْ کَانَ الحْاَجُّ یَأْتُونَءٍ مِنْ هَذَا قَطُّ وَ لاَ عَرَفْنَاهُ بهِِ أَنَّهُ کَانَ یَتَکَلَّمُ بِالْمَدیِنَةِ أَوْ یَجْتَمعُِ إلِیَْهِ أَصْحَابُ الْکَفِی شَیْ

یجُیِبهُُمْ وَ کَلَّمَهُ مَنْ یَأتْیِهِ لحَِاجَةٍ  فقََالَ مُحَمَّدُ بنُْ جَعفْرٍَ یَا أَباَ مُحَمَّدٍ إِنِّی فَیَسْأَلُونهَُ عَنْ أَشْیَاءَ مِنْ حَلَالهِِمْ وَ حَرَامهِِمْ فَ

   مِنِّیإِذاً لاَ یَقْبَلُ ءِ قلُْتُنْ هَذهِِ الْأَشْیَاأَخَافُ عَلَیْهِ أنَْ یَحْسُدَهُ هَذَا الرَّجُلُ فیََسُمَّهُ أَوْ یَفْعلََ بِهِ بَلِیَّةً فَأَشِرْ عَلَیْهِ باِلإِْمْسَاکِ عَ

ء  مِنْ عُلُومِ آبَائِهِ ع فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ إنَِّ عمََّکَ قَدْ کَرِهَ هَذَا الْبَابَ وَ أَحَبَّ وَ مَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِلَّا امْتِحَانهَُ لِیَعْلَمَ هلَْ عِنْدَهُ شَیْ

تبَسََّمَ خِصاَلٍ شَتَّى فَلَمَّا انْقَلَبْتُ إِلَى مَنْزلِِ الرِّضَا ع أَخْبَرْتُهُ بِمَا کَانَ مِنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بنِْ جعَْفَرٍ فَأنَْ تُمْسِکَ عَنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ لِ

 أْتِنِی بِهِ فَقلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ أَنَا أَعْرِفُ ثُمَّ قَالَ حفَِظَ اللَّهُ عمَِّی مَا أَعْرَفَنِی بهِِ لِمَ کَرِهَ ذلَِکَ یَا غُلَامُ صرِْ إِلَى عِمْرَانَ الصَّابِئِ فَ

ا مْرَانَ فَأَتَیْتهُُ بِهِ فرَحََّبَ بِهِ وَ دَعَمَوْضِعهَُ هوَُ عِنْدَ بَعْضِ إِخْوَانِناَ منَِ الشِّیعَةِ قَالَ ع فَلَا بَأْسَ قَرِّبُوا إلِیَْهِ دَابَّةً فَصِرْتُ إِلَى عِ

 وَ دَعَا بِعشََرَةِ آلَافِ دِرْهمٍَ فَوَصَلهَُ بِهَا فَقلُْتُ جُعلِْتُ فِدَاکَ حَکَیتَْ فِعْلَ جَدِّکَ أمَیِرِ الْمؤُمِْنِینَ   یهِْ وَ حمََلهَُ بِکِسْوَةٍ فَخلََعَهَا عَلَ

سَارهِِ حَتَّى إِذَا فرَغَنَْا قَالَ لِعِمْراَنَ ثُمَّ دَعاَ ع باِلعْشََاءِ فَأَجْلَسَنِی عَنْ یَمِینهِِ وَ أَجْلسََ عِمْرَانَ عَنْ یَ   ع فَقَالَ هَکَذاَ نُحبُِ 

تِ الْمُتَکَلِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَقَالا انْصَرفِْ مُصَاحِباً وَ بَکِّرْ عَلَیْنَا نُطْعِمْکَ طَعَامَ الْمَدِینَةِ فَکَانَ عِمْرَانُ بَعْدَ ذَلِکَ یَجْتَمعُِ عَلَیْهِ



صَدَقَاتِ نَبُوهُ وَ وَصَلهَُ الْمَأْمُونُ بِعشََرةَِ آلَافِ درِهَْمٍ وَ أَعْطَاهُ الْفضَْلُ مَالاً وَ حَمَلَهُ وَ وَلَّاهُ الرِّضَا ع فَیُبْطِلُ أَمْرهَمُْ حَتَّى اجتَْ 

تا  1٧3، ص: 1و عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج ٤٤1تا  ٤3٥بَلخٍْ فَأَصَابَ الرَّغَائِبَ. )التوحید )للصدوق(، ص: 

1٧٨) 

 فَقَالَ لهَُ اکتْبُْ فَکَتَبَ ماَ حَدَّثَنیِ أبَِی عَنِ ابْنِ أبَِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا خلََقَ اللَّهُ الْقَلمَُ  قَالَ

 (19٨، ص: 2وَ مَا هُوَ کَائنِ  إِلَى یَوْمِ القْیَِامةَ )تفسیر القمی، ج -کَانَ

منها تلک المعانى( فیه تکلف و الوجه التوقف و ایکال معناه الى أهله و نِعم ما قال صدر المتألهین  قوله )بحیث یفهم

انه توقیف شرعى و ذلک لانا لا نعقل الفرق بین الکلمات المبدوة بهذه الحروف حتى یجعل أحدها مدلولا دون الاخر 

عن أمیر المؤمنین )ع(  -علیه الرحمة -فى توحید الصدوقکما اختلف الروایة فى المیم انها مجد اللّه او ملک اللّه. و 

)الألف آلاء اللّه، و الباء بهجة اللّه، و التاء تمام الامر بقائم آل محمد، و الثاء ثواب المؤمنین على الاعمال الصالحة( و 

الباقى بعد فناء الاشیاء( سرد الحروف الى آخرها. و فى حدیث آخر )ألف اللّه لا إله الا هو الحى القیوم، و أما الباء ف

الى آخر الحروف هکذا فیختلج بالبال أن ما ورد فى معنى حروف المعجم لیس الاعلى التمثیل لا الاختصاص و انه 

ء یراه و یسمعه أو یدرکه بوجه الى اللّه تعالى و صفاته و حکمه و ما یتعلق بمبدئه ینبغى أن یتنبه العارف من کل شی

لیه تعالى من الحروف کما ینتقل من الاشیاء الممکنة الى وجود الواجب و کذلک فى تفسیر الجمل و معاده فینتقل ذهنه إ

، ٤کأبجد هوز حطى مثل أن حطى حطت الخطایا من المستغفرین. )شرح أصول الکافی لمولى صالح المازندرانی، ج

 (٤ص: 

 تفرق لغات معجزه الهی

وَ فَاطرُِ هُلَوْ ضَربَتَْ فِی مَذاَهِبِ فِکْرکَِ لِتَبْلغَُ غَایَاتهِِ ماَ دَلَّتْکَ الدَّلَالةَُ إِلَّا علََى أنََّ فَاطِرَ النَّمْلَةِ وَ لَمْ یُعِنْهُ علََى خَلْقِهَا قَادِر  وَ 

عِیفُ قیِلُ وَ الخْفَِیفُ وَ الْقَویُِّ وَ الضَّءٍ وَ غَامضِِ اخْتِلَافِ کُلِّ حَیٍّ وَ ماَ الجَْلِیلُ وَ اللَّطِیفُ وَ الثَّالنَّخْلَةِ لدَِقِیقِ تَفْصِیلِ کلُِّ شَیْ

مَرِ وَ النَّباَتِ وَ الشَّجرَِ وَ الْمَاءِ وَ فِی خَلْقِهِ إِلَّا سَوَاء  وَ کَذَلکَِ السَّماَءُ وَ الهَْوَاءُ وَ الرِّیَاحُ وَ الْمَاءُ فاَنْظرُْ إِلَى الشَّمْسِ وَ القَْ

وَ   اللُّغَاتِیْلِ وَ النَّهَارِ وَ تَفَجُّرِ هَذِهِ الْبِحَارِ وَ کَثْرَةِ هَذِهِ الجْبَِالِ وَ طُولِ هَذِهِ الْقِلَالِ وَ تَفَرُّقِ هَذهِِ الْحَجَرِ وَ اخْتِلَافِ هَذَا اللَّ

 (2٧1صالح(، ص: الْأَلْسنُِ الْمُخْتَلِفَاتِ فاَلْوَیْلُ لِمَنْ أَنْکَرَ الْمُقَدِّرَ وَ جَحدََ الْمُدَبِّر )نهج البلاغة )للصبحی 

 معرفت انبیاء و ائمه به همه لغات

دَاهُماَ بِالْمشَْرِقِ وَ الْأخُرْىَ بِالْمغَرِْبِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْفعَُ الْحَدِیثَ إلِىَ الحْسََنِ بنِْ علَِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إنَِّ لِلَّهِ مَدِینتََینِْ إِحْ

لَافِ  لغُةًَ بِخِحَدِیدٍ وَ علََى کُلِّ مَدِینَةٍ أَلْفُ أَلْفِ مصِرْاَعٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِیهَا سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ لُغَةٍ یتَکََلَّمُ کُلٌّعلََیْهِمَا سُورَانِ مِنْ 

ة  غیَرِْی وَ الحُْسَینُْ أَخِی.)بصائر الدرجات لُغةَِ صاَحِبهِِ وَ أَنَا أَعْرفُِ جَمِیعَ اللُّغاَتِ وَ ماَ فِیهِماَ وَ ماَ بیَنَْهُمَا وَ ماَ عَلَیْهَا حجَُّ

، الإختصاص، ٤٦2، ص: 1الإسلامیة(، ج -، الکافی )ط ٤9٤و  339، ص: 1فی فضائل آل محمد صلى الله علیهم، ج

، ص: 1، البرهان فی تفسیر القرآن، ج9، ص: ٤، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج291ص: 

110) 

 



نْ ءٍ قَدْ تَقَدَّمَ مِ، فَإِنَّهُ بشَِیْ : فَقَالَ: ِخِصَالٍ: أَمَّا أَوَّلُهَا لِأبَِی الْحَسَنِ علیه السلام: جُعلِْتُ فِدَاکَ، بِمَ یُعْرفَُ الْإِمَامُ؟ قاَلَ  قلُْتُ

إنِْ سُکِتَ عَنْهُ ابْتَدأََ؛ وَ یُخْبِرُ بِمَا فِی غَدٍ؛ وَ یُکَلِّمُ النَّاسَ  ؛ وَ عَلَیهِْمْ حُجَّةً؛ وَ یُسْأَلُ فَیُجِیبُ  إِلَیْهِ لِیَکُونَ  أَبِیهِ فِیهِ وَ أَشَارَ

  لَیْنَا رَجُل  مِنْ أَهْلِ خُراَسَانَ، فَکَلَّمَهُبِکُلِّ لِسَانٍ. ثُمَّ قَالَ لِی: یَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أُعْطِیکَ عَلَامَةً قَبْلَ أنَْ تَقُومَ فَلَمْ أَلْبَثْ أنَْ دَخَلَ عَ

أنَْ   ماَ مَنَعَنیِ -جُعلِْتُ فِدَاکَ -بِالفَْارِسِیَّةِ، فقََالَ لهَُ الخُْراَسَانِیُّ: وَ اللَّهِ  الْخُرَاسَانِیُّ باِلْعَرَبِیَّةِ، فأَجََابهَُ أَبُو الحْسَنَِ علیه السلام

لَیْکَ؟. ، فَمَا فَضلِْی عَ أُجِیبُکَ  ، فَقاَلَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِذَا کُنْتُ لَاأُحْسنُِ  هَاأکَُلِّمَکَ بِالْخُرَاسَانِیَّةِ غَیْرُ أنَِّی ظَنَنْتُ أَنَّکَ لَاتُحْسِنُ

مْ الرُّوحُ، فَمَنْ لَ ءٍ فِیهِ، وَ لاَبهَِیمَةٍ، وَ لَاشیَْ  مِنَ النَّاسِ، وَ لاَطَیْرٍ عَلَیْهِ کَلَامُ أَحَدٍ ثُمَّ قَالَ لِی: یَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إنَِّ الْإِمَامَ لاَیَخْفى

 (٧13و  ٧12، ص: 1دارالحدیث(، ج -هذِهِ الْخِصَالُ فیِهِ، فَلَیسَْ هُوَ بإِمَِامٍ. )الکافی )ط   تَکنُْ 

رَاسَانَ فَقَالَ ابتْدَِاءً قَبْلَ أَنْ دَخلََ عَلَیْهِ قَوْم  منِْ أَهْلِ خُ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ   وَ مِنهَْا: ماَ رَوَى أَحْمَدُ بنُْ قَابُوسَ 

د هر که درم اندوز»عَرَبیَِّةِ فقَاَلَ لهَُمْ یُسْأَلَ منَْ جَمعََ مَالاً یحَْرُسهُُ عَذَّبَهُ اللَّهُ علََى مِقْدَارِهِ فقََالوُا لهَُ باِلفْاَرِسِیَّةِ لاَ نَفهَْمُ باِلْ

ینَتیَنِْ إِحْدَاهُمَا بِالْمشَْرِقِ وَ الْأُخرْىَ بِالْمَغْرِبِ علََى کُلِّ مَدِینَةٍ سُور  مِنْ حَدِیدٍ فِیهاَ وَ قَالَ إنَِّ لِلَّهِ مَدِ«  جزایش دوزخ باشد

لْکَ أَعْرِفُ جَمِیعَ تِ وَ أَنَا غَاتِأَلْفُ أَلْفِ بَابٍ مِنْ ذَهَبٍ کُلُّ بَابٍ بِمِصْرَاعَیْنِ وَ فِی کُلِّ مَدِینَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ مُخْتَلفِاَتِ اللُّ

، قطب ٧٥3؛ ص 2)الخرائج و الجرائح ؛ ج وَ مَا فِیهِمَا وَ مَا بَیْنَهُمَا حُجَّة  غَیْرِی وَ غَیْرُ آبَائِی وَ ]غَیْرُ[ أَبْنَائِی بَعْدِی اللُّغَاتِ

قم،  -تعالى فرجه الشریف  جلد، مؤسسه امام مهدى عجل الله3الدین راوندى، سعید بن هبة الله، الخرائج و الجرائح، 

 ق.( 1٤09چاپ: اول، 

کَثِیرَةٍ. )مناقب آل أبی طالب علیهم السلام ، ابن شهر  کَانَ یَنْطِقُ بِلُغَاتٍ ]لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم[لِسَانُهُ 

 ( 12٤ص ؛ 1ج ق. ؛ 13٧9قم، چاپ: اول،  -جلد، علامه ٤آشوب مازندرانى، محمد بن على، 

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ غیَرَْ مَرَّةٍ یکُلَِّمُ غلِْمَانَهُ   حَاقُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ الْأَقرْعَِ قَالَ حَدَّثنَِی أَبُو حَمْزَةَ نُصیَرْ  الخْاَدمُِإِسْ

هَذَا وُلِدَ بِالْمَدِینَةِ وَ لَمْ یَظهَْرْ لِأَحَدٍ حَتَّى مضََى أَبُو الْحَسَنِ ع وَ  تُرکٍْ وَ روُمٍ وَ صَقَالِبَةٍ فَتَعجََّبْتُ مِنْ ذَلِکَ وَ قُلْتُ  -بِلُغَاتهِِمْ

ءٍ  شیَْ لِّنَ حجَُّتهَُ منِْ سَائرِِ خَلقْهِِ بِکُلَا رآَهُ أَحدَ  فَکَیْفَ هَذَا أُحَدِّثُ نفَسِْی بِذَلِکَ فَأَقْبَلَ علََیَّ فَقَالَ إنَِّ اللَّهَ تبَاَرکََ وَ تَعَالَى بیََّ 

 ق . )الکافی )طوَ مَعْرِفَةَ الْأَنْسَابِ وَ الْآجاَلِ وَ الحْوََادِثِ وَ لَوْ لَا ذلَِکَ لَمْ یکَُنْ بَیْنَ الْحجَُّةِ وَ الْمَحجْوُجِ فَرْ وَ یُعْطِیهِ اللُّغَاتِ 

وضة الواعظین و بصیرة ، ر331، ص: 2، الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، ج٥09، ص: 1الإسلامیة(، ج -

، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن ٤3٦؛ ص 1، الخرائج و الجرائح ؛ ج2٤٨، ص: 1القدیمة(، ج -المتعظین )ط 

 (٤13، ص: 2القدیمة(، ج -، کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط ٤2٨، ص: ٤شهرآشوب(، ج

عنَْ یَاسرٍِ الخَْادِمِ قاَلَ: کَانَ غِلْمَان  لِأَبِی   ناَ سَعْدُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ محَُمَّدِ بنِْ جَزَّکٍحَدَّثَنَا أبَِی رَضیَِ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ حَدَّثَ

یَّةِ وَ الرُّومِیَّةِ وَ بِالصَّقْلبَِ   یَتَراَطَنُونَ الْحَسنَِ ع فِی الْبَیْتِ الصَّقَالبِةَُ وَ رُومیَِّة  وَ کَانَ أَبُو الْحسَنَِ ع قرَِیباً مِنهْمُْ فسََمِعهَُمْ بِاللَّیْلِ 

لْأَطِبَّاءِ مِنَ الْغَدِ وَجَّهَ أَبُو الحْسَنَِ إِلَى بَعْضِ ا یَقُولُونَ إِنَّا کُنَّا نَفْتَصِدُ فِی کُلِّ سَنَةٍ فیِ بِلَادِنَا ثُمَّ لَیْسَ نَفْتَصِدُ هَاهنَُا فلََمَّا کَانَ

رُ لاَ قَ کَذَا وَ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ کَذَا وَ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ کَذَا وَ افْصِدْ هَذَا عِرْقَ کَذَا ثُمَّ قَالَ یَا یَاسِفَقَالَ لهَُ افْصِدْ فُلَاناً عِرْ

أَ لمَْ أَنهَْکَ عَنْ ذَلِکَ هَلُمَّ  تَفْتَصِدْ أنَْتَ قَالَ فَافْتصََدْتُ فَورَمَِتْ یَدِی وَ احمْرََّتْ فَقاَلَ لِی یاَ یَاسرُِ ماَ لَکَ فَأخَبَْرْتهُُ فقَاَلَ

عشََّى هُ لَا أَتَعشََّى ثُمَّ أُغَافلُِ فَأَتَیَدکََ فَمَسحََ یَدَهُ عَلَیْهَا وَ تَفَلَ فِیهَا ثُمَّ أَوْصَانِی أنَْ لَا أَتَعشََّى فَمَکَثْتُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّ

 (22٨و  22٧، ص: 2السلام، جعیون أخبار الرضا علیه فَیَضْربُِ علََیَّ. )



 اللَّهِ البْرَقِْیُّ قَالَ حَدَّثنَاَ أَبُو هَاشمٍِ حَدَّثَنَا أبَِی رَضیَِ اللَّهُ عنَهُْ قاَلَ حَدَّثنَاَ سَعْدُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ حَدَّثنََا أَحمْدَُ بْنُ أبَِی عَبْدِ

تُ أَتَغَدَّى معََ أَبِی الْحَسَنِ ع فَیَدْعُو بَعْضَ غلِْمَانِهِ بِالصَّقْلَبِیَّةِ وَ الْفَارِسِیَّةِ وَ رُبَّمَا بَعَثْتُ داَوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیُّ قَالَ: کُنْ

 ةِ فَیَفْتحَُ هُوَ علََى غُلَامِهِ. )عیونالْکَلَامُ عَلَى غُلَامِهِ باِلْفَارِسیَِّ   ءٍ مِنَ الْفَارِسِیَّةِ فَیُعَلِّمُهُ وَ رُبَّمَا کَانَ یَنْغلَِقُغُلَامِی هَذَا بشَِیْ

 (22٨، ص: 2أخبار الرضا علیه السلام، ج

مَ بنِْ هَاشِمٍ عنَْ أبَِی الصَّلْتِ الهَْرَوِیِّ حَدَّثَنَا أَحْمدَُ بْنُ زیِاَدِ بْنِ جَعفْرٍَ الهْمَدََانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عنَهُْ قَالَ حَدَّثنَاَ علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهِی 

فْصحََ النَّاسِ وَ أعَْلَمَهُمْ بِکُلِّ لسِاَنٍ وَ لُغَةٍ فقَلُْتُ لَهُ یوَْماً یَا ابْنَ رَسُولِ وَ کَانَ وَ اللَّهِ أَ قَالَ: کَانَ الرِّضَا ع یکَُلِّمُ النَّاسَ بِلُغَاتهِمِْ

 لیِتََّخِذَ انَ اللَّهُعلََى اخْتلَِافِهَا فَقَالَ یَا أَبَا الصَّلتِْ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ علََى خَلْقهِِ وَ مَا کَ اللَّهِ إنِِّی لَأَعْجَبُ مِنْ معَْرِفَتِکَ بهَِذِهِ اللُّغَاتِ

فهََلْ فصَْلُ الْخِطَابِ إِلَّا  أَ وَ مَا بلََغَکَ قَولُْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ ع أُوتِینَا فصَْلَ الْخِطابِ  حُجَّةً علََى قَوْمٍ وَ هُوَ لَا یَعْرفُِ لُغَاتهِمِْ

القدیمة( طبرسی،  -، إعلام الورى بأعلام الهدى )ط 22٨، ص: 2.)عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج مَعْرِفَةُ اللُّغَاتِ 

، کشف الغمة فی معرفة الأئمة 33٤، ص: ٤، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام )لابن شهرآشوب(، ج332النص، ص: 

 .(329، ص: 2ق. ج13٨1تبریز، چاپ: اول،  -جلد، بنى هاشمى 2القدیمة(، ، اربلى، على بن عیسى،  -)ط 

کُنَّا عِنْدَ أبَِی الْحَسنَِ موُسَى بْنِ جَعْفرٍَ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ غُلاَماً ممَْلُوکاً منَِ الحْبَشَةَِ  ابْنِ أبَِی حمَزَْةَ قَالَ  مَا رُوِیَ عنَِ 

 تِهِ فَتَعَجَّبَ الْغُلَامُ وَ تَعَجَّبُوا جَمِیعاً وَ ظَنُّوا أَنَّهُ لَاقَدِ اشْتُروُْا لَهُ فَتَکَلَّمَ غُلَام  مِنهُْمْ وَ کَانَ جَمِیلًا بِکَلَامٍ فَأَجَابَهُ مُوسَى ع بِلُغَ

فَخرَجَُوا وَ بعَضْهُُمْ یَقُولُ  کَلَامهَُمْ فقََالَ لهَُ موُسَى ع إنِِّی أَدْفعَُ إِلَیْکَ ماَلًا فاَدْفعَْ إِلَى کُلِّ وَاحدٍِ مِنهُْمْ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً   یَفهَْمُ

کَ وا قلُْتُ یَا ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ رأََیْتُنَّهُ أَفْصحَُ مِنَّا بِلُغَتِنَا وَ هَذِهِ نِعمْةَ  مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا قاَلَ علَِیُّ بْنُ أبَِی حَمْزَةَ فَلَمَّا خَرجَُ لِبَعْضٍ إِ

بهِِ ءٍ دوُنهَُمْ قَالَ نَعَمْ أَمَرْتُهُ أَنْ یسَتَْوصْیَِ بِأَصْحَاالْغُلَامَ منِْ بَیْنِهِمْ بشِیَْ قَالَ نعَمَْ وَ أَمَرْتَ ذَلِکَ تُکَلِّمُ هَؤُلَاءِ الحَْبشَِیِّینَ بِلُغَاتهِِمْ

اءِ مُلُوکهِِمْ فَجَعَلْتُهُ شهَْرٍ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً لِأَنَّهُ لَمَّا تَکَلَّمَ کَانَ أَعْلَمهَُمْ فَإِنَّهُ مِنْ أَبْنَ خَیْراً وَ أنَْ یُعْطِیَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ فِی کُلِ

غُلَام  صِدْق  ثُمَّ قَالَ لَعلََّکَ عَجِبْتَ مِنْ کَلَامِی إِیَّاهُمْ بِالحْبَشَِیَّةِ قُلْتُ   عَلَیهِْمْ وَ أَوْصَیْتُهُ بِمَا یَحْتَاجوُنَ إِلَیْهِ وَ هُوَ معََ ذَلِکَ

یْکَ مِنْ أَمْرِی أَعْجَبُ وَ أَعْجَبُ منِْ کَلَامِی إِیَّاهُمْ وَ مَا الَّذِی سَمِعتْهَُ منِِّی إِلَّا کَطَائرٍِ إِی وَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَعْجَبْ فمَاَ  خَفِیَ عَلَ

 ةِ الْبحَرِْ لَا یَنْفَدُ مَا عِنْدَهُ وَ إِمَامُ بِمَنْزلَِ أَخَذَ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ قَطْرَةً أَ فَتَرىَ هَذَا الَّذِی یَأْخُذُهُ بِمِنْقَارِهِ یَنْقُصُ منَِ الْبَحْرِ وَ الْ

جلد، مؤسسه امام مهدى 3عَجَائِبهُُ أَکْثَرُ  منِْ عجَاَئِبِ الْبحَرِْ )لخرائج و الجرائح، ، قطب الدین راوندى، سعید بن هبة الله، 

 .(313و  312، ص: 1ج .ق 1٤09قم، چاپ: اول،  -عجل الله تعالى فرجه الشریف 

 ماَ وَ[ فَقَالَ إنَِّ مُحَمَّدَ بْنَ الفْضَْلِ الهَْاشمِِیَّ ذَکَرَ عنَْکَ أَشْیَاءَ لَا تقَْبلَُهَا الْقلُُوبُ فقَاَلَ الرِّضَا ع رُو بْنُ هذاب ]هَدَّابٍ فَابْتَدَرَ عَمْ

لَّ لِسَانٍ وَ لُغَةٍ فَقَالَ الرِّضَا ع صَدَقَ مُحَمَّدُ بنُْ الْفَضْلِ تلِْکَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنْکَ أَنَّکَ تَعْرفُِ کُلَّ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَ أَنَّکَ تَعْرفُِ کُ

 هَذَا وَ  وَ هَذَا رُومِیٌّ وَ هَذَا هنِدْیِ  ءٍ بِالْأَلسْنُِ وَ اللُّغَاتِ فَأَنَا أَخْبَرْتهُُ بِذَلِکَ فهَلَُمُّوا فَاسْأَلُوا قاَلَ فَإِنَّا نَختْبَِرکَُ قَبْلَ کُلِّ شیَْ 

هِ إنِْ شَاءَ اللَّهُ فَسأَلََ کُلُّ وَاحدٍِ سِیٌّ وَ هَذَا تُرکِْیٌّ فَأَحضْرَْنَاهُمْ فقَاَلَ ع فَلْیتَکَلََّمُوا بِمَا أحَبَُّوا أُجبِْ کُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ بلِسَِانِفَارِ

 فَتَحَیَّرَ النَّاسُ وَ تَعَجَّبُوا وَ أَقَرُّوا جَمِیعاً بِأَنَّهُ أفَصْحَُ مِنهُْمْ  تهِِمْ وَ لُغَاتهِمِْ مِنهُْمْ مَسأْلََةً بِلِسَانهِِ وَ لُغتَهِِ فَأَجَابهَُمْ عمََّا سَأَلُوا بِأَلسْنَِ

 (3٤3)همان ص  بِلُغَاتهِِمْ

ا ع بِیِّهِ وَ شرَِیعتَهِِ قَالوُا نَعَمْ قاَلَ الرِّضَثُمَّ قَالَ یاَ مَعَاشرَِ النَّاسِ أَ لیَْسَ أنَْصَفُ النَّاسِ مَنْ حَاجَّ خصَْمهَُ بمِِلَّتِهِ وَ بکِِتَابِهِ وَ بنَِ  

الْأَمْرُ إِلَیْهِ وَ لَا تصَْلحُُ الْإِمَامَةُ إلَِّا لِمَنْ حَاجَّ  فَاعلَْمُوا أَنَّهُ لَیْسَ بِإِمَامٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ إِلَّا مَنْ قَامَ بِمَا قَامَ بِهِ مُحَمَّد  حیِنَ یفُضَْى



راَةِ وَ الْإِنْجیِلِ وَ الزَّبُورِ اهیِنِ للِْإِماَمَةِ فقََالَ رأَْسُ الجَْالُوتِ وَ مَا هَذَا الدَّلِیلُ عَلىَ الْإِمَامِ قَالَ أَنْ یَکُونَ عَالِماً باِلتَّوْ الْأُمَمَ بِالبَْرَ

بِإِنْجِیلهِِمْ وَ أَهْلَ القْرُآْنِ بِقُرآْنهِِمْ وَ أنَْ یَکُونَ عاَلمِاً بِجَمِیعِ  وَ الْقُرآْنِ الحَْکِیمِ فَیُحاَجَّ أَهْلَ التَّوْرَاةِ بِتَوْرَاتهِِمْ وَ أَهْلَ الْإِنْجِیلِ 

اهِراً  نَقیِاًّ منِْ کُلِّ دنَسٍَ طَحَتَّى لاَ یخَفَْى عَلَیهِْ لِسَان  واَحِد  فیَحَُاجَّ کُلَّ قَومٍْ بِلُغَتهِِمْ ثُمَّ یکَُونَ معََ هَذهِِ الخِْصَالِ تَقِیاًّ  اللُّغَاتِ

لیَهِْ اً مَأْمُوناً رَاتِقاً فَاتقِاً فَقَامَ إِمِنْ کُلِّ عَیْبٍ عَادِلًا مُنْصِفاً حَکِیماً رءَوُفاً رَحِیماً حَلِیماً غَفُوراً عَطُوفاً صَدُوقاً  بَارّاً مشُْفِقاً أمَیِن

فَرِ بنِْ محَُمَّدٍ فَقاَلَ مَا أَقُولُ فِی إِمَامٍ شهَِدَتْ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ قاَطِبَةً بِأَنَّهُ نَصْرُ بْنُ مُزاَحِمٍ فقَاَلَ یاَ ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ ماَ تَقوُلُ فِی جعَْ 

ى إنَِّ مُوسَ تَحَیَّروُا فِی أَمْرِهِ قَالَ کَانَ أعَْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فیِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کَانَ مِثْلَهُ قاَلَ فَإنَِّ النَّاسَ قَدْ

مُ بِالرُّومیَِّةِ وَ یُکَلِّ  فَکَانَ یُکَلِّمُ الْأَنْبَاطَ بِلِسَانِهِمْ وَ یُکَلِّمُ أَهْلَ خُرَاسَانَ بِالدَّرِیَّةِ وَ أَهْلَ الرُّومِ   بْنَ جَعْفَرٍ عَمَرَ برُْهَةً مِنْ دَهْرهِِ 

 (3٥1و  3٥0.)همان ص الآْفَاقِ عُلَمَاءُ الْیَهُودِ وَ النَّصَارىَ فَیحُاَجُّهُمْ بِکُتُبهِِمْ وَ أَلْسِنَتهِمِ الْعَجَمَ بِألَسِْنَتهِِمْ وَ کَانَ یرَِدُ عَلَیهِْ منَِ 

ثِیَابهِِمْ السَّلَامُ علََى هِمْ وَ طهََارَةِ السَّلَامُ علََى علَِیِّ مَجْدِهِمْ وَ بِنَائهِِمْ وَ مَنْ أُنشِْدَ فِی فَخْرِهِمْ وَ عَلَائهِِمْ بِوجُوُبِ الصَّلَاةِ عَلَیْ

السَّلَامُ عَلَى  اً علََى أُمَّةٍ حَتَّى یعُرَِّفَهُ بِلُغَاتهِمِْ قَمَرِ الْأَقْمَارِ الْمُتَکَلِّمِ معََ کُلِّ لُغَةٍ بِلسِاَنهِِمْ الْقَائِلِ لِشِیعَتِهِ مَا کَانَ اللَّهُ لیُِوَلِّی إمَِام

 (٥٥، ص: 99بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط ) کرْوُبِ وَ شَرِیفِ الْأَشْراَفِ وَ مفَخَْرِ عَبْدِ مَنَاففَرْحَةِ القُْلُوبِ وَ فَرَجِ الْمَ

 ، و منطقمعرفة النطق بکل لسان، و معرفة اللغات -مع علمه -و اعطی سلیمان بن داود»قال الصادق )علیه السلام(: 

لم بالفارسیة، و إذا قعد لعماله و جنوده و أهل مملکته تکلم الطیر، و البهائم، و السباع، فکان إذا شاهد الحروب تک

بالرومیة، و إذا خلا بنسائه تکلم بالسریانیة و النبطیة، و إذا قام فی محرابه لمناجاة ربه تکلم بالعربیة، و إذا جلس 

 (20٧، ص: ٤)البرهان فی تفسیر القرآن، ج«. للوفود و الخصماء تکلم بالعبرانیة

ربةًَ هُ ضَلَمّا دَخَلَ السَّفینَةَ مِن کلُِّ زَوجَینِ اثنَینِ جاءَ إِلَى الحِمارِ فَأبَى ان یدخُلَ فَأَخَذَ جَریدَةً مِن نَخلٍ فضََرَبَ إنَّ نوحاً )ع(

 (329، ص: 11بیروت(، ج -) بحار الأنوار )ط واحِدةًَ وَ قالَ لَهُ: عَبسا شاطانا، ای: ادخُل یا شیطانَ.

 به جز عربی در عصر پس از ظهور محو شدن همه ی زبانها

 (٤30 الهدایة الکبرى، ص:) وَ لَمْ یَبْقَ إِلَّا اللُّغةَُ الْعَرَبیَِّةُ بإِِفْصَاحِ لسِاَنٍ وَاحِد تُفْقَدُ جَمِیعُ اللُّغَاتِ  

 اشاره به تحریفات زبان و تغییر در وضع لغات در قرآن کریم 

که تحریف کلمات از وضع اولیه ی آنها قبیح است و این با بشری از برخی آیات کریمه ی قرآن مجید بر می آید 

بودن وضع اولیه سازگار نیست زیرا اگر بشری بود دیگر قبح آن بعید به نظر می رسید. همچنین با توجه به مثالهای 

ر هتحریف کلمه از موضع )راعنا و اسمع و ..( به نظر می رسد که مقصود تحریف الفاظ است نه تحریف عبارات 

 چند عمومات آیه تحریف عبارات و مفاهیم را هم در بر می گیرد.

)البقرة  دِ ما عقَلَوُهُ وَ همُْ یعَلْمَوُنَأَ فَتطَمَْعوُنَ أنَْ یؤُْمِنُوا لَکمُْ وَ قدَْ کانَ فَریق  منِهْمُْ یَسمَْعوُنَ کَلامَ اللَّهِ ثمَُّ یحُرَِّفوُنَهُ مِنْ بعَْ 

٧٥) 



همِْ وَ سنِتَِا یحَُرِّفوُنَ الکْلَمَِ عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَقُولوُنَ سمَعِنْا وَ عصَیَنْا وَ اسْمَعْ غیَْرَ مُسمْعٍَ وَ راعنِا لیًَّا بِألَْ مِنَ الَّذینَ هادُو 

أَقْومََ وَ لکنِْ لَعنَهَمُُ اللَّهُ بکُِفْرهِمِْ فلَا طَعنْاً فیِ الدِّینِ وَ لوَْ أنََّهمُْ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطعَنْا وَ اسْمَعْ وَ انظْرُْنا لَکانَ خیَرْاً لهَمُْ وَ 

( یا أَیُّهاَ الَّذینَ أُوتُوا الکْتِابَ آمِنُوا بمِا نزََّلنْا مصُدَِّقاً لمِا مَعَکمُْ مِنْ قَبْلِ أنَْ نطَمْسَِ وُجُوهاً ٤٦یُؤْمِنوُنَ إلِاَّ قلَیلاً ) النساء 

 (٤٧نهَمُْ کمَا لعَنََّا أصَحْابَ السَّبتِْ وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا) النساء أَدبْارِها أوَْ نلَْعَ فَنرَدَُّها عَلى

زالُ ظًّا مِمَّا ذُکِّروُا بِهِ وَ لا تَفَبِما نقَضْهِمِْ میثاقهَمُْ لعَنََّاهمُْ وَ جَعَلْنا قلُُوبهَُمْ قاسیِةًَ یحُرَِّفوُنَ الکَْلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَ 

 (13)المائدة خائنِةٍَ منِهْمُْ إلِاَّ قَلیلاً مِنهُْمْ فاَعْفُ عنَهُْمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ یحُبُِّ المُْحسْنِینَ  لِعُ عَلىتطََّ

تؤُمِْنْ قُلُوبهُمُْ وَ مِنَ الَّذینَ یا أَیُّهاَ الرَّسُولُ لا یحَزْنُکَْ الَّذینَ یُسارِعُونَ فیِ الْکفُرِْ منَِ الَّذینَ قالُوا آمنََّا بِأَفْواههِمِْ وَ لمَْ 

هُ لوُنَ إِنْ أُوتیتُمْ هذا فَخذُوُهادوُا سَمَّاعوُنَ للِکَْذِبِ سمََّاعوُنَ لِقَوْمٍ آخَرینَ لمَْ یَأْتوُکَ یحُرَِّفوُنَ الْکلَمَِ مِنْ بعَْدِ مَواضِعِهِ یَقُو

فتِنْتََهُ فَلَنْ تمَلْکَِ لَهُ مِنَ اللَّهِ شیَئْاً أُولئکَِ الَّذینَ لمَْ یرُدِِ اللَّهُ أَنْ یطَُهِّرَ قلُُوبهَمُْ لهَمُْ  وَ إِنْ لمَْ تؤُْتَوْهُ فاَحْذرَوُا وَ مَنْ یُرِدِ اللَّهُ

 (٤1)المائدة فِی الدُّنیْا خِزْی  وَ لهَمُْ فِی الآْخرَِةِ عذَاب  عظَیم

 جهت ( به معنی تغییر1٦ی  متحرفا لقتال )انفال شاهد لغوی بر این معنا که تحریف به معنی تغییر جهت است واژه 

 برای نبرد است که در مورد پشت کردن به دشمن از موارد جواز شمرده شده است. دهنده

 تلاش غرب برای حذف ریشه های نبوی علوم 

 یکی از مسائلی که سالهاست در میان علمای تمدن دین ستیز غربی دنبال می شود حذف انبیاء از تاریخ و ختم

خط سیر تاریخی موضوعات علمی به یونان باستان و یا مصر باستان است. البته نباید از نظر دور داشت که یکی 

از علل این دین ستیزی که در میان دانشمندان غربی ایجاد شده است رفتارهای علم ستیز و وحشیانه ی کلیسا به 

از این که خود علمای یونان باستان مانند ارسطو اسم دین بوده است. جالب آنجاست که این دانشمندان غافل اند 

و افلاطون و سقراط و امثالهم شجره ی علمی خود را به جناب هرمس می رسانند که در کتب تاریخی ادریس 

نبی معرفی شده است و همان گونه که پیشتر گشت در تاریخ نقل است که جناب ادریس نبی اهرام مصر را ساخت 

انبیاء را در آن از طوفان حفظ بفرماید. در هر حال در حال حاضر در بسیاری از علوم  تا صحیفه های علمی الهی

که یقینا ریشه ی نبوی دارند مانند طب نیز نامی از انبیاء به میان نمی آید و کار حتی به آنجا رسیده است که این 

به  ادا نامی از خدا و الطافشدین ستیزی بعد از نبی ستیزی به خدا ستیزی هم کشیده شده است و برای آنکه مب

میان بیاید مثلا در داروهایی که از گیاهان گرفته می شود نامی از گیاه و گیاهی بودن نیز برده نمی شود تا مبادا 

فکر کسی به سمت شکر الهی به خاطر خلق آن گیاه بیفتد )کفر و پوشاندن حقیقت : ما بکم من نعمة فمن الله( و 

عملیات شیمیایی در کارخانجات داروسازی روی گیاهان خالق این مخلوق جدید و اثر چنین وانمود می شود که 



درمانی آن بوده است و نامهای شیمیایی آنچنانی هم روی داروها می گذارند که ذهن احد الناسی به منشاء گیاهی 

ی و  دیگران و و جانوری آنها متوجه نشود حال آنکه هر کس با کتب تاریخی مانند تاریخ ابن خلدون و طبر

روایات شریفه و کتب مقدسه ارتباط داشته باشد شکی برایش نمی ماند که بسیاری از علوم و فنون از جمله فن 

 شریف طب ریشه نبوی دارند و به برکت انبیاء الهی خدای متعال آنها را به بشریت عطا فرموده است.

کشور تدریس می شود در حمله به نوآم چامسکی  در یکی از کتب زبان شناسی که در حال حاضر در دانشگاه های

مولف کتاب گرامر جهانی که مدعی فطری بودن زبان برای انسان و وجود زبان جهانی در نهاد انسان است )

Universal Grammer   :چنین آمده است ) 

نامی که به شامپانزه مورد آزمایش داده  ]در یک آزمایش برای تجربه ی امکان یادگیری زبان توسط حیوانات[ 

شد نیم چیمسکی بود که بازی عمدی با نام نوآم چامسکی زبان شناس است که ادعا می کرد زبان یک استعداد 

غریزی منحصر به نوع انسان است. شاید انتخاب نام نیم متضمن این معنی باشد که نوآم بر خطا بوده است....چامسکی 

ادعای خود را تعدیل کند که : فراگیری حتی مقدماتی ترین مرحله ی زبان کاملا در فراسوی زبان شناس باید این 

استعداد یک میمون باهوش است.) نگاهی به زبان )یک بررسی زبان شناختی( نوشته جرج یول، ترجمه نسرین 

 (٤٨و  ٤٤ص  92حیدری، نشر سمت چاپ یازدهم پاییز 

غربی که سعی کرده از فرضیه ی مساوی بودن انسان با سایر حیوانات جالب است با یکی از معدود پژوهشگران 

خارج شود و فطرت متفاوتی را برای انسان در نظر بگیرد این گونه توهین آمیز برخورد شده است. و این ناشی 

انی وحاز آن است که غرب می داند اگر مبانی فکری آنها که مبتنی بر انکار عالم معنا و روح و خداوند و انسان ر

است تهدید و تخطئه شود پایه های تمدن پوشالی غرب فرو خواهد ریخت و فطرت خاص انسان و زبان به عنوان 

ویژگی خاص انسان اولین گام برای حرکت انسان به سوی خدای متعال و برقراری ارتباط تشریعی با عالم فراماده 

 است.

یده می شود مثلا در شهرسازی غربی و شهرها و همچنین در حال حاضر آیه ستیزی در تمدن غرب به وفور د

محلات نمادین مانند منهتن، نیوجرسی و وال استریت و ... برای ندیدن آیات آسمانی از مرتفع سازی کمک می 

گیرند که اصلا آسمان و آیاتش در افق دید بشر قرار نگیرد و همچنین سعی بر آن است که اصولا مخلوقات و 

 و زیبایی های طبیعی و سرسبزی که انسان را به یاد خداوند می اندازد دیده نشود.آیات الهی مانند درخت 

جالب است که در احتجاجات برخی از ائمه ی هدی تعلیمات وحیانی طبی به عنوان استدلال برای وجود خداوند  

عمر فی التوحید  الخبر المروی عن المفضل بن ٥باب  1٥2، ص: 3بیروت(، ج -مطرح شده است. )بحار الأنوار )ط 

 المشتهر بالإهلیلجة(



و هیچ طبیبی در گذشته به داشتن منشاء الهی و نبوی برای این علم شک نداشته است. متاسفانه اخیرا در میان  

کتب علمی برخی حوزویون عزیز نیز عقیده های تحریفی موجود در خط سیر تاریخی غرب دیده می شود و 

، 1اصول فقه مصطفی محقق داماد، ج سخن از انسان اولیه و عصر حجر و ... به میان می آید )مثلا : مباحثى از

( و بر روی این مقدمات پوشالی استدلالهایی سوار می شود. حال آنکه اصولا اولا در آیات و 2٤تا  22ص: 

روایات شریفه به صراحت آمده است که نسل انسان کنونی از حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام است و 

الیتهای شبه انسانی و موجودات شبه انسانی آن نیز مطالبی در روایات ارائه شده در مورد زمین قبل از انسان و فع

 است.

اگر ان شاء الله بخواهیم تمدن نوین اسلامی بنا شود راهش مقابله با همه ی داشته های تمدن غرب و نفی دست 

اد آن، ی بزرگان مبدا و معآوردهای آن نیست زیرا بسیاری از این فنون و علوم نبوی و الهی است که به تعبیر برخ

و منشا و هدف الهی آن تکفیر و پوشانده شده است. بلکه راه ایجاد تمدن نوین اسلامی تصفیه و پیرایش علوم و 

فنون و ارتباط فروع صالحه ی موجود در تمدن غرب با اصول طیبه ی نبوی و الهی علوم و فنون است که برای 

رانه و علمی موجود در تمدن فعلی بشری را بر اصول قرآنی و روایی تشخیص صالح از ناصالح باید فروع فناو

 عرضه کرد و نقادی و تبیین و درایت نمود....

 نتیجه گیری

آنچه گذشت تنها بخش کوچکی از صدها فیشی است که در مورد زبان شناسی اسلامی تهیه شده است کار در 

خ ی بودن کار طاقت فرسائی است زیرا مباحث تاریفضای زبان شناسی اسلامی به دلیل گستردگی و بین رشته ا

لغات در کتب مختلف پخش شده است و در علم واحدی مورد بحث قرار نگرفته است. در هر حال از مجموع 

مطالب مشخص گردید که عربی ویژه ی قرآن کریم عربی خاصی است و نباید در اخذ معانی و قواعد آن از عربی 

انان کمک گرفت و بهترین شیوه در دستیابی به این زبان استفاده از استدلالهای قرآن تغییر یافته در میان عرب زب

 به قرآن است که توسط برخی بزرگان ادبیات عرب چون ابن هشام نحوی در موارد فراوان استفاده شده است.

قرار  مورد بررسیامکان و نحوه دستیابی به قواعد ادبیات زبان عربی مبین ویژه قرآن کریم در بخش دوم مقاله 

گرفته است. امید است به زودی با یک طرح جامع قواعد عربی مبین با استفاده از روش استدلال قرآن با قرآن 

 استقصاء گشته و کمک حال همه ی پژوهشگران علوم اسلامی باشد.

  



 )مقاله مغنی(فصل چهارم : ضرورت احیاء عربی مبین و سازوکار آن 

 چکیده
در علم اصول نحو به آن پرداخته می شود منابع معتبر برای شناخت و تثبیت قواعد نحوی است. از جمله ی این یکی از مسائلی که 

منابع و در واقع محکمترین آنها کتاب شریف الهی قرآن کریم است. ابن هشام انصاری از قوی ترین نحویان قرن هشتم هجری است 
لاعاریب قوی ترین کتاب نحوی قرآن محور او و دربردارنده ی نظرات تفسیری و کتاب ارزشمند او به نام مغنی اللبیب عن کتب ا

وی است. هدف نهایی او در این کتاب به تصریح خودش تطبیق قواعد نحوی در قرآن کریم یا به اصطلاح مشهور همان اعراب کردن 
تبیین نحوی قرآن کریم استفاده نموده است و  قرآن کریم همراه با آموزش نحو است. او در این کتاب از استدلالهای قرآنی در مسیر
  3000آیه ی قرآنی را در نزدیک به  1600در موارد متعدد تبیین نحوی قرآن با قرآن انجام داده است. وی در این کتاب بیش از 

 است.  این کتاب دراستشهاد قرآنی مورد استفاده قرار داده است و در موارد متعدد به استدلال قرآنی برای قواعد نحوی پرداخته 
حال حاضر با ویرایش و حذفیات تحت عنوان کتاب مغنی الادیب به عنوان متن درسی آخرین سطح یادگیری نحو در حوزه های 
علمیه کشور تدریس می شود. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر معرفی روش استدلال نحوی قرآن با قرآن، انواع استدلالهای 

م در کتاب مغنی اللبیب نیز مورد بررسی قرار گرفته و  منهج و روش استدلالی قرآنی ابن هشام تنقیح و تبیین گردد. قرآنی ابن هشا
در بخش اول این مقاله به اثبات وجود عربی مبین به عنوان زبان ویژه ی قرآن کریم از طریق تاریخ و روایات پرداخته شد. در این 

ارزشمند در استفاده از استدلال نحوی قرآن با قرآن برای دستیابی به نحو قرآنی و یا به تعبیر  بخش مغنی اللبیب به عنوان یک تلاش
 نحو عربی مبین ویژه ی قرآن مورد بررسی قرار گرفته است.

 کلمات کلیدی: زبان قرآن، عربی مبین، ابن هشام، مغنی اللبیب، اصول نحو، قرآن، استدلال نحوی

  



 درآمد
نحو اولین دانشی است که در سالهای اولیه ی بعد از استقرار حکومت اسلامی بر مبنای قرآن کریم شکل گرفته اگر نگوییم که دانش 

است قطعا این علم یکی از اولین دانشهای تولید شده در ابتدای تمدن اسلامی است و به اقرار همه ی محققان این دانش، مبنای آن 
 ه ی این کتاب می نویسد:کتاب الهی است. محقق کتاب الاقتراح در مقدم

الحمد لله الذى کرم العربیة فجعلها لغة کتابه العظیم، و جعل القرآن الکریم مادة قویة لحفظ اللغة، و بناء قواعدها، فکانت 
الآیات أساسا قویا لوضع قواعد النحو، و کان الاستشهاد بالقرآن الکریم، و القیاس علیه منهلا عذبا، استنبط منه علماء 

أصولهم السماعیة، و قاسوا علی الآیات کلامهم، و علی ذلك تم وضع قواعد النحو علی أسس قویة ثابتة لا تتغیر،  النحو
و لا یعتریها الضعف، و لا یدرکها الاضمحلال. و القرآن الکریم هو الضمان الربانی للحفاظ علی اللغة العربیة، و هو 

َّا لهَُ لحَافِظُونَ(العامل الأساسی لبقائها و استمرارها، قال تعالی کأرَ وَ إِن لأناَ الذِّ نُ نزََّ َّا نحَأ  1.: )إِن

 سوره ی مبارکه ی نحل می نویسد: 57آیت الله صادقی تهرانی در تفسیرش ذیل آیه ی شریفه ی 

 بو ما قد یتقول من ان الفاعل إذا کان ضمیرا متصلا لا یتعدى الفعل إلی ذلك الضمیر بنفسه إلال بفاصل، إنه منقوض 
لةَِ » عِ النَّخأ ي إِلیَأكِ بجِِذأ مُمأ إِلیَأكَ جَناحَكَ ( »25: 19« )وَ هُزِّ فیهما، فلا ضرورة في « الی نفسك»( دون 32: 28« )وَ اضأ
 2و القرآن هو محور الأدب ککل الإرب، و لا یحول حول سائر الأدب! « و لأنفسهم ما یشتهون»

فت قاعده ی مشهور نحوی با قرآن کریم، قاعده را رد می کند و به حقانیت قرآن علامه طباطبایی نیز ذیل این آیه در هنگام مخال
 کریم حکم می فرماید:

ِ الأبنَاتِ »و قد وجهوا ذلك بأن عطف الجملة علی  غیر جائز لمخالفته القاعدة و هي أن الفعل المتعدي إلی المفعول « لِله
فإنه لا یتعدى إلی نفس هذا الضمیر بنفسه أو بحرف جر إلا بنفسه أو بحرف جر إذا کان فاعله ضمیرا متصلا مرفوعا 

بفاصل مثلا إذا ضرب زید نفسه لم یقل: زید ضربه و أنت ضربتك و إذا غضب علی نفسه لم یقل: زید غضب علیه، و 
إنما یقال: زید ضرب نفسه أو ما ضرب إلا إیاه، و زید غضب علی نفسه أو ما غضب إلا علیه إلا في باب ظن و ما 

تهَُونَ »لحق به من فقد و عدم فیجوز أن یقال: زید ظنه قویا أي نفسه. و علی هذا فلو کان قوله: أ وفا معط« وَ لهَُمأ ما یشَأ
ِ الأبنَاتِ »علی قوله:  انتهی محصلا. و الحق أن التزام هذه القاعدة « و لأنفسهم ما یشتهون»کان من الواجب أن یقال: « لِله

عِ النَّخأ »تخلل حرف الجر بین الضمیرین من الفصل، و في القرآن الکریم: إنما هو لدفع اللبس و أن  ي إِلیَأكِ بجِِذأ «: لةَِ وَ هُزِّ
مُمأ إِلیَأكَ جَناحَكَ » 25مریم:   3و منهم من رد القاعدة من رأس لانتقاضها بالآیتین. 32،: القصص: «وَ اضأ
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ث را به تنهایی حجت در رد نظر نحویان و قاعده ی مشهور آنها می سوره ی مبارکه مائده نیز آیه ی مورد بح 69ایشان در آیه ی 
 دانند:

ابئِوُنَ وَ النَّصارى»قوله تعالی:  َّذِینَ هادُوا وَ الصَّ َّذِینَ آمَنوُا وَ ال َّذِینَ »)الآیة( ظاهرها أن الصابئون عطف علی « إِنَّ ال ال
بحسب موضعه و جماعة من النحویین یمنعون العطف علی اسم إن بالرفع قبل مضي الخبر، و الآیة حجة علیهم. « آمَنوُا

4 

 یم در علم لغتجایگاه قرآن کر
قرآن کریم نه تنها در دانش نحو نقش محوری و مبنایی داشته است بلکه حتی در دانش واژه شناسی نیز نقش محوری دارد. خلیل 

ریشه از  5700ابن احمد فراهیدی دانشمندی است که اولین کتاب لغت را در زبان عربی به نام العین نوشته است وی در این کتاب 
آیه از قرآن کریم برای فهماندن معنای واژگان استشهاد نموده  650را معنا نموده است و در این کتاب به بیش از لغات زبان عربی 

. در کتاب درآمدی بر مفردشناسی روشمند آیات قرآن انواع روشهای کمک گرفتن از قرآن در فهم معنای واژگان مطرح شده 5است
هم مفردات قرآن کریم از دیگر آیات کمک می گرفتند. ایشان در تفسیر البیان . همچنین حضرت آیت الله خویی نیز برای ف6است

 چنین از این روش استفاده می فرمایند:

ه »بمعنی الرجوع. و منه قولهم: « الأول»و إنما التأویل في اللغة مصدر مزید فیه، و أصله  ل الحکم إلی أهله أي ردل أول
لعاقبة، و ما یؤول الیه الأمر. و علی ذلك جرت الآیات الکریمة: )وَ یعَُلِّمُكَ و قد یستعمل التأویل و یراد منه ا«. إلیهم

حَادِیثِ  وِیلِ الأأ وِیلهِِ  -مِنأ تأَأ یايَ  -نبَِّئأنا بتِأَأ وِیلُ رُءأ طِعأ عَلیَأهِ صَبأراً(. و غیر ذلك من موارد  -هذا تأَأ وِیلُ ما لمَأ تسَأ ذلكَِ تأَأ
کریم، و علی ذلك فالمراد بتأویل القرآن ما یرجع الیه الکلام، و ما هو عاقبته، سواء کان استعمال هذا اللفظ في القرآن ال

ذلك ظاهرا یفهمه العارف باللغة العربیة، أم کان خفیلا لا یعرفه إلا الراسخون في العلم. و أما التنزیل فهو أیضا مصدر 
هذا القبیل إطلاقه علی القرآن في آیات کثیرة، منها مزید فیه، و أصله النزول، و قد یستعمل و یراد به ما نزل، و من 

آن  کرَِیم   َّهُ لقَرُأ رُونَ  -فِي کتِابٍ مَکأنوُنٍ   -قوله تعالی: )إِن هُ إِلاَّ الأمُطَهَّ  7تنَأزِیل  مِنأ رَبِّ الأعالمَِینَ(. -لا یمََسُّ

 آن کریم می نویسد:حجت الاسلام جواد آسه نیز در کتاب خود به نام نقش علم نحو در تفسیر قر

قرآن کریم خود در جایگاه یک متن فصیح یکی از منابع قواعد نحوی است و باید قواعد نحوی را با آن محک زد 
 8نه آنکه با قواعد نحوی مستخرج از منابع دیگر درباره ی آن داوری کرد.
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ل علی القرآن المجید و أن یکون مستقیماً به لا العکس.)مف تاح الکرامة في شرح قواعد العلامة )ط النحو ینبغي أن ینزل
 (222، ص: 7الحدیثة(، ج -

نه تنها نباید سخنان نحویان را بر قرآن تحمیل کرد، بلکه باید و سزاوار است که قواعد نحوی بر قرآن تنزیل شود و 
لکرامه ص به وسیله قرآن مستقیم و راست گردد؛ نه عکس آن. )بن مایه های قرآنی ادب عرب به نقل از مفتاح ا

236) 

ل  نویسنده ی کتاب الشاهد و اصول النحو فی کتاب سیبویه دلایلی که موجب تولید قرائات شمرده شده است را چنین می شمارد: اول
م تفسیری که برخی برای آیه ی شریفه ی )فاقرءوا  نقلی از پیامبر اکرم با عبارت: )قرُئ القرآن علی سبعة احرف فاقرءوا ما شئتم(. دول

ل  -یسر منه ما ت ق منه( و 20مزمل ( کرده اند و روایتی در تایید این تفسیر نقل کرده اند که نقل شده است از پیامبر که )فاقرءوا ما تفرل
م روایت دیگری است از خلیفه ی دوم که پیامبر اکرم دو قرائت مختلف را تایید فرموده از  اند با این بیان که این دو قرائت دو تاسول

 9قرآن هستند. هفت قرائت 

 قیاس قرآن با شعر و نظریه ی نحو قرآنی 
لزوم مراجعه به اشعار جاهلیت تقریبا نظر مشهور روزگار ماست.  گرچه عموما ابن عباس به عنوان اولین مطرح کننده ی این نظریه 

ی نسوب به خلیفه ی دوم و تلاشهاعنوان می شود اما با بررسی دقیق تر و با توجه به تقدم زمانی ریشه های این نظریه به روایت م
 حکومت معاویه بن ابی سفیان در احیای اشعار جاهلی بر می گردد.

ف در قرآن کریم آمده که چنین است:  در کتب تفسیری اهل سنت روایتی از خلیفه ی دوم در مورد معنای واژه ی تخول

، فقال علی المنبر: ما تقولون فیها؟ ]التخوفای معنی [روى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه توقف فی معناها 
فسکتوا، فقام شیخ من هذیل، فقال: هذه لغتنا، التخوف: التنقص. فقال: هل تعرف العرب ذلك فی أشعارها؟ فقال: نعم. 

ف عود النلبعة السفن.  فقال عمر: علی حل منها تامکا قردا ***  کما تخول ف الرل م کقال شاعرنا أبو کثیر یصف ناقته: تخول
بدیوانکم لا تضلوا، قالوا: و ما دیواننا؟ قال: شعر الجاهلیة فإن فیه تفسیر کتابکم و معانی کلامکم. )أنوار التنزیل و 

، التفسیر  132، ص: 3، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، ابن عجیبه، ج228، ص: 3أسرار التأویل بیضاوی، ج
، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم آلوسی، 139، ص: 14، وهبه زحیلی، ج المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج

 (213، ص: 20، مفاتیح الغیب فخر رازی، ج390، ص: 7ج

خُذَهُمأ عَلی فٍ )النحل:  روى أئمة الأدب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ علی المنبر قوله تعالی: أَوأ یأَأ ( 47تخََوُّ
فیها أي في معنی التخوف، فقام شیخ من هذیل فقال: هذه لغتنا، التخوف التنقص، فقال عمر: و هل  ثم قال ما تقولون

ف عود  حل منها تامکا قردا ***   کما تخول ف الرل تعرف العرب ذلك في کلامها؟ قال نعم قال أبو کبیر الهذلي: تخول
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فن.  فقال عمر:  و عن ابن  «رب فیه تفسیر کتابکم و معاني کلامکمعلیکم بدیوانکم لا تضلوا، هو شعر الع»النلبعة السل
الشعر دیوان العرب فإذا خفي علینا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعنا إلی دیوانهم فالتمسنا معرفة »عباس 
 (20: ، ص1و کان کثیرا ما ینشد الشعر إذا سئل عن بعض حروف القرآن. )التحریر و التنویر ابن عاشور، ج« ذلك منه

  
خُذَهُمأ عَلی ف في قوله تعالی أَوأ یأَأ فٍ فسکتوا، فقام شیخ من هذیل،  جاء عن عمر أنله سأل الصحابة عن معنی التخول تخََوُّ

ف  فقال: هذه لغتنا، التخوف: التنقص. قال عمر: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. قال شاعرنا زهیر: تخول
جل شاعرنا تامکا قردا فن الرل ف عود النلبعة السل  18، ص: 1)الطراز الأول سید علی خان مدنی، مقدمةج *** کما تخول

 (14ص  1و همچنین مقدمه صحاح جوهری ج  19و 

 نقل قول تلاشهای معاویه در احیای شعر جاهلی:
ر عربی احتجاج نموده روایتی در کتب اهل سنت آمده است که ابن عباس برای معاویه در مورد معنای کلمه ی قریش به یک شع

 است:

یت قریش؟ قال بدابة البحر تأکل و لا تؤکل و تعلو و لا تعلی  و عن معاویة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: بم سمل
یت قریش قریشا/ تأکل الغثل و السمین و لا تت  *** رك  و أنشد: و قریش هي التي تسکن البح*** ر بها سمل

( ) البحر المحیط في التفسیر، ابوحیان اندلسی، 590، ص: 10القرآن و بیانه، درویش، ج یوم لذي جناحین ریشا )إعراب
( )الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، زمخشری، 203، ص: 21( ) الجامع لأحکام القرآن، قرطبی، ج546، ص: 10ج
 (802، ص: 4ج

  
 یج شعر جاهلی توسط معاویه در المیزان:نظر علامه طباطبایی رحمه الله پیرامون رواج شعر در جاهلیت و ترو

 علامه در مورد قوم عرب می نویسد:

کانوا، یشتغلون بروایة الشعر و قد کانت سنة عربیة لم یهتم بأمرها الإسلام و لم یمدح الکتاب الشعر و الشعراء بکلمة،  
 (272، ص: 5و لا السنة بالغت في أمره. ) المیزان في تفسیر القرآن، ج

 د انحراف امت اسلامی به سوی اشعار جاهلی بعد از حضرت علی علیه السلام که بنیان گذار علم نحو بود می نویسد:وی در مور

علی علیه السلام وضع علم النحو و أملأ کلیاته أبا الأسود الدئلي من أصحابه و أمره بجمع جزئیات قواعده، و لم یتأت 
یث فیها جوامع مواد المعارف الدینیة و أنفس الأسرار القرآنیة، و له له وراء ذلك إلا أن ألقی بیانات من خطب و أحاد

مع ذلك احتجاجات کلامیة مضبوطة في جوامع الحدیث. ثم کان الأمر علی ذلك في خصوص القرآن و الحدیث في 
ني د الأئمة الاثعهد معاویة و من بعده من الأمویین و العباسیین إلی أوائل القرن الرابع من الهجرة تقریبا و هو آخر عه

عشر عند الشیعة، فلم یحدث في طریق البحث عن القرآن و الحدیث أمر مهم غیر ما کان في عهد معاویة من بذل الجهد 



في إماتة ذکر أهل البیت ع و إعفاء أثرهم و وضع الأحادیث، و قد انقلبت الحکومة الدینیة إلی سلطنة استبدادیة، و 
ة إمبراطوریة، و ما کان في عهد عمر بن عبد العزیز من أمره بکتابة الحدیث، و قد تغیرت السنة الإسلامیة إلی سیطر

کان المحدثون یتعاطون الحدیث إلی هذه الغایة بالأخذ و الحفظ من غیر تقیید بالکتابة. و في هذه البرهة راج الأدب 
یین، الذین یلونه من الأمویین ثم العباسالعربي غایة رواجه، شرع ذلك من زمن معاویة فقد کان یبالغ في ترویج الشعر ثم 

و کان ربما یبذل بإزاء بیت من الشعر أو نکتة أدبیة المئات و الألوف من الدنانیر، و انکب الناس علی الشعر و روایته، 
و أخبار العرب و أیامهم، و کانوا یکتسبون بذلك الأموال الخطیرة، و کانت الأمویون ینتفعون برواجه و بذل الأموال 
بحذائه لتحکیم موقعهم تجاه بني هاشم ثم العباسیون تجاه بني فاطمة کما کانوا یبالغون في إکرام العلماء لیظهروا بهم 
علی الناس، و یحملوهم ما شاءوا و تحکموا. و بلغ من نفوذ الشعر و الأدب في المجتمع العلمي أنك ترى کثیرا من 

ائل عقلیة أو أبحاث علمیة ثم یکون له القضاء، و کثیرا ما یبنون العلماء یتمثلون بشعر شاعر أو مثل سائر في مس
المقاصد النظریة علی مسائل لغویة و لا أقل من البحث اللغوي في اسم الموضوع أولا ثم الورود في البحث ثانیا، و 

 (277، ص: 5هذه کلها أمور لها آثار عمیقة في منطق الباحثین و سیرهم العلمي. ) المیزان في تفسیر القرآن، ج
پیش تر دیدید که روایات مربوط به اصل قرار دادن شعر عرب برای معانی لغات قرآن کریم از خلیفه دوم نقل شده بود اما جالب 

 است که به گونه ای عجیب این روایات به ابن عباس هم نسبت داده شده است :

م قال: أنبأنا ابن فروخ قال أخبرني أسامة قال حدثنا عبید بن عبد الواحد بن شریك البزاز قال حدثنا ابن أبي مری
أخبرني عکرمة أن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غریب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر دیوان العرب. و 
حدثنا إدریس بن عبد الکریم قال حدثنا خلف قال حدثنا حماد بن زید عن علي بن زید بن جدعان قال سمعت سعید 

ء بالقرآن، فیقول فیه هکذا و هکذا، أما سمعتم وسف بن مهران یقولان: سمعنا ابن عباس یسال عن الشيبن جبیر و ی
 (24، ص: 1الشاعر یقول کذا و کذا.)الجامع لأحکام القرآن، محمد بن احمد قرطبی، ج

فتند می دادند علماء آن را نمی پذیرشاید انتساب این سخن به ابن عباس از این باب باشد که اگر این قول را به خلیفه ی دوم نسبت 
و با آن به مخالفت بر می خواستند زیرا خلیفه دوم یک شخصیت علمی نیست ولی از آنجا که بند کردن معانی قرآن به اشعار جاهلی 

در  یبهترین دستاویز برای اختلاف و تحریف معانی قرآن کریم از مواضع آنهاست این قول به ابن عباس منتسب شده است تا کس
صحت آن شک نکند و کسی به دنبال کشف عربی مبین حقیقی نرود. جالب است در برخی کتب دیده می شود که حتی به انتساب 
 این جملات به خلیفه دوم و ابن عباس هم بسنده نکرده اند و حتی به وجود مبارک پیامبر اکرم هم این بیانات را منتسب نموده اند:

علیه و سلم فقال: أى علم القرآن أفضل؟ فقال النبی صللی الله علیه و سلم عربیته فالتمسوها رجلا سأل النبی صللی الله 
 (59فی الشعر. )  من الدراسات القرآنیة، ص: 

 جا دارد که این روایات و عبارات جریان شناسی تاریخی شوند تا مشخص شود که اولین بار از کجا به کتب تزریق شده اند.



رآن الکریم و اثره فی الدراسات النحویه در فصل سوم کتابش با نام منزلة الاستشهاد بالقرآن الکریم بین اصول نویسنده ی کتاب الق
ویکی از دلایل خادم بودن  10الاستشهاد النحویة مفصل به برتری قرآن کریم بر شعر و دیگر مستشهدات در استدلال پرداخته است

ند که دانشمند بزرگی چون ابن انباری سه هزار بیت شعر به عنوان تایید کاربردهای شعر در تایید اعراب های قرآنی را این می دا
.  وی سپس از دکتر طه حسین ذکر می کند که او در کتابش به نام "فی ادب الجاهلی" به این نتیجه 11اعرابی قرآن حفظ بوده است

 رسیده است که: 

 12یة فی شیء و انما هی منحولة بعد ظهور الاسلام. الکثرة المطلقة مما نسمیه ادبا جاهلیة لیست من الجاهل

 سپس نویسنده ی با نقل از فرا در کتاب معروفش معانی القرآن می پردازد و چنین می آورد:

 13و الکتاب اعرب و اقوی فی الحجة من الشعر. 

 نویسنده ی کتاب النحویون و القرآن نیز چنین می نویسد:

آن المنهج لهذا الکتاب، إذ نجد أنهم یذهلون و هم عاکفون علی إقامة هذا العلم و لقد حددت مواقف النحویین من القر
عن حقیقة أنهم بین یدی القرآن، کلام الله تعای، الممثل بدلائل إعجازه للأسمی و الأعلی  -أسسه و قواعده و أصوله  -

ا فی سیاق ما یقررونه من الأصول و الأقوم و الأقوی فی الألفاظ و الأسالیب و الأحکام. فلا نکاد نجد عندهم فرق
والفروع و ما یوجهونه من توجیهات بین )قال تعالی( و )قال الشاعر( فکل منهما متبوع بشاهد و هما سواء فی ذلک. 
و لا نلمح تمیلزا للشاهد القرآنی أو إحلالا له فی رتبته تعلیه علی الشاهد الشعری، إذ لا یکتفی به فی إقرار الأحکام و 

إنهم حریصون علی أن یعضدوا ما یمثله بما )قال الشاعر( فإذا أصابوه کان ذلک عندهم أمثل و أحظی بالقبول  إنما نجد
م الشاهد القرآنی، و إنما نجدهم یعمدون إلی صرفه  و أرسخ لما یقررون. و لم یکن الجدال ینقطع و یحسم إذا قدُِّ

الشاهد الشعری إذا کان حجة بید المذهب المخالف، إذ یحمل بالتأویل عما یدل علیه ظاهره و هو بذلک لا یختلف عن 
علی ضرورة أو یرد بأنه مجهول القائل. و لقد کانوا حریصین کل الحرص علی أن یجدوا للشاهد القرآنی ظهیرا مؤیدا 

د نه إذ قأو شفیعا مما )قال الشاعر( إذا جاء منفردا فیما یمثله، فإذا لم یجدوا له شیئا من ذلک ظلوا فی حیرة بشأ
 14یمنعونه و قد یحکمون علیه بالشذوذ و قد یحملون ما فیه علی الضرورة و قد یقضون بأنه مخالف للقیاس ...
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وی معتقد است نحویون اولیه آیات قرآن و کاربردهای قرآنی را اصل می دانستند و به شواهد قرآنی برای اصول و قواعدشان اکتفاء 
ر به کتب تفسیر برای فهم معانی مفردات کم کم باب نفوذ شعر به نحو نیز گسترده شد و کار به جایی می کردند اما در ادامه با نفوذ شع

 رسید که با شاهد شعری علیه قرآن حکم شد. دکتر خلیل بنیان الحسون می نویسد:

ما رأینا من قد وقع فعلا، و ذلک فی  و یبدو أن ما حذر منه بعض الأوائل من العلماء من "جعل الشعر أصلا للقرآن"
الحکم علی ما یرد فیه بالشعر، إذ جعلوا الشعر هو الأصل الذی یرجع إلیه لتقریر ما یقبل و ما لا یقبل و ما یوافق 
القیاس و ما یخالفه و ما یکثر و ما یقل. و غدا الشاهد الشعری هو الحجة المؤیدة للحکم فی القرآن إذ لا یذکر حکم 

إلا و معه ظهیر من شواهدهم یکون به الحکم أو الأسلوب أحظی بالقبول و أرضی من أحکامه أو أسلوب من أسالیبه 
 15لنفوسهم به و صار الاستشهاد للقرآن بالشعر من رسوم النحوی و أصوله و من لوازمه الثابتة.

معروفش  در شرحفاصله گرفتن نحو از قرآن کریم در ادامه ی پیدایش دانش نحو از قرآن کریم تا جایی پیش رفته است که شاطبی 
 بر الفیه جمله ی عجیبی می نویسد، وی مدعی است:

 16ان القرآن قد یاتی بما لا یقاس علیه و ان کان فصیحا موجها فی القیاس لقلته

 دکتر هادی نهر مولف کتاب آموزشی ارزشمند الإتقان فی النحو و إعراب القرآن در پاسخ به او می نویسد:

 17فصیحا و موجها فی القیاس و لا ینقاس علیه؟و لا ندری کیف یکون الشیء 

 آموزش استفاده علمی روشمند در فهم و برداشت از قرآن
مکرر دیده می شود که ائمه ی هدی علیهم السلام با استفاده از قواعد ادبی و منطقی رایج در فضای علمی جامعه عصرشان از قرآن 

 من تایید چنین استفاده ای به نوعی آموزش برای شاگردان نیز بوده است.کریم نکات تفسیری استفاده نموده اند. این احادیث ض

 در ادامه چند نمونه از استفاده های ائمه برای فهم قرآن با قرآن با شیوه های رایج ادبی ومنطقی تقدیم می شود.

 استفاده از حصر منطقی دوگانه برای تطبیق مصداق دو حصر
 حدیث یک:

تهَُمأ فِي کتِابكَِ، فَقلُأتَ روی عن الصادق علیه السلام ُ عَلیَأهِ وَ آلهِِ مَوَدَّ دٍ صَلَّی الله رَ مُحَمَّ ئلَکُمُأ عَلَ » : وَ جَعَلأتَ أَجأ یأهِ قلُأ لا أَسأ
بی ةَ فِي الأقرُأ راً إِلاَّ الأمَوَدَّ رٍ فهَُوَ لکَمُأ » ، وَ قلُأتَ «أَجأ ُ » ، وَ قلُأتَ «ما سَأَلأتکُمُأ مِنأ أَجأ ئلَ رٍ إِلاَّ مَنأ شاءَ أَنأ ما أَسأ کمُأ عَلیَأهِ مِنأ أَجأ

َّخِذَ إِلی بیِلُ  ، فکَانوُا هُمُ «رَبِّهِ سَبیِلًا  یتَ لكََ إِلی إِلیَأكَ  السَّ وانكَِ. وَ الأمَسأ  18رِضأ
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، این همانی این دو مصداق نتیجه گیری ش  ده است و مودتدر این عبارت از انحصار اجر در مودة فی القربی و اخذ سبیل الی الله
ائمه علیهم السلام بر همان اخذ سبیل الی الله تطبیق شده است و از آن نتیجه گرفته شده است که ائمه علیهم السلام همان سبیل الی 

 الله تعالی هستند که استفاده ای منطقی از نصوص است.

 معانی حروف و نحو
فَرٍ علیه ضِ  روی عَنأ زُرَارَةَ: قَالَ قلُأتُ لِأبَيِ جَعأ سِ وَ بعَأ أأ ضِ الرَّ حَ ببِعَأ تَ وَ قلُأتَ إِنَّ الأمَسأ برُِنيِ مِنأ أَیأنَ عَلمِأ السلام أَ لَا تخُأ

ِ صللی الله علیه و آله و سللم وَ نزََلَ بهِِ الأکِتاَبُ  لیَأنِ؟ فضََحِكَ ثمَُّ قَالَ یاَ زُرَارَةُ قاَلَ رَسُولُ الله جأ َ  الرِّ ِ لِأنََّ الله زَّ وَ جَلَّ عَ  مِنَ الله
َّهُ ینَأبغَِي أَنأ یغُأسَلَ ثمَُّ قاَلَ  فاَغأسِلوُا وُجُوهَکمُأ  -یقَوُلُ  هَ کلُ لَ بیَأنَ الأکَ  وَ أَیأدِیکَمُأ إِلیَ الأمَرافِقِ  -فَعَرَفأناَ أَنَّ الأوَجأ  لَامِ ثمَُّ فصََّ
سَحُوا برُِؤُسِکمُأ  فَقَالَ  سِ لمَِکاَنِ  ؤُسِکمُأ برُِ  -فَعَرَفأناَ حِینَ قَالَ  وَ امأ أأ ضِ الرَّ حَ ببِعَأ سِ کَ  أَنَّ الأمَسأ أأ لیَأنِ باِلرَّ جأ مَا الأباَءِ ثمَُّ وَصَلَ الرِّ

هِ فَقاَلَ  بیَأنِ  وَصَلَ الأیدََیأنِ باِلأوَجأ جُلکَمُأ إِلیَ الأکعَأ ضِ  وَ أَرأ حَ عَلیَ بعَأ سِ أَنَّ الأمَسأ أأ   19هَافَعَرَفأناَ حِینَ وَصَلهََا باِلرَّ

 در این روایت شریفه استفاده از لفظ بای جاره برای فهم معنای بعضیت از قرآن کریم آموزش داده شده است.

 معانی مفردات
 حدیث یک:

وُونَ أَنَّ رَ  ماً یرَأ ِ علیه السلام إِنَّ قَوأ نَأصَارِيِّ قَالَ: قلُأتُ لِأبَيِ عَبأدِ الله مِنِ الأأ ِ صللی الله علیه و آلسُولَ روی عَنأ عَبأدِ الأمُؤأ ه الله
تمَِاعُهُمأ عَذَا مَةً فَاجأ تلَِافهُُمأ رَحأ مَة  فقَاَلَ صَدَقوُا فَقلُأتُ إِنأ کاَنَ اخأ تيِ رَحأ تلَِافُ أُمَّ هَبُ وَ و سللم قَالَ اخأ ب  قَالَ لیَأسَ حَیأثُ تذَأ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلوَأ لا نَ  لَ الله َّمَا أَرَادَ قَوأ مَهُمأ ذَهَبوُا إِن ینِ وَ لیِنُأذِرُوا قَوأ قَةٍ مِنأهُمأ طائفَِة  لیِتَفََقَّهُوا فِي الدِّ وا إِذا رَجَعُ  فَرَ مِنأ کلُِّ فِرأ
تلَِ  ِ صللی الله علیه و آله و سللم وَ یخَأ ذَرُونَ فأََمَرَهُمأ أَنأ ینَأفِرُوا إِلیَ رَسُولِ الله ُ فوُا إِلیَأهِ فَ إِلیَأهِمأ لعََلَّهُمأ یحَأ جِعُوا إِلیَ یتَعََلَّمُوا ث مَّ یرَأ

َّمَا الدِّ  ِ إِن تلَِافاً فِي دِینِ الله تلَِافهَُمأ مِنَ الأبلُأدَانِ لا اخأ َّمَا أَرَادَ اخأ مِهِمأ فَیعَُلِّمُوهُمأ إِن .قَوأ   20ینُ وَاحِد 

 حدیث دو

 ُ رَکمُُ الله ذَرُوا مَا حَذَّ مَنوُا أَنأ ینُأزِلَ بکِمُأ روی عن علی ابن الحسین علیه السلام: فَاحأ لمََةِ فِي کتِاَبهِِ وَ لَا تأَأ بمَِا فعََلَ باِلظَّ
ُ فِي کتِاَبهِِ بغَِیأرِکُ  ِ لقََدأ وَعَظَکمُُ الله المِِینَ فِي الأکِتاَبِ وَ الله مَ الظَّ ضَ مَا توََاعَدَ بهِِ الأقوَأ عِیدَ مَنأ وُعِظَ بغَِیأرِ بعَأ قدَأ هِ وَ لَ مأ فإَِنَّ السَّ

لِ الأقرَُى قَبألکَمُأ حَیأثُ قَالَ وَ  المِِینَ مِنأ أَهأ مِ الظَّ ُ فِي کتِاَبهِِ مَا قَدأ فَعَلَ باِلأقوَأ مَعَکمُُ الله یةٍَ کانتَأ ظالمَِةً وَ أَسأ نا مِنأ قَرأ کمَأ قصََمأ
دَها قَ  نا بعَأ لهََا حَیأثُ یقَوُلُ وَ أَنأشَأأ یةَِ أَهأ َّمَا عَنیَ باِلأقَرأ ماً آخَرِینَ.إِن  21وأ

                                                           
 (30، ص: 3الإسلامیة(، ج -)الکافي )ط  19

 (228و  227، ص: 1بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  20

 74، ص: 8الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  21



در این آیه ی شریفه حضرت امام سجاد علیه السلام از خود آیات شریفه ی قرآن کریم برای فهم الفاظ قرآن کریم استفاده فرموده 
 اند و این روش را تعلیم فرموده اند که گاهی منظور از قریه اهل قریه است.

 حدیث سه

فَرٍ علیه السلام قاَلَ: سَ  ِ عَزَّ وَ جَلَّ روی عَنأ أَبيِ جَعأ لِ الله بَأرَشُ الأکلَأبيُِّ عَنأ قَوأ فرٍَ  -أَلهَُ الأأ هُودٍ فَقَالَ أَبوُ جَعأ وَ شاهِدٍ وَ مَشأ
فَ  مُ عَرَفَةَ فَقَالَ أَبوُ جَعأ هُودُ یوَأ مُ الأجُمُعَةِ وَ الأمَشأ اهِدُ یوَأ  مَا قِیلَ کَ  یأسَ رٍ علیه السلام لَ علیه السلام مَا قِیلَ لكََ؟ فَقاَلَ قَالوُا الشَّ

ُ عَزَّ وَ جَلَّ  آنَ قَالَ الله مُ الأقِیاَمَةِ أَ مَا تقَأرَأُ الأقرُأ هُودُ یوَأ مُ عَرَفَةَ وَ الأمَشأ اهِدُ یوَأ م   -لكََ الشَّ مُوع  لهَُ النَّاسُ وَ ذلكَِ یوَأ م  مَجأ ذلكَِ یوَأ
. )معاني الأخبار ؛ النص ؛ ص هُود   (299مَشأ

 حدیث چهار

ِ روی عن  لِ الله ءُ وَاحِد  مِنأ سَبأعَةٍ لقَِوأ ءٍ مِنأ مَالهِِ فاَلأجُزأ صَی بجُِزأ عَالیَ  تَ ابی بن نصر عن ابی الحسن علیه السلام: وَ إِذَا أَوأ
ءَ وَاحِد  مِنأ عَشَرَةٍ لقَِوأ  ء  مَقأسُوم  وَ قَدأ رُوِيَ أَنَّ الأجُزأ عَلأ عَلیلهَا سَبأعَةُ أَبأوابٍ لکِلُِّ بابٍ مِنأهُمأ جُزأ ِ عَزَّ وَ جَلَّ ثمَُّ اجأ کلُِّ  لِ الله

صَی بمَِالٍ کثَیِرٍ فَالأکثَیِرُ ثمََانوُنَ وَ مَا زَ  ءاً وَ کاَنتَِ الأجِباَلُ عَشَرَةً .... فإَِذَا أَوأ ِ عَزَّ وَ جَلَّ لقََدأ نصََرَکمُُ جَبلٍَ مِنأهُنَّ جُزأ لِ الله  ادَ لقَِوأ
ُ فِي مَواطِنَ کَ  طِناً. )الکافي )ط الله  (40، ص: 7الإسلامیة(، ج -ثیِرَةٍ وَ کاَنتَأ ثمََانیِنَ مَوأ

 حدیث پنج

مُ وَاحِد  مِنأ  هأ مٍ مِنأ مَالهِِ فقََالَ: السَّ َّهُ سُئلَِ عَنأ رَجُلٍ یوُصِي بسَِهأ ِ علیه السلام أَن ِ تبَاَرَكَ وَ  عَنأ أَبيِ عَبأدِ الله لِ الله  ثمََانیِةٍَ لقَِوأ
قابِ وَ  -تعََالیَ َّفَةِ قلُوُبهُُمأ وَ فِي الرِّ دَقاتُ للِأفقَُراءِ وَ الأمَساکیِنِ وَ الأعامِلیِنَ عَلیَأها وَ الأمُؤَل َّمَا الصَّ ِ وَ الأغارِمِینَ وَ فِي سَبیِإِن لِ الله

بیِلِ )الکافي )ط   (41، ص: 7الإسلامیة(، ج -ابأنِ السَّ

 حدیث شش

مُ أَيُّ شَيأ  سُئل أَباَ الأحَسَنِ   هأ رَى السَّ مٍ مِنأ مَالهِِ وَ لَا یدُأ صَی بسَِهأ ضَا علیه السلام عَنأ رَجُلٍ أَوأ ءٍ هُوَ؟ فقََالَ لیَأسَ عِنأدَکمُأ الرِّ
فَرٍ علیه السلام فِیهَا شَيأ  فرٍَ وَ لَا عَنأ أَبيِ جَعأ کرُُونَ شَیأ  ء  قلُأناَ لهَُ جُعِلأناَ فِدَاكَ مَافِیمَا بلَغََکمُأ عَنأ جَعأ حَابنَاَ یذَأ ناَ أَصأ ئاً مِنأ سَمِعأ

مُ وَاحِد  مِنأ ثمََانیِةٍَ فَقلُأناَ لهَُ جُعِلأناَ فِدَاكَ کیَأفَ صَارَ وَاحِداً مِنأ ثَ  هأ ِ عَزَّ هَذَا عَنأ آباَئكَِ فَقاَلَ السَّ مَانیِةٍَ فَقَالَ أَ مَا تقَأرَأُ کتِاَبَ الله
ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَلَّ قلُأتُ جُعِلأتُ فِ  لُ الله ضِعٍ هُوَ فَقاَلَ قَوأ رِي أَيُّ مَوأ دَقاتُ للِأفقَُراءِ وَ  -دَاكَ إِنِّي لَأقَأرَؤُهُ وَ لکَِنأ لَا أَدأ َّمَا الصَّ إِن

قابِ وَ الأغارِمِینَ وَ فِي سَبِ  َّفةَِ قلُوُبهُُمأ وَ فِي الرِّ بیِلِ الأمَساکیِنِ وَ الأعامِلیِنَ عَلیَأها وَ الأمُؤَل ِ وَ ابأنِ السَّ دَ بیِدَِهِ ثمََانیِةًَ ثمَُّ عَقَ   یلِ الله
مُ وَاحِد  مِنأ ثَ  هأ هُمٍ فَالسَّ ِ صللی الله علیه و آله و سللم عَلیَ ثمََانیِةَِ أَسأ  -مَانیِةٍَ. )الکافي )ط قَالَ وَ کذََلكَِ قسََمَهَا رَسُولُ الله

 (41، ص: 7الإسلامیة(، ج

 صرف معانی هیئات و
 نسَِیَ به معنی انَسَی –حدیث یک : ثلاثی مجرد در معنای ثلاثی مزید 



ِ عَزَّ وَ جَ  لِ الله ضَا عَليَِّ بأنَ مُوسَی علیه السلام عَنأ قَوأ لمٍِ قَالَ: سَأَلأتُ الرِّ َ فنَسَِیهَُمأ  -لَّ عَنأ عَبأدِ الأعَزِیزِ بأنِ مُسأ فَقاَلَ  نسَُوا الله
َ تبَاَ مَعُهُ عَزَّ وَ إِنَّ الله دَثُ أَ لَا تسَأ لوُقُ الأمُحأ هُو الأمَخأ َّمَا ینَأسَی وَ یسَأ هُو وَ إِن ا کانَ وَ م  جَلَّ یقَوُلُ رَكَ وَ تعََالیَ لَا ینَأسَی وَ لَا یسَأ

مِهِ بأَِنأ ینُأسِیهَُمأ أَنأ  َّمَا یجَُازِي مَنأ نسَِیهَُ وَ نسَِيَ لقَِاءَ یوَأ َّذِینَ نسَُو -فسَُهُمأ کمََا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ رَبُّكَ نسَِیًّا  وَ إِن ا وَ لا تکَوُنوُا کاَل
َ فأََنأساهُمأ  لهُُ عَزَّ وَ جَلَّ  أَنأفسَُهُمأ أوُلئكَِ هُمُ الأفاسِقوُنَ  الله مِهِمأ هذا أَيأ نتَأرُکهُُمأ کمََا  -وَ قَوأ مَ ننَأساهُمأ کمَا نسَُوا لقِاءَ یوَأ فاَلأیوَأ
مِهِمأ هَذَا.. )التوحید )للصدوق(، ص: ترََکوُا الِا  دَادَ للِقَِاءِ یوَأ تعِأ  (160سأ

 حدیث دو: معنی محمول

ةَ الأ  ییَ قَالَ: سَأَلنَيِ أَبوُ قرَُّ دِ بأنِ عَبأدِ الأجَبَّارِ عَنأ صَفأوَانَ بأنِ یحَأ رِیسَ عَنأ مُحَمَّ مَدُ بأنُ إِدأ خِلهَُ عَلیَ أَبيِ أَحأ ثُ أَنأ أُدأ مُحَدِّ
ذَنأتهُُ فأََذِنَ ليِ فَدَخَلَ فَسَأَلهَُ عَنِ الأحَلَالِ وَ الأحَرَامِ ثمَُّ قَالَ لهَُ الأ  تأَأ ضَا علیه السلام فَاسأ مُول  فَ  حَسَنِ الرِّ َ مَحأ قاَلَ أَ فَتقُِرُّ أَنَّ الله

مُولٍ مَفأعُول  بهِِ مُضَاف  إِلیَ غَیأرِهِ مُحأ  مُ نقَأصٍ فِي اللَّفأظِ  وَ الأحَامِلُ فَاعِل  أَبوُ الأحَسَنِ علیه السلام کلُُّ مَحأ مُولُ اسأ تاَج  وَ الأمَحأ
 ُ فلََ وَ قَدأ قَالَ الله لیَ وَ أَسأ تَ وَ أَعأ قَ وَ تحَأ لُ الأقَائلِِ فَوأ حَة  وَ کذََلكَِ قوَأ نی وَ هُوَ فِي اللَّفأظِ مِدأ ماءُ الأحُسأ سَأ ِ الأأ عُوهُ بِ  وَ لِله ها فَادأ

مَاوَاتِ وَ وَ لمَأ یَ  سِكُ السَّ رِ وَ الأمُمأ َّهُ الأحَامِلُ فِي الأبرَِّ وَ الأبحَأ مُولُ بلَأ قاَلَ إِن َّهُ الأمَحأ مُولُ قلُأ فِي کتُبُهِِ إِن ضَ أَنأ تزَُولَا وَ الأمَحأ رَأ  الأأ
ِ وَ عَظَمَتهِِ قَطُّ قاَلَ فِي  مَعأ أَحَد  آمَنَ باِلله ِ وَ لمَأ یسُأ َّهُ قاَلَ مَا سِوَى الله ةَ فإَِن مُولُ قَالَ أَبوُ قرَُّ شَ رَبِّكَ  دُعَائهِِ یاَ مَحأ مِلُ عَرأ وَ یحَأ

مَئذٍِ ثمَانیِةَ  وَ قاَلَ  قهَُمأ یوَأ شَ  فَوأ مِلوُنَ الأعَرأ َّذِینَ یحَأ مُ عِلأمٍ  ال شُ اسأ َ وَ الأعَرأ شُ لیَأسَ هُوَ الله  وَ فَقاَلَ أَبوُ الأحَسَنِ علیه السلام الأعَرأ
شٍ فِیهِ کلُُّ شَيأ  رَةٍ وَ عَرأ لَ إِلیَ غَیأرِهِ خَلأقٍ مِنأ خَلأقِهِ قدُأ شِهِ وَ هُمأ حَمَلةَُ عِلأمِهِ   ءٍ ثمَُّ أَضَافَ الأحَمأ لِ عَرأ بدََ خَلأقَهُ بحَِمأ تعَأ َّهُ اسأ لِأنَ

مَلوُنَ بعِِلأمِهِ وَ مَلَا  شِهِ وَ هُمأ یعَأ لَ عَرأ لَ وَ خَلأقاً یسَُبِّحُونَ حَوأ وَافِ حَوأ ضِ باِلطَّ رَأ لَ الأأ بدََ أَهأ تعَأ مَالَ عِباَدِهِ وَ اسأ ئکِةًَ یکَأتبُوُنَ أَعأ
 ُ شِ  بیَأتهِِ وَ الله توَى عَلیَ الأعَرأ ُ الأحَامِلُ لهَُمُ الأحَافِظُ لهَُمُ  کمََا قَالَ  اسأ شِ وَ الله لَ الأعَرأ مِلهُُ وَ مَنأ حَوأ شُ وَ مَنأ یحَأ سِ  وَ الأعَرأ كُ الأمُمأ

قَ کلُِّ شَيأ  لًا مُفأرَداً لَا یوُصَلُ بشَِيأ ءٍ وَ عَلیَ کلُِّ شَيأ الأقَائمُِ عَلیَ کلُِّ نفَأسٍ وَ فَوأ فلَُ قوَأ مُول  وَ لَا أَسأ یفَأسُدُ ءٍ فَ ءٍ وَ لَا یقَُالُ مَحأ
 َّ وَایةَِ ال بُ باِلرِّ ةَ فَتکُذَِّ نیَ قَالَ أَبوُ قرَُّ مِلوُنَ اللَّفأظُ وَ الأمَعأ َّذِینَ یحَأ رَفُ غضََبهُُ أَنَّ الأمَلَائکِةََ ال َّمَا یعُأ َ إِذَا غضَِبَ إِن تيِ جَاءَتأ أَنَّ الله

داً فإَِذَا ذَهَبَ الأغضََبُ خَفَّ وَ رَجَعُوا إِلیَ مَوَا ونَ سُجَّ شَ یجَِدُونَ ثقِألهَُ عَلیَ کوََاهِلهِِمأ فَیخَِرُّ ُ الأعَرأ و الأحَسَنِ علیه قِفِهِمأ فَقَالَ أَب
باَنُ عَلیَأهِ فَ  مِكَ هَذَا هُوَ غضَأ ِ تبَاَرَكَ وَ تعََالیَ مُنأذُ لعََنَ إِبألیِسَ إِلیَ یوَأ نيِ عَنِ الله برِأ لمَأ  مَتیَ رَضِيَ وَ هُوَ فِي صِفَتكَِ السلام أَخأ

لیِاَئهِِ وَ عَلیَ أَتأباَعِهِ کیَأ  باَنَ عَلیَأهِ وَ عَلیَ أَوأ رِي عَلیَأهِ یزََلأ غضَأ َّهُ یجَأ َّغأییِرِ مِنأ حَالٍ إِلیَ حَالٍ وَ أَن َّكَ باِلت ترَِئُ أَنأ تصَِفَ رَب فَ تجَأ
رِي ائلِیِنَ  مَا یجَأ لوُقِینَ سُبأحَانهَُ وَ تعََالیَ لمَأ یزَُلأ مَعَ الزَّ لأ مَ  عَلیَ الأمَخأ َّرأ مَعَ الأمُتغََیِّرِینَ وَ لمَأ یتَبَدََّ لیِنَ وَ مَنأ عَ الأمُ وَ لمَأ یتَغَیَ تبَدَِّ

نأ سِوَاهُ. )الکافي )ط  تاَج  وَ هُوَ غَنيٌِّ عَمَّ بیِرِهِ وَ کلُُّهُمأ إِلیَأهِ مُحأ  (132تا  130، ص: 1الإسلامیة(، ج -دُونهَُ فِي یدَِهِ وَ تدَأ

 استفاده معانی از نکات بلاغی
 حدیث یک: استفاد از تقدیم و تاخیر در قرآن کریم

لِ بأنِ شَاذَانَ عَنأ صَفأوَ عَليُِّ بأ  مَاعِیلَ عَنِ الأفضَأ دُ بأنُ إِسأ ییَ عَنِ ابأنِ نُ إِبأرَاهِیمَ عَنأ أَبیِهِ عَنِ ابأنِ أَبيِ عُمَیأرٍ وَ مُحَمَّ  انَ بأنِ یحَأ
 ِ ِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ الله ارٍ عَنأ أَبيِ عَبأدِ الله  صللی الله علیه و آله و سللم حِینَ فَرَ َ مِنأ أَبيِ عُمَیأرٍ عَنأ مُعَاوِیةََ بأنِ عَمَّ



َ عَزَّ  فَا إِنَّ الله ُ عَزَّ وَ جَلَّ بهِِ مِنأ إِتأیاَنِ الصَّ وَةَ مِنأ شَعائِ  -وَ جَلَّ یقَوُلُ  طَوَافِهِ وَ رَکأعَتیَأهِ قَالَ أَبأدَأُ بمَِا بدََأَ الله فا وَ الأمَرأ رِ إِنَّ الصَّ
 (431، ص: 4الإسلامیة(، ج - )الکافي )ط الله 

 توضیح:
در این حدیث شریف دیده می شود که معصوم علیه السلام از تقدیم و تاخیر در قرآن کریم برای تقدیم و تاخیر در انجام حج استفاده 

اصحاب ائمه مجاز فرموده اند و محرز است که حضرات معصومین وجه این استفاده ها را برای آموزش ارائه فرموده اند وگرنه اگر 
به چنین استفاده هایی نبودند از آنجا که ذکر آنها برای اصحاب توسط ائمه علیهم السلام خود باعث توهم جواز چنین استفاده هایی 

 فرمودند. آیت الله سبحانی از حضرت امام خمینی رحمه الله چنین نقل می نمایند:می شد، چه بسا حضرات چنین وجوهی را بیان نمی

ناً مخالفة الفقهاء بعضهم  الله أسُتاذنا الکبیر السید الإمام الخمیني قدس سرهرحم  فقد قال یوماً في بعض دروسه ـ مثمِّ
ة  لبعض والتي بها حیاة العلم وتکامله وبقاء الشریعة ونضارتها ـ، قال ما هذا مثاله: لو أنل صاحب الشریعة أو أحد الأئمل

جمع فیه أُصول أحکام العبادات والمعاملات والإیقاعات والسیاسات ثمل أودعه بین  کتب کتاباً  المعصومین علیهم السلام
ة لیقتصروا علیه دون أن یخضع للبحث والدراسة، لماتت الشریعة وفقدت نضارتها، و لیها بقیت الشکوك تطرأ ع الأمُل

ة، فالذي أعطی للشریعة خلوداً وبقاءً، وأضفی علیها رونق ة بعد غمل اً وبهاءً هو دراسة الآیات و الروایات، وتجعلها في غمل
 22.ومناقشة الفتاوى والنظریات .وبالتالي ظهور آراء وأفکار متنوعة في شتی المجالات

 استشهاد و استدلال قرآنی در نحو
کرد  لاگر بتوان علم نحو را که برای تجزیه و ترکیب و فهم آیات قرآن کریم از آن استفاده می شود به منبع و مصدر محکمی متص
 قدرت و سندیت بحث های نحوی ذیل قرآن کریم افزوده خواهد شد. نویسنده ی کتاب الدراسات لاسلوب القرآن می نویسد:

ن کل الاحکام النحویة فالاسالیب التی لم یرد نظیرها فی القرآن لا یلتفت الیها و لا  و لست أقول بأن القرآن قد تضمل
آن کان حجة قاطعة و ما لم یقع فی القرآن نلتمسه فی کلام العرب و نظیر هذا: یعمل بها و إنما أقول: ما جاء فی القر

 23الأحکام الشرعیة، إذا جاء الحکم فی القرآن عمل به و إن لم یرد به نص فی القرآن نلتمسه فی السنة و فی غیرها. 

در جهت مراد و مفهوم از آیات است. علامه طباطبایی معتقد است اختلافات در قرآن در جهت ادبی )مدلول تصوری( نیست بلکه 
 وی می نویسد :

مشترکة في نقص و بئس النقص، و هو تحمیل ما أنتجه الأبحاث العلمیة أو الفلسفیة من خارج علی  ]مفسرین[الجمیع 
 لمدالیل الآیات، فتبدل به التفسیر تطبیقا و سمي به التطبیق تفسیرا، و صارت بذلك حقائق من القرآن مجازات، و تنزی

عدة من الآیات تأویلات. و لازم ذلك )کما أومأنا إلیه في أوائل الکلام( أن یکون القرآن الذي یعرف نفسه )بأنه هدى 
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 13و  12ه. ق.   1392دراسات لاسلوب القرآن الکریم، محمد عبدالخالق عضیمه، نشر دارالحدیث، قاهره ،  23



ء( مهدیا إلیه بغیره و مستنیرا بغیره و مبینا بغیره، فما هذا الغیر! و ما شأنه! و بما للعالمین و نور مبین و تبیان لکل شي
و الملجأ إذا اختلف فیه! و قد اختلف و اشتد الخلاف. و کیف کان فهذا الاختلاف لم  ذا یهدي إلیه! و ما هو المرجع

یولده اختلاف النظر في مفهوم )مفهوم اللفظ المفرد أو الجملة بحسب اللغة و العرف العربي( الکلمات أو الآیات، فإنما 
و أسالیب الکلام العربي. و لیس بین  هو کلام عربي مبین لا یتوقف في فهمه عربي و لا غیره ممن هو عارف باللغة

آیات القرآن )و هي بضع آلاف آیة( آیة واحدة ذات إغلاق و تعقید في مفهومها بحیث یتحیر الذهن في فهم معناها، و 
کیف! و هو أفصح الکلام و من شرط الفصاحة خلو الکلام عن الإغلاق و التعقید، حتی أن الآیات المعدودة من متشابه 

یات المنسوخة و غیرها، في غایة الوضوح من جهة المفهوم، و إنما التشابه في المراد منها و هو ظاهر. و القرآن کالآ
إنما الاختلاف کل الاختلاف في المصداق الذي ینطبق علیه المفاهیم اللفظیة من مفردها و مرکبها، و في المدلول 

 24التصوري و التصدیقي.

اب آیات و تحلیل ادبی آیات و حتی در معنای مفردات قرآن نیز اختلاف وجود دارد و به حال آنکه کثیرا دیده می شود که در اعر
نظر می رسد همان گونه که حضرت علامه بهترین راهکار برای حل اختلاف در مدلول تصدیقی و مفهوم و مراد آیات را خود قرآن 

ادبی آیات نیز خود قرآن کریم باشد که همچنان که کریم می داند بهترین راهکار برای حل اختلاف در مدلول تصوری و تحلیل 
( و کتاب خدای تعالی همانند خود وجود مبارکش باید غنی بالذات و بی نیاز از غیر 25حضرت امیر فرمود )یشهد بعضه علی بعض

تحلیل  شود و فهم وباشد تا بتواند محور علوم و مفاهیم قرار گیرد و اگر به دستاویز سستی مانند فرهنگ و ادبیات جاهلی متصل 
ادبی قرآن بند به چنین مطالب سست بنیادی گردد به همان اندازه از قوت درک و فهم و تحلیل ادبی ان کاسته شده و حجیت مفهوم 

 آن نزد عقل نزول کرده و دچار فروکاست خواهد شد.

 دکتر خلیل بنیان الحسون در مقدمه ی کتابش می نویسد:

، لیستنبطوا منه کل احکام اللغه کما عکف علیه الفقهاء  لقد کان اجدر للنحویین ان یعکفوا علی هذا الکتاب، کتاب الله
حین استخلصوا منه احکام الشریعة و ما یتصل بامور الدین. و لقائل ان یقول: ان النحویین وجدوا انفسهم ملزمین 

عب کل احکام اللغة، نقول: بل ان القرآن اشتمل علی کل المحتاج الیه بتسقط شواهد اللغة الاخری، لان القرآن لم یستو
من احکام اللغة، سوی الشاذ و النادر و ما لا تقتضیه الحاجة و زیادة. نعم، و زیادة، و الدلیل علی ذلک ان النحو منذ 

                                                           
 یرتهانظ من الآیة معنى نستوضح و بالقرآن القرآن : )من وجهی المواجهة مع التفسیر أن( نفسروی در ادامه می نویسد 9و  8: ص ،1ج القرآن، تفسیر في المیزان 24

لْنا و  » :تعالى قال کما الآیات، تعطیها التي بالخواص نتعرفها و المصادیق نشخص و القرآن، نفس في إلیه المندوب بالتدبر زَّ ل یْك   ن  ْ  لکُِل   تبِْیانا   الْکتِاب   ع   ش 
 
. «الآیة ء

ی نات   و   للِنَّاسِ  هُدى  : »تعالى قال و لنفسه، تبیانا یکون لا و ءش لکل تبیانا القرآن یکون أن حاشا و لْنا و  : » تعالى قال و الآیة. «الْفُرْقانِ  و   الْْدُى مِن   ب  یْکُمْ  أ نْز   نُورا   إلِ 

 و  : »تعالى قال و! یاجالاحت أشد هو و إلیه احتیاجهم في یکفیهم لا و يحتاجون ما جمیع في للناس مبینا نورا و فرقانا و بینة و هدى القرآن یکون کیف و. «الآیة مُبیِنا  

ذِین   دُوا الَّ نَّهُمْ  فیِنا جاه  ن هْدِی  نا ل  : ص ،1ج رآن،الق تفسیر في المیزان !.القرآن من إلیه أهدى سبیل أي و! کتابه فهم في الجهد بذل من أعظم جهاد أي و الآیة «سُبُل 

11 

عْضُهُ  25 دُ ب  شْه  عْضُهُ ببِ عْض  و  ی  قُ ب 
نطِْ عُون  بهِِ و  ی  سْم  نْطِقُون  بهِِ و  ت  ون  بهِِ و  ت  ل   کتِ ابُ اللهَِّ تُبْصُِِ نِ ا ب عْض   ع  احِبهِِ ع  الفُِ بِص  فُ فِي اللهَِّ و  لا  يَُ 

ت لِ ْ )نهج البلاغه خ  للهَّو  لا  يَ 

133) 



ویین یة ذلک أنا نجد النحنشاته حتی الآن لم یستوعب کل ما تمثل فی القرآن من الاحکام و التراکیب الاسلوبیة، و آ
علی مر العصور یستدرکون علی اسلافهم ما اخلوا به مما ورد فی القرآن من الاحکام و بدلیل ما ظهر فی زماننا مما 

 26اصطلح علیه "نحو القرآن" .

 پژوهشگر دیگری درباره استشهاد به قرآن در نحو می نویسد:

ل و المصدر الأساسی فی تقعید اللغة العربیة، فهو  و قد أجمع العلماء علی أن نصوص القرآن الکریم هی الینبوع الاول
ل بلسان عربی مبین، لقوله تعالی : انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون )یوسف  وه فی أعلی 2کتاب الله المنزل ( و قد عدل
 العرب و زبدته و واسطته ودرجات الفصاحة و البیان، یقول الراغب الاصفهانی : )و الفاظ القرآن الکریم هی لب کلام 

کرائمه و علیها اعتماد الفقهاء و الحکماء فی احکامهم و حکمهم، الیها مفزع الشعراء و البلغاء فی نظمهم و نثرهم.( و قد 
اخذ النحویون بلا أدنی خلاف بینهم؛ لأنه من لدن عزیز حکیم، و هو فی اعلی درجات الفصاحة عندهم، و یمثلل العربیة 

الاسالیب العالیة الرفیعة و هو ابلغ کلام نزل و اوثق نص وصل. و هو الاصل الأول لمصادر الاستشهاد و هو الاصیلة، و 
الدعامة التی ترتکز علیها مصادر الاستشهاد الأخری ذلک أن الشعر العربی الجاهلی أو اسلامی کان فی نظر النحاة 

ملئت صفحات کتب النحو بالقواعد التی یصعب استیعابها و مع  منبعا یمدل النحو بالحیاة و النمول و الحرکة و علی أساسه
ذلک فإن الشعر أثر من آثار القرآن الکریم و فضل من أفضاله علی النحو و اللغة، و لولا القرآن الکریم ما جمع هذا 

تهم فهو مصدر المصالشعر و ما عنی به الرواة... فکلام الله هو المنبع الذی استلهم منه الغویلون و النحاة و الشعراء  ادر مادل
ة الاستشهاد.  27اللغویله المعتمدة فی مادل

سیبویه که پدر علم نحو نامیده می شود در "الکتاب" استشهاد قرآنی را مبنای خویش قرار داده است. یکی از پژوهشگران عرب زبان 
 در کتابش در این مورد چنین می نویسد:

ستشهاد و الغالب انه یضع عنوان الباب الذی یتحدث عنه و یمثل له بأمثلة فسیبویه یعتبر القرآن الاساس الاول فی الا
یقیسها علی القرآن و یذکر بعدها الآیات الواردة فی الموضوع ثم بما ورد عن العرب من عبارات سمعها و رواها عمن 

 الموضوع جمیعها من القرآن سمعها من شیوخه و من یثق به من الرواة ثم بالشواهد الشعریة... و ربما تکون الشواهد فی
... و إن کثرت الشواهد من القرآن الکریم استشهد ببعضها و عقلب علیها بمثل قوله : ) و هذا النحو کثیر فی  28الکریم.
 29القرآن(

                                                           
 9و  8ه ق.ص  1423القرآن. خلیل بنیان الحسون. مکتبة الرسالة الحدیثة عمان أردن النحویون و  26

د، دراسة لغویة، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای زروقی جمعه زیر نظر دکتر ابوبکر حسینی سال  27 دانشگاه  2009و  2008الاستشهاد فی کتاب المقتضب للمبر 

 32و  31و  30قاصدی مرباح ورقلة جمهوری الجزایر ص 

 33و  32ه. ق. ص  1394الشاهد و اصول النحو فی کتاب سیبویه، خدرجة الحدیثی، مطبوعات جامعة الکویت.  28

 35همان ص  29



 یکی از پژوهشگران عرب زبان در مورد استشهاد قرآنی در نحو می نویسد:

م الله جل و علا و قد أجمع النحاة کللهم علی الاستشهاد بکلام لم یخل مصنف من مصنفات اللغویة من االاستشهاد بکلا
الله و هو أفصح کلاک و أبلغه کما قال سیوطی : القرآن حجة فی النحو لأنه أفصح الکلام سواء کان متواترا أو آحادا؛ 

ه عن کو من الطبیعی أن یصنف القرآن الکریم فی أعلی درجات الفصاحة و الکمال و یسمو عن کلام لعرب لأ لل نه منزل
ل مصدر یرجع إلیه فی ضبط مسائل الخلاف التی تکون بین النحاة، و قد نزل لإعجاز العرب  عیب و نقص، و هو أول
لأن اللغة العربیة معجزة فی حدل ذاتها و لأنه یحوی عبارات و أسالیب جدیدة لم یسبق و لن نطق بها العرب.یقول أحد 

مة الشواهد لأنه کتاب الله ألذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من الباحثین: الاستشهاد بالقرآن الکری م یأتی فی مقدل
ل فی الاستشهاد فهو  خلفه، کما أنه هو مصدر الأول فی تشریع الاسلامی و من باب أولی أن یکون هو المصدر الأول

د و معاصروه الشاهد القرآنی هو الأساس  30أوثق نصل یعتمد علیه. الأول و المصدر الموثوق به فی لقد عدل المبرل
 31استخلاص قواعد النحو و تثبیتها، فقد کان عدد الشواهد القرآنیة فی کتاب المقتضب اثنا عشرة و ستمائه آیه.

 استفاده از حصر منطقی دوگانه برای تطبیق مصداق دو حصر
 حدیث یک:

 ُ دٍ صَلَّی الله رَ مُحَمَّ تهَُمأ فِي کتِابكَِ، فَقلُأتَ روی عن الصادق علیه السلام: وَ جَعَلأتَ أَجأ ةَ »  عَلیَأهِ وَ آلهِِ مَوَدَّ راً إِلاَّ الأمَوَدَّ ئلَکُمُأ عَلیَأهِ أَجأ قلُأ لا أَسأ
بی رٍ فهَُوَ لکَمُأ » ، وَ قلُأتَ «فِي الأقرُأ رٍ إِلاَّ مَنأ ش» ، وَ قلُأتَ «ما سَأَلأتکُمُأ مِنأ أَجأ ئلَکُمُأ عَلیَأهِ مِنأ أَجأ َّخِذَ إِلیما أَسأ  کانوُا هُمُ ، فَ «رَبِّهِ سَبیِلًا  اءَ أَنأ یتَ
بیِلُ  لكََ إِلی إِلیَأكَ  السَّ وانكَِ. وَ الأمَسأ  32رِضأ

، این همانی این دو مصداق نتیجه گیری شده است و مودت  در این عبارت از انحصار اجر در مودة فی القربی و اخذ سبیل الی الله
اخذ سبیل الی الله تطبیق شده است و از آن نتیجه گرفته شده است که ائمه علیهم السلام همان سبیل الی ائمه علیهم السلام بر همان 

 الله تعالی هستند که استفاده ای منطقی از نصوص است.

 معانی حروف و نحو
برُِنيِ مِنأ أَیأنَ عَ  فرٍَ علیه السلام أَ لَا تخُأ لیَأنِ؟ فضََحِكَ روی عَنأ زُرَارَةَ: قَالَ قلُأتُ لِأبَيِ جَعأ جأ ضِ الرِّ أأسِ وَ بعَأ ضِ الرَّ حَ ببِعَأ تَ وَ قلُأتَ إِنَّ الأمَسأ لمِأ

 َ ِ لِأنََّ الله ِ صللی الله علیه و آله و سللم وَ نزََلَ بهِِ الأکِتاَبُ مِنَ الله فَعَرَفأناَ  جُوهَکمُأ فَاغأسِلوُا وُ  - عَزَّ وَ جَلَّ یقَوُلُ ثمَُّ قَالَ یاَ زُرَارَةُ قَالَ رَسُولُ الله
َّهُ ینَأبغَِي أَنأ یغُأسَلَ ثمَُّ قَالَ  هَ کلُ لَ بیَأنَ الأکلََامِ  وَ أَیأدِیکَمُأ إِلیَ الأمَرافِقِ  -أَنَّ الأوَجأ سَحُوا برُِؤُسِکمُأ  فَقَالَ  ثمَُّ فصََّ  برُِؤُسِکمُأ  -فَعَرَفأناَ حِینَ قَالَ  وَ امأ
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ضِ الرَّ  حَ ببِعَأ سِ لمَِکاَنِ أَنَّ الأمَسأ هِ فقََالَ  أأ أأسِ کمََا وَصَلَ الأیدََیأنِ باِلأوَجأ لیَأنِ باِلرَّ جأ بیَأنِ  الأباَءِ ثمَُّ وَصَلَ الرِّ جُلکَمُأ إِلیَ الأکعَأ ا حِینَ وَصَلهََا فَعَرَفأنَ  وَ أَرأ
ضِهَا حَ عَلیَ بعَأ سِ أَنَّ الأمَسأ أأ   33باِلرَّ

 بای جاره برای فهم معنای بعضیت از قرآن کریم آموزش داده شده است.در این روایت شریفه استفاده از لفظ 

 معانی مفردات
 حدیث یک:

وُونَ أَنَّ رَ  ماً یرَأ ِ علیه السلام إِنَّ قَوأ نَأصَارِيِّ قاَلَ: قلُأتُ لِأبَيِ عَبأدِ الله مِنِ الأأ ِ صللی الله علیه و آله و سللم قَالَ روی عَنأ عَبأدِ الأمُؤأ  سُولَ الله
تمَِاعُهُمأ عَذَاب  قَالَ لیَأ  مَةً فاَجأ تلَِافهُُمأ رَحأ مَة  فقََالَ صَدَقوُا فَقلُأتُ إِنأ کاَنَ اخأ تيِ رَحأ تلَِافُ أُمَّ ِ عَزَّ اخأ لَ الله َّمَا أَرَادَ قوَأ هَبُ وَ ذَهَبوُا إِن سَ حَیأثُ تذَأ

قَةٍ مِنأهُمأ طائفَِ  مَهُمأ وَ جَلَّ فلَوَأ لا نفَرََ مِنأ کلُِّ فِرأ ینِ وَ لیِنُأذِرُوا قَوأ ذَرُونَ فأََمَرَهُمأ أَنأ ینَأفِرُوا إِلیَ  ة  لیِتَفَقََّهُوا فِي الدِّ إِذا رَجَعُوا إِلیَأهِمأ لعََلَّهُمأ یحَأ
جِعُوا إِلیَ قَوأ  تلَفِوُا إِلیَأهِ فیَتَعََلَّمُوا ثمَُّ یرَأ ِ صللی الله علیه و آله و سللم وَ یخَأ تِ رَسُولِ الله تلَِافهَُمأ مِنَ الأبلُأدَانِ لا اخأ َّمَا أَرَادَ اخأ لَافاً مِهِمأ فَیعَُلِّمُوهُمأ إِن

. ینُ وَاحِد  َّمَا الدِّ ِ إِن   34فِي دِینِ الله

 حدیث دو

لمََةِ فِي کتِاَبهِِ  ُ بمَِا فعََلَ باِلظَّ رَکمُُ الله ذَرُوا مَا حَذَّ ضَ مَا توََاعَدَ بهِِ  روی عن علی ابن الحسین علیه السلام: فَاحأ مَنوُا أَنأ ینُأزِلَ بکِمُأ بعَأ  وَ لَا تأَأ
عِیدَ مَنأ  ُ فِي کتِاَبهِِ بغَِیأرِکمُأ فإَِنَّ السَّ ِ لقََدأ وَعَظَکمُُ الله المِِینَ فِي الأکِتاَبِ وَ الله مَ الظَّ ُ فِي کتِاَبهِِ الأقَوأ مَعَکمُُ الله مِ مَ  وُعِظَ بغَِیأرِهِ وَ لقََدأ أَسأ ا قَدأ فَعَلَ باِلأقَوأ

َّمَا عَنیَ بِ  یةٍَ کانتَأ ظالمَِةً وَ إِن نا مِنأ قَرأ لِ الأقرَُى قَبألکَمُأ حَیأثُ قَالَ وَ کمَأ قصََمأ المِِینَ مِنأ أَهأ ماً الظَّ دَها قَوأ نا بعَأ لهََا حَیأثُ یقَوُلُ وَ أَنأشَأأ یةَِ أَهأ الأقرَأ
 35آخَرِینَ.

امام سجاد علیه السلام از خود آیات شریفه ی قرآن کریم برای فهم الفاظ قرآن کریم استفاده فرموده  در این آیه ی شریفه حضرت
 اند و این روش را تعلیم فرموده اند که گاهی منظور از قریه اهل قریه است.

 حدیث سه

بَأرَشُ الأکلَأبيُِّ عَنأ  فرٍَ علیه السلام قاَلَ: سَأَلهَُ الأأ ِ عَزَّ وَ جَلَّ روی عَنأ أَبيِ جَعأ لِ الله فرٍَ علیه السلام مَا  -قوَأ هُودٍ فقَاَلَ أَبوُ جَعأ وَ شاهِدٍ وَ مَشأ
فَرٍ علیه السلام  مُ عَرَفَةَ فقََالَ أَبوُ جَعأ هُودُ یوَأ مُ الأجُمُعَةِ وَ الأمَشأ اهِدُ یوَأ اهِدُ یَ  کمََا قِیلَ  لیَأسَ قِیلَ لكََ؟ فقَاَلَ قَالوُا الشَّ مُ عَرَفةََ وَ الكََ الشَّ هُودُ وأ لأمَشأ

ُ عَزَّ وَ جَلَّ  آنَ قَالَ الله مُ الأقِیاَمَةِ أَ مَا تقَأرَأُ الأقرُأ . )معاني الأخبار ؛ النص ؛ ص -یوَأ هُود  م  مَشأ مُوع  لهَُ النَّاسُ وَ ذلكَِ یوَأ م  مَجأ  (299ذلكَِ یوَأ

 حدیث چهار
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 (228و  227، ص: 1بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  34

 74، ص: 8الإسلامیة(، ج -الکافي )ط  35



ِ تعََالیَ لهَا سَبأعَةُ أَبأوابٍ روی عن ابی بن نصر عن ابی الحسن علیه السلام:  لِ الله ءُ وَاحِد  مِنأ سَبأعَةٍ لقَِوأ ءٍ مِنأ مَالهِِ فاَلأجُزأ صَی بجُِزأ وَ إِذَا أَوأ
 ُ ِ عَزَّ وَ جَلَّ ث لِ الله ءَ وَاحِد  مِنأ عَشَرَةٍ لقِوَأ ء  مَقأسُوم  وَ قَدأ رُوِيَ أَنَّ الأجُزأ عَ لکِلُِّ بابٍ مِنأهُمأ جُزأ ءاً وَ کاَنتَِ الأجِباَلُ  لأ عَلیمَّ اجأ کلُِّ جَبلٍَ مِنأهُنَّ جُزأ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ لقََدأ نصََ  لِ الله صَی بمَِالٍ کثَیِرٍ فَالأکثَیِرُ ثمََانوُنَ وَ مَا زَادَ لقَِوأ طِنعَشَرَةً .... فإَِذَا أَوأ ُ فِي مَواطِنَ کثَیِرَةٍ وَ کاَنتَأ ثمََانیِنَ مَوأ . اً رَکمُُ الله

 (40، ص: 7الإسلامیة(، ج -)الکافي )ط 

 حدیث پنج

مُ وَاحِد  مِنأ  هأ مٍ مِنأ مَالهِِ فَقَالَ: السَّ َّهُ سُئلَِ عَنأ رَجُلٍ یوُصِي بسَِهأ ِ علیه السلام أَن ِ تبَاَرَكَ وَ تعََالیَ عَنأ أَبيِ عَبأدِ الله لِ الله َّمَا  -ثمََانیِةٍَ لقَِوأ إِن
دَقاتُ  قابِ وَ الأغارِمِینَ وَ فِي سَ الصَّ َّفَةِ قلُوُبهُُمأ وَ فِي الرِّ بیِلِ )الکافللِأفقَُراءِ وَ الأمَساکیِنِ وَ الأعامِلیِنَ عَلیَأها وَ الأمُؤَل ِ وَ ابأنِ السَّ  -ي )ط بیِلِ الله

 (41، ص: 7الإسلامیة(، ج

 حدیث شش

ضَا علیه السلام عَنأ رَجُ   مُ أَيُّ شَيأ سُئل أَباَ الأحَسَنِ الرِّ هأ رَى السَّ مٍ مِنأ مَالهِِ وَ لَا یدُأ صَی بسَِهأ ءٍ هُوَ؟ فَقَالَ لیَأسَ عِنأدَکمُأ فِیمَا بلَغََکمُأ عَنأ لٍ أَوأ
فرٍَ علیه السلام فِیهَا شَيأ  فَرٍ وَ لَا عَنأ أَبيِ جَعأ کرُُ جَعأ حَابنَاَ یذَأ ناَ أَصأ مُ وَ ء  قلُأناَ لهَُ جُعِلأناَ فِدَاكَ مَا سَمِعأ هأ احِد  ونَ شَیأئاً مِنأ هَذَا عَنأ آباَئكَِ فَقَالَ السَّ

 ِ نأ لَا کِ  عَزَّ وَ جَلَّ قلُأتُ جُعِلأتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأقَأرَؤُهُ وَ لَ مِنأ ثمََانیِةٍَ فَقلُأناَ لهَُ جُعِلأناَ فِدَاكَ کیَأفَ صَارَ وَاحِداً مِنأ ثمََانیِةٍَ فَقاَلَ أَ مَا تقَأرَأُ کتِاَبَ الله
ِ عَزَّ وَ جَلَّ  لُ الله ضِعٍ هُوَ فَقاَلَ قَوأ رِي أَيُّ مَوأ قابِ وَ  -أَدأ َّفَةِ قلُوُبهُُمأ وَ فِي الرِّ دَقاتُ للِأفقَُراءِ وَ الأمَساکیِنِ وَ الأعامِلیِنَ عَلیَأها وَ الأمُؤَل َّمَا الصَّ إِن

بیِلِ  ِ وَ ابأنِ السَّ ِ صللی الله علیه و آله و سللم عَلیَ ثمََانیِةَِ أَ   الأغارِمِینَ وَ فِي سَبیِلِ الله هُمٍ ثمَُّ عَقَدَ بیِدَِهِ ثمََانیِةًَ قاَلَ وَ کذََلكَِ قَسَمَهَا رَسُولُ الله سأ
مُ وَاحِد  مِنأ ثمََانیِةٍَ. )الکافي )ط  هأ  (41، ص: 7الإسلامیة(، ج -فَالسَّ

 معانی هیئات و صرف
 نسَِیَ به معنی انَسَی –نای ثلاثی مزید حدیث یک : ثلاثی مجرد در مع

ِ عَزَّ وَ جَ  لِ الله ضَا عَليَِّ بأنَ مُوسَی علیه السلام عَنأ قَوأ لمٍِ قَالَ: سَأَلأتُ الرِّ َ فَنسَِیهَُمأ  -لَّ عَنأ عَبأدِ الأعَزِیزِ بأنِ مُسأ َ  نسَُوا الله  تبَاَرَكَ وَ فَقَالَ إِنَّ الله
مَعُهُ عَزَّ وَ جَلَّ یقَوُلُ  تعََالیَ لَا ینَأسَی وَ  دَثُ أَ لَا تسَأ لوُقُ الأمُحأ هُو الأمَخأ َّمَا ینَأسَی وَ یسَأ هُو وَ إِن َّمَا یجَُازِي مَنأ  لَا یسَأ وَ ما کانَ رَبُّكَ نسَِیًّا  وَ إِن

مِهِ بأَِنأ ینُأسِیهَُمأ أَنأفسَُهُمأ کمََا قَالَ عَزَّ وَ  َ فأََنأساهُمأ  -جَلَّ نسَِیهَُ وَ نسَِيَ لقَِاءَ یوَأ َّذِینَ نسَُوا الله لهُُ  نَ أَنأفسَُهُمأ أوُلئكَِ هُمُ الأفاسِقوُ وَ لا تکَوُنوُا کاَل وَ قَوأ
مِهِ  -عَزَّ وَ جَلَّ  دَادَ للِقَِاءِ یوَأ تعِأ مِهِمأ هذا أَيأ نتَأرُکهُُمأ کمََا ترََکوُا الِاسأ مَ ننَأساهُمأ کمَا نسَُوا لقِاءَ یوَأ  (160مأ هَذَا.. )التوحید )للصدوق(، ص: فَالأیوَأ

 حدیث دو: معنی محمول

ةَ الأ  ییَ قَالَ: سَأَلنَيِ أَبوُ قرَُّ َّارِ عَنأ صَفأوَانَ بأنِ یحَأ دِ بأنِ عَبأدِ الأجَب رِیسَ عَنأ مُحَمَّ مَدُ بأنُ إِدأ ضَا علیه أَحأ خِلهَُ عَلیَ أَبيِ الأحَسَنِ الرِّ ثُ أَنأ أُدأ مُحَدِّ
َ مَحأ السلام فَا ذَنأتهُُ فأََذِنَ ليِ فَدَخَلَ فسََأَلهَُ عَنِ الأحَلَالِ وَ الأحَرَامِ ثمَُّ قَالَ لهَُ أَ فَتقُِرُّ أَنَّ الله تأَأ مُولٍ سأ  مُول  فَقَالَ أَبوُ الأحَسَنِ علیه السلام کلُُّ مَحأ

مُ نَ  مُولُ اسأ تاَج  وَ الأمَحأ قَ وَ مَفأعُول  بهِِ مُضَاف  إِلیَ غَیأرِهِ مُحأ لُ الأقَائلِِ فَوأ حَة  وَ کذََلكَِ قَوأ قأصٍ فِي اللَّفأظِ  وَ الأحَامِلُ فَاعِل  وَ هُوَ فِي اللَّفأظِ مِدأ
 ُ فلََ وَ قَدأ قَالَ الله لیَ وَ أَسأ تَ وَ أَعأ نی تحَأ ماءُ الأحُسأ سَأ ِ الأأ َّهُ الأمَ  وَ لِله عُوهُ بهِا وَ لمَأ یقَلُأ فِي کتُبُهِِ إِن َّهُ الأحَامِلُ فِي الأبرَِّ وَ الأ فَادأ مُولُ بلَأ قَالَ إِن رِ حأ بحَأ



 ِ مَعأ أَحَد  آمَنَ باِلله ِ وَ لمَأ یسُأ مُولُ مَا سِوَى الله ضَ أَنأ تزَُولَا وَ الأمَحأ رَأ مَاوَاتِ وَ الأأ سِكُ السَّ مُولُ قَالَ وَ الأمُمأ  وَ عَظَمَتهِِ قَطُّ قَالَ فِي دُعَائهِِ یاَ مَحأ
َّهُ قَالَ أَ  ةَ فإَِن مَئذٍِ ثمَانیِةَ  وَ قَالَ  بوُ قرَُّ قهَُمأ یوَأ شَ رَبِّكَ فَوأ مِلُ عَرأ شَ  وَ یحَأ مِلوُنَ الأعَرأ َّذِینَ یحَأ َ  ال شُ لیَأسَ هُوَ الله  فَقَالَ أَبوُ الأحَسَنِ علیه السلام الأعَرأ

شٍ فِیهِ کلُُّ  رَةٍ وَ عَرأ مُ عِلأمٍ وَ قدُأ شُ اسأ لَ إِلیَ غیَأرِهِ خَلأقٍ مِنأ خَلأقِهِ شَيأ  وَ الأعَرأ شِهِ وَ هُمأ حَمَلةَُ   ءٍ ثمَُّ أَضَافَ الأحَمأ لِ عَرأ بدََ خَلأقهَُ بحَِمأ تعَأ َّهُ اسأ لِأنَ
مَالَ  مَلوُنَ بعِِلأمِهِ وَ مَلَائکِةًَ یکَأتبُوُنَ أَعأ شِهِ وَ هُمأ یعَأ لَ عَرأ ُ عِلأمِهِ وَ خَلأقاً یسَُبِّحُونَ حَوأ لَ بیَأتهِِ وَ الله وَافِ حَوأ ضِ باِلطَّ َرأ لَ الأأ بدََ أَهأ تعَأ  عِباَدِهِ وَ اسأ

شِ  توَى عَلیَ الأعَرأ سِكُ الأقَائمُِ  کمََا قاَلَ  اسأ ُ الأحَامِلُ لهَُمُ الأحَافِظُ لهَُمُ الأمُمأ شِ وَ الله لَ الأعَرأ مِلهُُ وَ مَنأ حَوأ شُ وَ مَنأ یحَأ لِّ نفَأسٍ وَ  عَلیَ کُ وَ الأعَرأ
قَ کلُِّ شَيأ  لًا مُفأرَداً لَا یوُصَلُ بشَِيأ ءٍ وَ عَلیَ کلُِّ شَيأ فَوأ فلَُ قَوأ مُول  وَ لَا أَسأ بُ ءٍ وَ لَا یقَُالُ مَحأ ةَ فَتکُذَِّ نیَ قَالَ أَبوُ قرَُّ ءٍ فَیفَأسُدُ اللَّفأظُ وَ الأمَعأ

َ إِذَ  َّتيِ جَاءَتأ أَنَّ الله وَایةَِ ال شَ یجَِدُونَ ثقِألهَُ عَلیَ کوََاهِلهِِ باِلرِّ مِلوُنَ الأعَرأ َّذِینَ یحَأ رَفُ غضََبهُُ أَنَّ الأمَلَائکِةََ ال َّمَا یعُأ ونَ سُ ا غضَِبَ إِن داً مأ فَیخَِرُّ جَّ
برِأ  مِكَ فإَِذَا ذَهَبَ الأغضََبُ خَفَّ وَ رَجَعُوا إِلیَ مَوَاقِفِهِمأ فَقَالَ أَبوُ الأحَسَنِ علیه السلام أَخأ ِ تبَاَرَكَ وَ تعََالیَ مُنأذُ لعََنَ إِبألیِسَ إِلیَ یوَأ نيِ عَنِ الله

باَنُ عَلیَأهِ فمََتیَ رَضِيَ وَ هُوَ فِي صِفَتكَِ  َّ  هَذَا هُوَ غضَأ ترَِئُ أَنأ تصَِفَ رَب لیِاَئهِِ وَ عَلیَ أَتأباَعِهِ کیَأفَ تجَأ باَنَ عَلیَأهِ وَ عَلیَ أَوأ َّغأییِرِ كَ لمَأ یزََلأ غضَأ  باِلت
رِي رِي عَلیَأهِ مَا یجَأ َّهُ یجَأ ائلِیِنَ  مِنأ حَالٍ إِلیَ حَالٍ وَ أَن لوُقِینَ سُبأحَانهَُ وَ تعََالیَ لمَأ یزَُلأ مَعَ الزَّ َّرأ مَعَ الأمُتغََیِّرِینَ وَ لمَأ یَ  عَلیَ الأمَخأ لأ وَ لمَأ یتَغَیَ تبَدََّ

لیِنَ وَ مَنأ دُ  نأ سِوَاهُ. )الکافي )ط مَعَ الأمُتبَدَِّ تاَج  وَ هُوَ غَنيٌِّ عَمَّ بیِرِهِ وَ کلُُّهُمأ إِلیَأهِ مُحأ  (132تا  130، ص: 1الإسلامیة(، ج -ونهَُ فِي یدَِهِ وَ تدَأ

 استفاده معانی از نکات بلاغی
 حدیث یک: استفاد از تقدیم و تاخیر در قرآن کریم

ییَ عَنِ ابأنِ أَ عَليُِّ بأنُ إِبأرَاهِیمَ عَنأ أَبیِهِ عَ  لِ بأنِ شَاذَانَ عَنأ صَفأوَانَ بأنِ یحَأ مَاعِیلَ عَنِ الأفضَأ دُ بأنُ إِسأ رٍ عَنأ بيِ عُمَیأ نِ ابأنِ أَبيِ عُمَیأرٍ وَ مُحَمَّ
ِ صللی الله علیه و آله و سلل  ِ علیه السلام أَنَّ رَسُولَ الله ارٍ عَنأ أَبيِ عَبأدِ الله م حِینَ فرََ َ مِنأ طَوَافِهِ وَ رَکأعَتیَأهِ قَالَ أَبأدَأُ بمَِا بدََأَ مُعَاوِیةََ بأنِ عَمَّ

َ عَزَّ وَ جَلَّ یقَوُلُ  فَا إِنَّ الله ُ عَزَّ وَ جَلَّ بهِِ مِنأ إِتأیاَنِ الصَّ وَةَ مِنأ شَعائرِِ الله  -الله فا وَ الأمَرأ  (431، ص: 4الإسلامیة(، ج -)الکافي )ط  إِنَّ الصَّ

 یح:توض
در این حدیث شریف دیده می شود که معصوم علیه السلام از تقدیم و تاخیر در قرآن کریم برای تقدیم و تاخیر در انجام حج استفاده 
فرموده اند و محرز است که حضرات معصومین وجه این استفاده ها را برای آموزش ارائه فرموده اند وگرنه اگر اصحاب ائمه مجاز 

یی نبودند از آنجا که ذکر آنها برای اصحاب توسط ائمه علیهم السلام خود باعث توهم جواز چنین استفاده هایی به چنین استفاده ها
 فرمودند. آیت الله سبحانی از حضرت امام خمینی رحمه الله چنین نقل می نمایند:می شد، چه بسا حضرات چنین وجوهی را بیان نمی

ناً مخالفة الفقهاء بعضهم  الخمیني قدس سره رحم الله أسُتاذنا الکبیر السید الإمام فقد قال یوماً في بعض دروسه ـ مثمِّ
ة  لبعض والتي بها حیاة العلم وتکامله وبقاء الشریعة ونضارتها ـ، قال ما هذا مثاله: لو أنل صاحب الشریعة أو أحد الأئمل

عاملات والإیقاعات والسیاسات ثمل أودعه بین کتب کتاباً جمع فیه أُصول أحکام العبادات والم المعصومین علیهم السلام
ة لیقتصروا علیه دون أن یخضع للبحث والدراسة، لماتت الشریعة وفقدت نضارتها، و لیها بقیت الشکوك تطرأ ع الأمُل



ة، فالذي أعطی للشریعة خلوداً وبقاءً، وأضفی علیها رونقاً وبهاءً هو دراسة الآیات و الروای ة بعد غمل ت، اوتجعلها في غمل
 36.ومناقشة الفتاوى والنظریات .وبالتالي ظهور آراء وأفکار متنوعة في شتی المجالات

 
 شواهدی از استدلال نحوی قرآن با قرآن

روش استدلال نحوی قرآن با قرآن مختص کتاب مغنی اللبیب نیست و از اولین کتب نحوی چنین استدلالی به عنوان تنظیر و مشابه 
فرق اساسی کتاب مغنی اللبیب با کتب دیگر برجسته شدن این موضوع و نمود بیشتر آن است. در ادامه یابی متداول بوده است و 

 شواهدی از استدلال قرآن با قرآن در دیگر کتب ارائه شده است:

ل: تشخیص منصوب به نزع خافض از مفعول به کمک آیات دیگر  شاهد اول
 می نویسد: 37سوره ی اعراف 74آیه ی  ابوالبقاء عکبری از نحویون برجسته ی قرن هفتم ذیل

ن مفعولا ثانیا. و الثاني: أن یکون التقدیر م« بیُوُتاً »وَ تنَأحِتوُنَ الأجِبالَ: فیه وجهان، أحدهما: أنه بمعنی تتخذون فیکون 

 39فیکون بیوتا المفعول، و من الجبال علی ما ذکرنا في قوله: من سهولها. 38الجبال علی ما جاء في الآیة الأخرى

م : تشخیص علم بالغلبه بودن اسم به کمک آیات دیگر )استفاده از مدلول آیه(  شاهد دول
 علامه ی طباطبایی برای استدلال بر علم بودن اسم خدای سبحان از خود آیات قرآن کریم کمک می گیرد و می فرماید:

لسن قبل نزول القرآن یعرفه العرب الجاهلي و الظاهر أنه )ای لفظ الجلالة( علم بالغلبة، و قد کان مستعملا دائرا في الأ
ُ )الزخرف  مِهِمأ وَ هذا 87کما یشعر به قوله تعالی: وَ لئَنِأ سَأَلأتهَُمأ مَنأ خَلقَهَُمأ لیَقَوُلنَُّ الله ِ بزَِعأ (. و قوله تعالی: فقَالوُا هذا لِله

 40(136)الأنعام  لشُِرَکائنِا

کرُُونَ )یس علامه همچنین در تعیین نوع ما در آیه کلُوُا مِنأ ثمََرِهِ وَ ما عَمِلتَأهُ أَیأدیهِمأ أَ فلَا یشَأ ( از آیات پایانی این 35ی شریفه ی لیِأَأ
 دارای عبارت مما عملت ایدینا( کمک گرفته است و چنین می نویسد: 73تا  71سوره )آیه ی 

دیهم حتی یشارکونا في تدبیر  الأرزاق بل هو مما اختصصنا نافیة و المعنی و لم یعمل الثمر بأی« وَ ما عَمِلتَأهُ »في « ما»و 
بخلقه و تتمیم التدبیر به من دون أن نستعین بهم فما بالهم لا یشکرون. و یؤید هذا المعنی قوله في أواخر السورة و هو 

                                                           
 7آیت الله جعفر سبحانی ص  أُصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه 36

کُمْ  إذِْ  اذْکُرُوا و   37 ل  ع  عْدِ  مِنْ  خُل فاء   ج  أ کُمْ  و   عاد   ب  وَّ تَّخِذُون   الْأ رْضِ  فِي  ب  نْحِتُون   و   قُصُورا   سُهُولِْا مِنْ  ت  بال   ت  اذْکُرُوا بُیُوتا   الْجِ عْث   لا و   اللهَِّ آلاء   ف   مُفْسِدین   لْأ رْضِ ا فِي  وْات 

 (74اعراف)

نْحِتُون   کانُوا منظور این آیات است: و   38 بالِ  مِن   ی  نْحِتُون   و   (82حجر ) آمِنین   بُیُوتا   الْجِ بالِ  مِن   ت   (149شعراء ) فارِهین   بُیُوتا   الْجِ
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َّا خَلقَأنا لهَُ »یمتن علیهم بخلق الأنعام لتدبیر أمر رزقهم و حیاتهم:  ا أَن ا عَمِلتَأ أَیأدِینا أَنأعاماً أَ وَ لمَأ یرََوأ  -قال إلی أن -مأ مِمَّ
کرُُونَ  کلُوُنَ وَ لهَُمأ فِیها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ أَ فلَا یشَأ  41«.وَ مِنأها یأَأ

علامه در آیه ی دیگری در تعیین نوع باء از این نکته استفاده می کند که در قرآن کریم هیچگاه غیر خداوند به غیر خداوند قسم 
 ه است ولذا با این نکته نظر قائلین با قسم بودن باء در آیه را رد می کند. بیان ایشان چنین است:نخورد

رِمِینَ »قوله تعالی:  تَ عَليََّ فلَنَأ أَکوُنَ ظَهِیراً للِأمُجأ تَ »قیل: الباء في قوله: « قالَ رَبِّ بمِا أَنأعَمأ المعنی  للسببیة و« بمِا أَنأعَمأ
، لك علي أن لا أکون معینا للمجرمین فیکون عهدا منه لله تعالی و قیل: الباء للقسم و الجواب رب بسبب ما أنعمت علي

محذوف و المعنی: أقسم بما أنعمت علي لأتوبن أو لأمتنعن فلن أکون ظهیرا للمجرمین، و قیل: القسم استعطافي و هو 
ف علي و تعصمني فلن أکون ظهیرا للمجرمین. و القسم الواقع في الإنشاء کقولك بالله زرني، و المعنی أقسمك أن تعط

تَ عَليََّ »الوجه الأول هو الأوجه لأن المراد بقوله:  أما إنعامه تعالی علیه إذ حفظه و خلصه  -علی ما ذکروه -«بمِا أَنأعَمأ
ه تعالی لم مغفرتمن قتل فرعون و رده إلی أمه، و أما إنعامه علیه إذ قبل توبته من قتل القبطي و غفر له بناء علی أنه ع

بإلهام أو رؤیا أو نحوهما و کیف کان فهو إقسام بغیره تعالی، و المعنی أقسم بحفظك إیاي أو أقسم بمغفرتك لي، و لم 
 42یعهد في کلامه تعالی حکایة قسم من غیره بغیره بهذا النحو.

 کلمات در آیات(شاهد سوم: استدلال در جواز مقدم شدن معمول خبر کان بر کان )استفاده از چینش 
معمول خبر کان می تواند بر خود کان مقدم شود سید علی خان مدنی از نحویون قرن دوازدهم برای این مطلب یک استدلال قرآنی 

 نقل کرده می نویسد:

بدُُونَ )سبأ  َّاکمُأ کانوُا یعَأ ه )معمول خبر کان علی کان( بدلیل قوله تعالی: أَ هؤُلاءِ إِی لمُِونَ (، وَ أَ 40جاز تقدمل نأفسَُهُمأ کانوُا یظَأ
ما علیها.177)الأعراف   43(، فإیلاکم و أنفسکم معمولان لخبر کان، و قد تقدل

 شاهد چهارم: استدلال در توسعه ی معانی حروف )استفاده از الفاظ متفاوت در آیات متشابهی که تنها در یک لفظ متفاوتند(
ولی مشهور آن است که حروف می توانند با قرینه به معنای هم به کار روند. نحویون در مورد معانی حروف نظرات مختلفی دارند 

 سید علی خان مدنی در استدلال برای به کار رفتن حرف "فی" در معنای "مِن" با آیه ای از قرآن کریم استدلال می کند:

ةٍ شَهِ  مَ نبَأعَثُ فِي کلُِّ أُمَّ (، أي منهم بدلیل الأیة الأخرى )وَ 89یداً )نحل السابع )من معانی فی(: مرادفة من، نحو: وَ یوَأ
تبَوُن تعَأ َّذینَ کفََرُوا وَ لا هُمأ یسُأ ذَنُ للِ ةٍ شَهیداً ثمَُّ لا یؤُأ مَ نبَأعَثُ مِنأ کلُِّ أُمَّ   44((.84)نحل  یوَأ
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وایی از می کند و نکته ی محت گرچه آیت الله سید هاشم حسینی طهرانی صاحب کتاب ارزشمند علوم العربیه اینگونه استدلالها را رد
 چنین کاربردهایی استخراج می کند. مثلا با رد معنای بعد برای عن می نویسد:

بحُِنَّ نادِمِینَ  ]الرابع من معانی عن[ ا قلَیِلٍ لیَصُأ (، اى بعد زمن قلیل، اقول: 40/ 23)معنی بعد، نحو قوله تعالی: قالَ عَمَّ
فوُنَ الأکلَمَِ عَنأ مَواضِعِهِ عما قلیل حال لفاعل یصبحن، اى لیصب  حن نادمین متجاوزین عن زمن قلیل، و قوله تعالی: یحَُرِّ

دِ مَواضِعِهِ 46/ 4) فوُنَ الأکلَمَِ مِنأ بعَأ (، اقول: مواضعه 41/ 5)  (، اى بعد مواصغه، بدلیل قوله تعالی فی آیة اخرى: یحَُرِّ
و فی، و تقدیر الآیة الاولی: و یحرفون الکلم عن مواضعه بعد  فی الآیتین اسم مکان، و التحریف یستلزم عن و بعد

 45وضع الله ایاه فیها، و تقدیر الآیة الثانیة: یحرفون الکلم عن مواضعه من بعد وضع الله ایاه فی مواضعه.

 شاهد پنجم: استدلال در رد نظر نحویون 
 ل و هات از قرآن کریم کمک گرفته و می نویسد:سیوطی در استدلال برای رد صرف نشدن اسماء افعال و فعل بودن تعا

ا إِلی م أنل 64کلَمَِةٍ سَواءٍ ]آل عمران:  إنلما یقال: تعالوا، کما قال الله تعالی: تعَالوَأ اسم فعل، و اسم « تعال»[، و کأنه توهل
م ذلك بعض النحویین فیها و في  یل صواب أنلهما فعلان بدل، و ال«هات»الفعل لا تلحقه ضمائر الرفع البارزة، و قد توهل

هانکَمُأ ]الأنبیاء:   46[.24الآیة و قوله تعالی: قلُأ هاتوُا برُأ

مولف شرح تسهیل معروف به تمهید القواعد فی شرح تسهیل الفوائد دیدگاه ابن مالک را در رد نظر سیبویه برای تعلیق أرایت چنین 
 می آورد:

أرأیتك عمرا أعندك هو أم عند فلان؛ لا یحسن فیه إلا النصب في زید قال سیبویه: و تقول: أرأیتك زیدا أبو من هو و 
ألا ترى أنك لو قلت: أ رأیت أبو من أنت أو أ رأیت أزید ثم أم فلان لم یحسن لأن فیه معنی أخبرني عن زید )الظاهر 

ذا وله الأول فدخول هالضمیر یرجع إلی أ رأیت لا إلی أخبرني( و هو الفعل الذي لا یستغنی السکوت علی مفع  أن هذا
. هذا کلام المعنی فیه لم یجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء فعلی هذا أجرى و صار الاستفهام في موضع المفعول الثاني

سیبویه. و قد علم منه أن الجملة الاستفهامیة الواقعة بعد المنصوب في موضع المفعول الثاني و لیس الفعل الذي هو 
نه قد ثبت أن هذا الفعل أعني أرأیتك الذي ضمن معنی أخبرني لا یعلق بالجملة المذکورة کالجملة أرأیتك معلقا عنها لأ

 قال الشیخ: انتقد کثیر من النحاة علی سیبویه و اعترضوا علیه و التي لیست استفهامیة في نحو: ظننت زیدا أبوه قائم
اعَةُ  الله تعالی علی ذلك السماع، قال قالوا: کثیرا ما یعلق أ رأیت و الدلیل ِ أَوأ أَتتَأکمُُ السَّ قلُأ أَ رَأَیأتکَمُأ إِنأ أَتاکمُأ عَذابُ الله

عُونَ  ِ تدَأ عَکمُأ وَ أَبأصارَکمُأ وَ خَتمََ عَلیأَ غَیأرَ الله ُ سَمأ ِ  ، قلُأ أَ رَأَیأتمُأ إِنأ أَخَذَ الله  أَتاکمُأ تکَمُأ إِنأ ، قلُأ أَ رَأَیأ قلُوُبکِمُأ مَنأ إِله  غَیأرُ الله
المُِونَ، قلُأ أَ رَأَیأتمُأ إِنأ أَتاکمُأ عَذابهُُ  مُ الظَّ لكَُ إِلاَّ الأقَوأ رَةً هَلأ یهُأ ِ بغَأتةًَ أَوأ جَهأ جِلُ مِنأهُ  عَذابُ الله تعَأ بیَاتاً أَوأ نهَاراً ما ذا یسَأ

رِمُونَ، ُ عَلیَأ  الأمُجأ مَداً إِلیقلُأ أَ رَأَیأتمُأ إِنأ جَعَلَ الله تیِکمُأ بضِِیاءٍ، قلُأ أَ رَأَیأتمُأ إِنأ  کمُُ اللَّیألَ سَرأ ِ یأَأ مِ الأقِیامَةِ مَنأ إِله  غیَأرُ الله یوَأ
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مَداً إِلی ُ عَلیَأکمُُ النَّهارَ سَرأ تیِکمُأ بلِیَألٍ  جَعَلَ الله ِ یأَأ مِ الأقِیامَةِ مَنأ إِله  غیَأرُ الله ناهُمأ سِنیِنَ  ثمَُّ جاءَهُمأ ما  ، أَ فَرَأَیأتَ یوَأ َّعأ إِنأ مَت
َ یرَى عَنأهُمأ ما کانوُا یمَُتَّعُونَ، کانوُا یوُعَدُونَ ما أَغأنی لمَأ بأَِنَّ الله َّی أَ لمَأ یعَأ بَ وَ توََل  فهذه مواضع من القرآن أَ رَأَیأتَ إِنأ کذََّ
لو قلت: أ رأیت أبو من أنت و أ رأیت أزید ثم أم فلان »یه، و هو خلاف قول سیبو« أ رأیت»العزیز تدل علی تعلیق 

 47و لا یجوز کون هذه الجمل الاستفهامیة جوابا.« لم یحسن

 معرفی ابن هشام نحوی و جایگاه او در اعراب قرآن 
 دایرة المعارف بزرگ اسلامی درباره ی ابن هشام چنین آورده است:

، نحوى عصر ممالیك مصر است... سلسله نسب ابن « بن یوسف انصارىالدین عبدالله اِبأنِ هِشام، ابومحمد جمال» 
رسد و نسبت انصارى وى از همین جاست. وى هشام به قبیله خزرج، از انصار پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم، می

دمات صرف و جا پرورش یافت.. در قاهره به تحصیل علم پرداخت. ابتدا قرائات قرآن، مقدر قاهره زاده شد و همان
ل، شمس ، الدین محمد بن سراجنحو، حدیث و لغت را فراگرفت و سپس نزد استادان بنامی چون عبداللطیف بن مرحَّ

الدین فاکهانی به تکمیل این علوم پرداخت. همچنین از فراگیرى شعر و ادب نیز غفلت نورزید الدین تبریزى و تاجتاج
ق در مصر اقامت داشت، فراگرفت.. ابن هشام از میان  679یان غرناطی که از و دیوان زُهیر بن ابی سُلمی را نزد ابوح

ل علاقه اى خاص داشت و بیشترین دست مایه علمی خود در نحو را از او برگرفت...وى همه استادانش به ابن مرحل
 آثارش دربه زودى در نحو شهرتی عظیم به دست آورد و سرآمد همگنان شد و حتی بر استادانش برترى یافت و 

پژوهان و اندیشمندان افتاد. ابن خلدون از جمله کسانی است که کتاب فراسوى مرزهاى مصر و شام به دست دانش
ها برده و جامعیت کتاب را دلیل بر مقام ارجمند مؤلف و توان مغنی وى را در مغرب یافته و به گفته خود از آن بهره

ا از که او رابن هشام شده بود، در ستایش او راه افراط پیمود، چندانعلمی او دانسته است. وى که سخت شیفته آثار 
ت و روزگارش شرح، تفسیر و اختصار اسسیبویه نیز برتر خواند... بیشتر تألیفات ابن هشام همانند دیگر نحویان هم

، نحویان هیچ ابداع و ق به بعد که در واقع باید آن را دوران رکود علم نحو خواند 5دانیم از اواسط سده که میچنان
ابتکارى از خود نداشتند و حتی نحویان معروفی چون ابن مالك نیز بیشتر به تلخیص، شرح و نظم آثار دیگران روى 

هاى نحوى آوردند ... وى وابسته به مکتب نحوى خاصی نیست، زیرا در زمان او کشمکش و درگیرى بین مکتبمی
رو وى حویان تعصبی نسبت به شخص یا مکتب خاصی نداشتند، از همینبصره و کوفه، دیگر فروکش کرده بود و ن

در آثار خود به آراء نحویان بصره و کوفه هر دو استناد کرده است، هرچند که آراء منطقی بصریان به هر حال در 
خویش  شود. وى تقریباً همه شهرت خود را لااقل در شرق جهان اسلام، مدیون کتاب مغنیسراسر آثار او دیده می

ویژه ابن خلدون قرار گرفته است. ابن هشام کتاب مغنی را نخست است که مورد تمجید و ستایش بسیار اهل علم، به
ق که به  756ق در مکه تألیف کرد، اما به گفته خود وى در راه بازگشت به مصر مفقود شد. او بار دیگر در  749در 

اکنون نیز ی از همان آغاز، مورد توجه بسیار علما قرار داشت و هممکه رفت، مجدداً به تألیف آن پرداخت. کتاب مغن
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هاى درسی مدارس علمیه است و امروزه در ایران بیش از هر جاى ها همچنان در زمره کتابپس از گذشت قرن
 -ك اوضح المسالك الی الفیه ابن مال -دیگر به آن توجه دارند. مهمترین آثار: الاعراب فی) عن( قواعد الاعراب 

قطر الندى و بل الصدی و  مغنی اللبیب عن کتب  -شرح جمل زجاجی  -شذور الذهب فی معرفه کلام العرب 
 48ترین اثر اوست.الاعاریب،  که مهم

 معرفی کتاب مغنی اللبیب و باب مفردات 
افتن نموده است و با یعبداللطیف خطیب از نحویان معاصر سوری که بیشترین خدمت را در عصر حاضر به کتاب مغنی اللبیب 

ارجاعات این کتاب و مستند کردن اقوال مطرح شده در آن کتاب مغنی را به صورت یک پژوهش امروزی درآورده است درباره این 
 کتاب می نویسد:

لهذا الکتاب مکانة کبیرة عند السابقین و له مثلها عند المعاصرین، فهو من اعظم کتب ابن هشام قدرا و ارفعها مقاما، 
انتشر ذکره بین الناس و اکبل العلماء علیه و لما احسوا بصعوبة اسلوبه و دقة مسائله وضعوا الحواشی علیه و الشروح 
کی یستعین بها الطلبه فتاخذ بیدهم الی ادراک الغامض من مسائله و ما اکثرها. و لم یکن ترتیب ابن هشام لهذا الکتاب 

لجأ الی ترتیب جدید، فوضع کتابه فی ثمانیة ابواب .. إنه کتاب انفرد  قائما علی طریقة معروفة عند النحویین، بل
بطریقة العرض، و الاسلوب الذی نهجه ابن هشام فی مناقشة مسائله، و من هنا لم یکن من السهل علی کل دارسِ 

ما یرمی  ث من ادراکللنحو أن یفهمه، فلا بدل لفهمه من الارتباط بالقرآن و کتب التفسیر و إعراب القرآن لیتمکن الباح
الیه ابن هشام من إشارات و تحلیلات عند حدیثه عن الآیات القرآنیة و من أقدم علی دراسة هذا الکتاب دون أن 
یکون له مثل هذا الارتباط فقد اضاع وقته و لم ینل بغیته. و کان ابن هشام یعتز بکتابه هذا غایة الاعتزاز، فیقول فی 

لرحال فیما دونه، و تقف عنده فحول الرجال لا یعدونه(، لقد کان رحمه الله  یعرف قیمة مقدمته : )فدونک کتاب تشد ا
ما صنع و ما أودعه فی کتابه هذا من آراء و یذکر أن الذی دفعه الی وضع کتابه هذا هو ما وجده من حسن القبول 

 49لکتاب سبق أن نشره بین الناس و هو الاعراب عن قواعد الاعراب.

 ژوهشگران عرب زبان معاصر در پایان نامه اش درباره ی کتاب ابن هشام می نویسد: یکی دیگر از پ

یتجه کتاب مغنی اللبیب لخدمة القرآن الکریم، اذ یعُنی بتوضیح ما یشکل إعرابه من آی الذکر الحکیم و یجتنب ما لا 
ادة صاحبه : )وضعت الکتاب لإف یختص بالإعراب و إعراب الواضحات فهو کتاب مهمل فی التفسیر و العربیة، اذ یقول

 50متعاطی التفسیر و العربیة( اضافة لما یمتاز به من کثرة الشواهد القرآنیة و تنوع التوجیه فیه.
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خانم زمزم بنت احمد به جای اصطلاح استدلال نحوی قرآن به قرآن از عبارت مراعات نظیر استفاده کرده و درباره ی روش ابن 
 هشام در مغنی می نویسد:

قد اعتمد ابن هشام فی توجیه الشاهد القرآنی فی مغنی اللبیب علی أصول و أسس احتج بها فی تدعیم آرائه و الرد ل
علی مخالفیه و هی : السماع و آراء النحاة و أصولهم و المعنی؛ أما السماع فقد اعتمد فیه علی القرائات و مراعاة النظیر 

دیث و الشعر فلم یکن لها نصیب من حیث الاحتجاج بها فی توجیه الشاهد و سیأتی الکلام فیها بالتفصیل و أما الاحا
القرآنی و إن کان قد أکثر منها فی کتابه و جعلها فی موضع التمثیل، و أما آراء النحاة و أصولهم النحویة فکان کثیرا ما 

م ان کثیرا ما یختار التوجیه القائیعتمد علیها فی الاحتجاج لآرائه أو مناقشة مخالفیه و الرد علیهم، و أما المعنی فک
علیه، و یرفض التوجیهات التی تؤدی الی فساده و سیأتی توضیح کل ذلک عند الحدیث عن منهج ابن هشام فی الفصل 

 51الثالث.

 وی در ادامه می نویسد:

 ، حکم علی لبرهنةا أو ، رأي به لإثبات یحتج أن أراد من لکل الدامغ البالغة و البرهان الحجة هو الکریم القرآن إن
 بالطرق تلاوته علی المجمع ، المتواتر الصحیح العربي النص فهو. أو تبدیل تغییر یصبه فلم ، بحفظه المولی تکفلل وقد
 52والسکنات. والحرکات الأداء في بها إلینا وصل التي

 وی در سبک استدلال نحوی قرآن به قرآن ابن هشام می نویسد:

 الشواهد توجیهات اختیاره عند یحتج به دلیلا المثل أو الحدیث أو الشعر یستعمل لم هشام ابن أن بالذکر الجدیر ومن
 والعربیة ، التفسیر متعاطي لإفادة  ( اللبیب مغني وضع ) هشام ابن أن هو ذلك في السر ولعل . إلیها ذهب التي القرآنیة
 آراء علی یعتمد أو النظیر مراعاة أو المصحف رسم القراءة أو علی اختیاره في یعتمد إما القرآني الشاهد توجیه فعند
 الذي یذهب التوجیه لتعضید یذکره الذي للتعلیل التنظیر في إلا الشعر یستعمل ولم . المعنی النحویة أو وأصولهم النحاة
 53القرآني. الشاهد في إلیه

 ابن هشام نیز در این کتاب آمده است:کتاب مغنی اللبیب تنها یک کتاب آموزشی و اجتهادی نحوی نیت بلکه آراء تفسیری 

لعل مجال التفسیر و المفسرین هو من اکبر المجالات فی کتاب المغنی بعد موضوعه النحوی، فخدمة التفسیر هی هدف 
من أهم أهداف ابن هشام فی هذا الکتاب، و و لعلنا نذکر دائما تلک العبارة التی نکررها فی مناسباتها و هی قوله إنی 

الکتاب لإفادة التفسیر و العربیة جمیعا( و قوله عندما سئل عن عدم اتجاهه الی وضع کتاب فی التفسیر:  )وضعت هذا
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)أغنانی مغنی(. فلا غرو بعد هذا أن نجده ینقل کثیرا عن المفسرین و یستدل بما ورد فی کتب التفسیر من آراء و أحکام 
ح بعضه ی احدها و یردل بعضها نحویة و یناقش هذه الآراء، فیضعلف بعضها و یرجل ا علی البعض الآخر منها، و یقول

 54ببعض.

 انواع استدلال قرآنی در مغنی البیب و مثال برای هر نوع
قرآن کریم به حدی نزد نحویون از حجیت برخوردار است که استشهاد به آن در بسیاری موارد خود متضمن یک استدلال نیز هست 

 متضمن استدلال نیز هستند.و لذا در ادامه استشهادهای ذکر شده 

 القرآنیة الشواهد ولکن ، عنده به عَّ الاستشهاد وتنو ، بالغاً  اهتماماً  اللبیب( )مغني کتابه في بالسماع هشام ابن اهتم لقد
الآیات  تلك هو البحث یهم والذي ، منها جزءاً  أو آیة وخمسین وستمائة ألفاً  قاربت الآیات إذ ، استعمالاً  أکثرها کانت

 55آخر. توجیهاً  فیها عضد أو ، فیها صریح توجیه له کان التي القرآنیة

 گاهی ابن هشام از قرائت های دیگر برای تایید اعراب قرائت حاضر کمک گرفته است مانند تایید قرائت لولا با هلا :

تنَيِ إِلی رأ ( قاله الهروى، و أکثرهم أَجَلٍ قَرِیبٍ(  الرابع )من معانی لولا(: الاستفهام، نحو )لوَأ لا أَخَّ )لوَأ لا أنُأزِلَ عَلیَأهِ مَلكَ 
بعََةِ شُهَداءَ(. و ذکر الهروى أنها تکون نافیة  لا یذکره، و الظاهر أن الأولی للعرض، و أن الثانیة مثل )لوَأ لا جاؤُ عَلیَأهِ بأَِرأ

یةَ  آمَنتَأ فنَفََعَها إِ  بمنزلة لم، و جعل منه مَ یوُنسَُ( و الظاهر أن المعنی علی التوبیخ، أى فهلا )فلَوَأ لا کانتَأ قَرأ یمانهُا إِلاَّ قَوأ
ء العذاب فنفعها ذلك، و هو تفسیر الأخفش و الکسائی کانت قریة واحدة من القرى المهلکة تابت عن الکفر قبل مجی

 56و الفراء و علی بن عیسی و النحاس، و یؤیده قراءة أبیل و عبد الله )فهلا کانت(.

 استشهاد در معانی حروف جر و افعال :1
 الف( معنای ترجی در محبوب برای عسی

( )النس فوَُ عَنأهُمأ ي في المحبوب والإشفاق في المکروه، نحو قوله تعالی: )فَاؤُلئكَ عَسَی الله أنأ یعَأ ء اعسی : فعل معناه التَّرجِّ
 /99 )57 

 ب( معنای استعلاء برای باء 
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( الآیة؛ بدلیل )هَلأ آمَنکُمُأ عَلیَأهِ 75ستعلاء،  نحو قوله تعالی:)مَنأ إنأ تأَمَنهُ بقِِنطار( )آل عمران/العاشر)من معانی باء(: الا
وا بهِِمأ یتَغَامَزُونَ( بدلیل64إلال کمَا أمِنأتکُمُأ عَلی أخیهِ مِنأ قَبلُ( )یوسف /  ( ( و نحو )وَ إِذا مَرُّ ونَ عَلیَأهِمأ َّکمُأ لتَمَُرُّ  58 )وَ إِن

 : استشهاد در تعیین و تایید قاعده2
 الف( قاعده ی اختصاص باء به معنی عن به ماده ی سوال

"؛ فقیل: تختص بالسؤال، نحو:)فاسألأ بهِِ خَبیراً( )الفرقان /  ( 59التاسع: المجاوزة کـ "عَنأ (، بدلیل )یسألوُنَ عَنأ أَنأبائکمُأ
 (مرجع( )20)الأحزاب /

 نوع جدیدی از واوب( استدلال به آیه در تعیین 

)حَتَّی إِذا  و الثامن )من انواع الواو(: واو دخولها کخروجها، و هی الزائدة، أثبتها الکوفیون و الأخفش. و جماعة، و حمل علی ذلك
َّذینَ کفََرُوا إِلی 71الآیة الأخرى)الزمر/ (( بدلیل73جاؤُها وَ فتُحَِتأ أَبأوابهُا )زمر/ زُمَراً حَتَّی إِذا جاؤُها فتُحَِتأ جَهَنَّمَ  ( : وَ سیقَ ال

 59أَبأوابهُا(

 ج( استدلال در امکان عطف اسم به فعل

 در ادامه در بخش رد نظر معربین ذیل آیه ی دارای عطف مخرج به یخرج خواهد آمد.

 : استدلال در رد نظر نحویون3
 الف( رد قائلین به امتناع توامان شرط و جواب لو

امتناع الشرط وامتناع الجواب جمیعاً، و هذا هو القول الجاري علی ألسنة المعربین، و نص علیه الثاني: أنها )لو( تفید 
َّمَهُمُ المَ  لأنا إلیَأهِمُ المَلائکةََ وَ کلَ َّنا نزََّ نا وتی وَ جماعة من النحویین، و هو باطل بمواضع کثیرة، منها قوله تعالی:)وَلوَأ أن  حَشَرأ

دِهِ سَبأعَةُ 111ما کانوُا لیِؤُمِنوُا( )الأنعام/ عَلیَأهِم کلَُّ شَيء قبُلُاً  هُ مِنأ بعَأ ( )وَلوَأ أنل ما في الأرضِ مِنأ شَجَرَة أقألام  وَالأبحَرُ یمَُدُّ
( )لقمان/  60( 27أبأحُر ما نفَِدتأ کلَمِاتُ الله

 ب( رد قائلین به معرفه شدن غیر با اضافه شدن به معرفه

 : أن -و هو الأصل -إبهامها، و تستعمل غیر المضافة لفظا علی وجهین: أحدهما بالإضافة؛ لشدة« غیر»لا تتعرف 
()الفاتحة / تَ عَلیَأهِمأ غَیأرِالمَغضُوبِ عَلیَأهِمأ (؛ لأن 7تکون صفة للنکرة أو لمعرفة قریبة منها، نحو: ) صِراطَ اللذینَ أنأعَمأ
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فَ الجنسي قریب  من النکرة، و لأن  ین ضدین ضعف إبهامها، حتی زعم ابن السراج أنها حینئذ إذا وقعت ب« غیراً »المعرل
مَلُ  َّا نعَأ َّذِي کنُ مَلأ صالحِاً غیَأرَ ال ه الآیة الاوُلی )نعَأ  [(.37]فاطر:  تتعرف، و یردُّ

ا در جمله ی دارای إن نافیه  ج( رد قائلین به وجوب استثنای به الا یا لمل

نی علی الجملة الفعلیة نحو] و تدخل إن النافیة [ نا إِلاَّ الأحُسأ عُونَ مِنأ دُونهِِ إِلاَّ إِناثاً( )وَ تظَُنُّونَ إِنأ لبَثِأتمُأ )إِنأ أَرَدأ ( )إِنأ یدَأ
ا المش ی ددة التإِلاَّ قلَیِلًا( )إِنأ یقَوُلوُنَ إِلاَّ کذَِباً(. و قول بعضهم: لا تأتی إن النافیة إلا و بعدها إلال کهذه الآیات، أو لمل

( بتشدید المیم، أى ما کل نفس إلا علیها حافظ، مردود بقوله بمعناها کقر ا عَلیَأها حافِظ  اءة بعض السبعة )إِنأ کلُُّ نفَأسٍ لمََّ
رِي لعََلَّهُ فِتأنةَ   رِي أَ قَرِیب  ما توُعَدُونَ( )وَ إِنأ أَدأ (. تعالی: )إِنأ عِنأدَکمُأ مِنأ سُلأطانٍ بهِذا( )قلُأ إِنأ أَدأ  61لکَمُأ

 لال در تعیین حیطه ی معنا و مصداق ادوات: استد4
 الف( استدلال برای جواز اطلاق مای موصول بر عقلاء

( )النساء /« ما»و اطُلقت  ( )فَانکِحُوا ما طاب لکَمُأ مِنَ 3علی جماعة العقلاء، کما في قوله تعالی: ) أوأ ما مَلکَتَأ أیمانکُمُأ
 ( 3النلساء( )النساء/

 ن إن در یک آیه به کمک آیه ی دیگرب( استدلال بر نافیه بود

َّاکمُأ فِیهِ( أى فی الذى ما مکناکم فیه، و قیل: زائدة، و یؤید الأول َّاهُمأ فِیما إِنأ مَکَّن ي )مَکَّنَّاهُمأ فِ  و قوله تعالی: )وَ لقَدَأ مَکَّن
) ضِ ما لمَأ نمَُکِّنأ لکَمُأ رَأ  62الأأ

 ز آیه ی دارای واو قسمج( استدلال در عاطفه بودن واو در آیات بعد ا

حی وَ اللَّیألِ(: إن الواو تحتمل العاطفة و القسمیة، و الصواب الأول، و إلا لاحتاج کل إلی  مسألة: قیل فی نحو )وَ الضُّ
 63الفاء فی أوائل سورتی المرسلات و النازعات.»ء الجواب، و مما یوضحه مجی

 : استشهاد در رد نظر معربین5
ت به بیشترین استفاده ی ابن هشام از روش استدلال قرآن به قرآن در باب پنجم نیز اشاره شود. ابن هشام در این بخش شایسته اس

در جهت هفتم از باب پنجم یعنی باب جهاتی که عموما معربین از آن جهات مورد اعتراض قرار می گیرند ) ذکر الجهات التی یدخل 
قرآن به قرآن اشاره می کند و مواردی را می شمرد که معربین بدون توجه به  الاعتراض علی المعرب من جهتها( به استشهاد نحوی

 ی نظیر و مشابه یک آیه را اعراب کرده اند در حالی که آیه ی مشابه بر اعرابی خلاف این اعراب شهادت می دهد:آیه
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فه، و له أمثلة: أحدها: قول ء، و یشهد استعمال آخر فی نظیر ذلك الموضع بخلاالجهة السابعة: أن یحمل کلاما علی شی
( إنه عطف علی الزمخشرى فی رِجُ الأمَیِّتِ مِنَ الأحَيِّ رِجُ الأحَيَّ  ( و لم یجعله معطوفا علی)فالقُِ الأحَبِّ وَ النَّوى )مُخأ )یخُأ

رِجُ الأحَيَّ مِنَ  ء قوله تعالیمِنَ الأمَیِّتِ(؛ لأن عطف الاسم علی الاسم أولی، و لکن مجی رِجُ الأمَیِّتَ مِنَ  )یخُأ الأمَیِّتِ وَ یخُأ
(* بالفعل فیهما یدلل علی خلاف ذلك. الثانی: قول مکی و غیره فی قوله تعالی ُ بهِذا مَثلًَا یضُِلُّ بهِِ  الأحَيِّ  )ما ذا أَرادَ الله
( صفة لمثلا أو مستأنفة، و الصواب الثانی؛ لقوله تعالی فی سو ُ بهِکثَیِراً(: إن جملة )یضُِلُّ ذا مَثلًَا رة المدثر )ما ذا أَرادَ الله

ُ مَنأ یشَاءُ(. الثالث: قول بعضهم فی )فِیهِ  ء)رَیأبَ( و یبتدى )ذلكَِ الأکِتابُ لا رَیأبَ(: إن الوقف هنا علی کذَلكَِ یضُِلُّ الله
لا رَیأبَ فِیهِ مِنأ رَبِّ الأعالمَِینَ(.الرابع: هُدىً( و یدل علی خلاف ذلك قوله تعالی فی سورة السجدة )الم تنَأزِیلُ الأکِتابِ 

مُُورِ(: إن الرابط الإشارة، و إن الصابر و الغافر جعلا من عزم  قول بعضهم فی مِ الأأ )وَ لمََنأ صَبرََ وَ غفَرََ إِنَّ ذلكَِ لمَِنأ عَزأ
بِ  الأمور مبالغة، و الصواب أن الإشارة للصبر و الغفران، بدلیل مُُورِ( و لم یقل )وَ إِنأ تصَأ مِ الأأ َّقوُا فإَِنَّ ذلكَِ مِنأ عَزأ رُوا وَ تتَ

عُمُونَ(:* إن التقدیر تزعمونهم شرکاء، و الأولی أن یقدر تزعمون  إنکم. الخامس: قولهم فی َّذِینَ کنُأتمُأ تزَأ )أَیأنَ شُرَکائيَِ ال
َّذِینَ  )وَ ما نرَى أنهم شرکاء، بدلیل َّهُمأ فِیکمُأ شُرَکاءُ( و لأن الغالب علی  مَعَکمُأ شُفَعاءَکمُُ ال تمُأ أَن  أن لا یقع علی« زعم»زَعَمأ

عللم رسول کقوله: ت« تعلم»المفعولین صریحا، بل علی أنل وصلتها، و لم یقع فی التنزیل إلا کذلك. و مثله فی هذا الحکم 
ها.و  الله أنلك مدرکی. و من القلیل فیهما قوله: زعمتنی شیخا و لست بشیخ. و عکسهما  قوله: تعللم شفاء النلفس قهر عدول

یه إلی صریح المفعولین کقوله: فقلت: أجرنی أبا خالد*** و إلال فهبنی امرأ  فی ذلك هب بمعنی ظن؛ فالغالب تعدل
لحن، و ذهل عن قول « هب أنل زیدا قائم»هالکا. و وقوعه علی أنل وصلتها نادر، حتی زعم الحریرى أن قول الخواص 

هُمأ لا  و نحوه. السادس: قولهم فی« هب أنل أبانا کان حمارا»ل القائ تهَُمأ أَمأ لمَأ تنُأذِرأ )ان الذین کفروا سَواء  عَلیَأهِمأ أَ أَنأذَرأ
مِنوُنَ(* إن ، و ما بینهما اعتراض، و الأولی الأول؛ بدلیل یؤُأ مِنوُنَ(* مستأنف، أو خبر لإنل تهَُمأ أَنأذَ )وَ سَواء  عَلیَأهِمأ أَ  )لا یؤُأ رأ

ُ بغِافِلٍ(:* إن المجرو مٍ( )وَ مَا الله مِنوُنَ(. السابع: قولهم فی نحو )وَ ما رَبُّكَ بظَِلاَّ هُمأ لا یؤُأ أو  موضع نصب ر فیأَمأ لمَأ تنُأذِرأ
و إلا و ه ء فی التنزیل مجردا من الباءلم یجی« ما»رفع علی الحجازیة و التمیمیة، و الصواب الأول؛ لأن الخبر بعد 

( )ما هذا بشََراً(. الثامن: قول بعضهم فی هاتهِِمأ (: إن اسم الله  منصوب نحو )ما هُنَّ أُمَّ ُ )وَ لئَنِأ سَأَلأتهَُمأ مَنأ خَلقَهَُمأ لیَقَوُلنَُّ الله
. و الصواب الحمل علی الثانی؛ بدلیل هُمأ مَنأ )وَ لئَنِأ سَأَلأتَ  سبحانه و تعالی مبتدأ أو فاعل، أى الله حلقهم أو خلقهم الله

ضَ لیَقَوُلنَُّ خَلقَهَُنَّ الأعَزِیزُ الأعَلیِمُ(. التاسع: قول أبی البقاء فی رَأ ماواتِ وَ الأأ سَ بنُأیانهَُ عَلی خَلقََ السَّ ( إن تقَأوى )أَ فمََنأ أَسَّ
سَ عَلیَ  دى؛ لتعینه فیالظرف حال أى علی قصد تقوى، أو مفعول أسس، و هذا الوجه هو المعتمد علیه عن جِد  أسُِّ )لمََسأ

عَلأ ) (. تنبیه: و قد یحتمل الموضع أکثر من وجه، و یوجد ما یرجح کلا منها؛ فینظر فی أولاها کقوله تعالیالتَّقأوى فَاجأ
عِداً( فإنل الموعد محتمل للمصدر، و یشهد له نُ وَ لا أَ  بیَأننَا وَ بیَأنكََ مَوأ لفِهُُ نحَأ عِدُکمُأ )قالَ مَوأ  نأتَ( و للزمان و یشهد له)لا نخُأ

ینةَِ( و للمکان و یشهد له مُ الزِّ  64)مَکاناً( بدلا منه لا ظرفا لتخلفه تعین ذلك. )مَکاناً سُوىً( و إذا أعرب یوَأ
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 جمع بندی روشهای به کارگیری استدلال قرآن با قرآن در کتاب مغنی اللبیب
 :65با قرآن ابن هشام را تحت عنوان تنظیر برای او چنین می شمارد خانم زمزم انواع استدلالهای قرآن

ر1 )مانند استدلال به قرائت هلا برای معنای تحضیضیه ی لولا در  نفسه الموضع في أخرى بأداة أداة هشام ابن . ینظل
ر2 آیه ای که گذشت( و لا سیما إن اقتصر وروده فی القرآن  الموضع ذلك نظیر في بآخر استعمالا هشام ابن . ینظل

 الکریم )مانند عطف اسم به فعل در آیه و مخرج المیت من الحی که گذشت.(

البته این دسته بندی یک دسته بندی بسیار عمومی است و می توان برای موارد استلال قرآن به قرآن ابن هشام دسته بندی دقیق تر 
 ستفاده شد.و ریز تری شمرد که در بخش قبل از آن ا

 نویسنده ی دیگری در مورد استشهادهای ابن هشام به قرآن کریم چنین می نویسد:

یضع ابن هشام نصب عینیه دائما ما سبقت الإشارة إلیه من أن کتابه هو کتاب للنحو و التفسیر جمیعا و لهذا نجد 
 به الا و یتخللها شاهد قرآنی أو دکثر منالشواهد القرآنیة کثیرة عنده کثرة غامرة، فلا یکاد یمرل بضعة اسطر فی کتا

شاهد، و تجد الآیة الواحدة مستفادا بها فی مواطن کثیرة من الکتاب، و قد بلغ عدد الآیات الواردة فیه زهاء الفی آیة 
أو جزء من آیة و منها آیات کثیرة تواردت أکثر من مرة و استشهد بها فی مواطن متعددة و علی هذا الأساس یقفنا 

ء هذه الشواهد القرآنیة علی أنها تقارب ثلاثة آلاف شاهد و هو قدر لا نجده فی کتاب نحوی فی مثل حجمه و إحصا
ربما نجده فی کتاب آخر فی أضعاف حجمه و هذا یوائم ما هو معروف من اتجاه ابن هشام و هدفه من تألیف کتابه. 
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 نتیجه گیری:
لبیب با هدف خاص و منحصر به فرد خود در تحلیل نحوی آیات قرآن کریم به در مجموع به نظر می رسد کتاب ارزشمند مغنی ال

کمک آیات قرآن روشی خاص را پیش گرفته است و شایسته است در زمینه روش شناسی ابن هشام در این کتاب، کار بیشتری 
 ود. همچنین شایسته است روشصورت گیرد و با تنقیح روش او، این روش به عنوان مبنای جدیدی در دانش نحو عرضه و تکمیل ش

تبیین نحوی قرآن با قرآن و پایه ریزی اصول و قواعد محوری ادبیات عرب بر اساس قرآن کریم که محکم ترین حجت در دانش 
ادبیات عرب است نیز تدوین گردیده  بر اساس آن کلیه ی آیات قرآن کریم مورد تحلیل نحوی قرار گیرد. با معرفی استدلال نحوی 

ه قرآن و به کارگیری آن توسط ابن هشام و بسیاری از دیگر نحویان طراز اول می توان ادعا کرد راه برای دستیابی به ادبیات قرآن ب
عرب موجود در زبان عربی مبین ویژه ی قرآن باز است و به کمک استدلال های ادبی قرآن به قرآن می توان در حد توان به علم 

  بان دست پیدا کرد.لغت و صرف و نحو و بلاغت این ز
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فصل پنجم: نمونه هایی از روش تبیین قرآن به قرآن در احیاء عربی مبین در روایات )مقاله با 
 برادر نظامی(

 بسم الله الرحمن الرحیم

 (79ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک )نساء 

 

 

 السلام علیهم بیت اهل روایات در قرآن به قرآن ادبی استدلال روش شناسی
 

 علی نظامی، محسن بهرامی

 

 

 شاخه پژوهشی گروه طلبگی تا اجتهاد

 مدرسه علمیه مبارکه معصومیه

 1401پاییز و زمستان 

  



 چکیده:
با نگارش تفسیر شریف المیزان روش تفسیر قرآن با قرآن بار دیگر به صورت وسیعی در میان حوزه های علمیه 

به تعبیر علامه طباطبایی رحمه الله در مقدمه ی کتاب شریف المیزان آموخته شده از مطرح گردید. این روش که 
خود حضرات معصومین علیهم السلام در روایات است در طی این چهارده قرن همواره مورد استفاده ی محققین 

جه ر مورد توو علمای حوزه های علمیه بوده است ولیکن متاسفانه مانند بسیاری از مباحث روش شناختی کم ت
مستقل قرار گرفته است. اخیرا آثار متعددی درباره تفسیر قرآن با قرآن تالیف شده است که در این آثار تاریخ این 
گونه تفسیر و آثار نگاشته شده توسط مفسرین متمایل به آن، مفصل بحث شده است. آنچه در این مقاله به دنبال 

قرآن قرار می گیرد اما از نقاطی است که مورد توجه قرار نگرفته  آن هستیم گرچه به نوعی ذیل تفسیر قرآن با
است و سالها مغفول عنه واقع شده است. عمده پرداخت ها به تفسیر قرآن با قرآن تبیین مفهومی و مصداقی جملات 

تفاده سو واژگان قرآن با قرآن است و کمتر به قاعده شناسی ادبی قرآن با قرآن دقت شده است. پیش تر درباره ا
ای نحویون و به طور خاص ابن هشام از استدلال ادبی قرآن با قرآن مقاله ای تقدیم شده بود. گرچه ابن هشام اشاره

به استفاده از این روش توسط حضرات معصومین علیهم السلام ننموده است اما حق این است که هر کس به این 
علیهم السلام در این روش بوده است. در ادامه با  روش تمسک جسته است به برکت تعلیم از معارف اهل بیت

ارائه ی نمونه هایی از کاربرد این روش توسط حضرات اهل بیت علیهم السلام مشخص می شود که ایشان در 
 زمینه های مختلف علوم ادبی مثل نحو و صرف و بلاغت و لغت از این روش استفاده نموده اند.

 مقدمه و ضرورت بحث:
 عربی ادبیات است. همچنین تعللم عربی ادبیات با آشنایی اسلام، دین متون فهم مقدمات از از یک طرف یکی

 این صحیح قواعد استحصال نیازمند جملات، و کلمات معانی فهم در راستای زبان بر حاکم قواعد شناختن بمعنی
شود ه کمتر عالمی یافت میاز طرف دیگر قرآن بنیاد بودن معارف اسلامی مطلب متفق علیهی است ک  است. ادبیات

 که در آن شبهه کرده باشد. علامه طباطبایی رحمه الله درباره تفسیر قرآن به قرآن می فرماید:

 علیها بنیت التي 67الحدیثة الطریقة هذه أن عنهم علیهم السلام، المنقولة الروایات في المتدبر الباحث سیطلع
 المیزان( .علیهم الله  سلام معلموه سلکها التي التفسیر في الطرق المأثورة أقدم الکتاب، هذا بیانات علیها
 (14ص  1ج القرآن، تفسیر في
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اما اعتقاد به ضرورت قرآن بنیادی معارف اسلامی و بازگشت همه معارف به قرآن کریم جدای از مطرح بودن در  
 برخی آیات خود کتاب الله العزیز، در دسته ای از روایات هم مطرح شده است. مثلا:

ِ علیه السلام یقَوُلُ: سَمِ  تُ أَباَ عَبأدِ الله دُود  إِلیَکلُُّ شَيأ »عأ َّةِ، وَ کلُُّ حَدِیثٍ لَا یوَُافِقُ کتِاَبَ  الأکِتاَبِ  ءٍ مَرأ ن وَ السُّ
رُف   ، فَهُوَ زُخأ ِ  68«.الله

روایات نیز باید به همان گونه که در این روایت آمده است همه چیز به قرآن کریم و روایات بر می گردد و خود 
قرآن کریم برگشت داده شوند و به کمک قرآن کریم زخرف و غیر زخرف از آنها مشخص شود. احادیث دیگری 

 نیز با این مضمون وجود دارد که بر متتبع پوشیده نیست.

اره تقدیم ین بدر مقاله استدلال ادبی قرآن با قرآن از منظر ابن هشام نیز که پیشتر تقدیم شده بود کلام علما در ا
 .69شد

.  اما این نکته چه ارتباطی با استدلال ادبی قرآن با قرآن دارد در ادامه مشخص خواهد شد ان شاء الله

 پیشینه و مبادی تصوری:
این که قرآن کریم اسلوب خاص خود را دارد و ادبیات قرآن کریم عیاری برتر از ادبیات عرب در زمانه ی خود 

است متفق علیه است و نیازی به بحث ندارد. اما استخراج و تدوین این ادبیات فاخر و پیش و پس از آن داشته 
قرآنی از دغدغه هایی است که باعث شده است بسیاری از پژوهشگران ادبیات عرب به سمت تدوین کتبی مبتنی 

 بر این ادبیات بروند. از جمله به دو نمونه کتاب در این زمینه اشاره می شود:

 ه. ق 1392ب القرآن الکریم، محمد عبدالخالق عضیمه، نشر دارالحدیث، قاهره ، دراسات لاسلو

 .1431الإتقان فی النحو و إعراب القرآن. هادی نهر العیبی، عالم الکتب الحدیث . عمان چاپ ال 

در باره این موضوع که آیا ادبیات قرآن کریم با ادبیات عرب مرسوم تفاوت داشته است و عربی مبین سبک و 
اسلوب خاصی بوده است نیز در رساله مقدمه ای بر زبان شناسی اسلامی مفصل بحث شده است که ان شاء الله به 

 زودی در سایت طلبگی تا اجتهاد منتشر می گردد.
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 نمونه ها و مصادیق:
ی که قرآن کساین که در فهم قرآن از چه منابعی کمک بگیریم فوق العاده بر فهم ما از قرآن کریم موثر است. یقینا 

را با شعر جاهلی بفهمد فهم متفاوتی از کسی دارد که قرآن کریم را به کمک خود مطالب موجود در قرآن کریم و 
روایات شریفه بفهمد. اهل بیت علیهم السلام در فهم ادبی قرآن کریم مکررا به خود آیات این کتاب الهی استناد 

نیز قوی ترین حجت در همه ی شاخه ها چه صرف و چه نحو و  فرموده اند. در بین نحویون و اهل ادبیات عرب
چه بلاغت و چه لغت شواهد قرآنی است و در کتب مختلف مانند الاقتراح سیوطی در اصول نحو به این مهم اشاره 

 و تصریح شده است. مثلا ملا جلال الدین سیوطی می نویسد:

م الذى لله  الحمد  بناء و اللغة، لحفظ قویة مادة الکریم القرآن جعل و م،العظی کتابه لغة فجعلها العربیة کرل
 علیه القیاس و الکریم، بالقرآن الاستشهاد کان و النحو، قواعد لوضع قویا الآیات أساسا فکانت قواعدها،

 وضع تم ذلك علی و کلامهم، الآیات علی قاسوا و أصولهم السماعیة، النحو علماء منه استنبط عذبا، منهلا
 في )الاقتراح .الاضمحلال یدرکها و لا الضعف، یعتریها لا و تتغیر، لا ثابتة قویة أسس علی النحو قواعد
 3 (3ص  النحو، اصول علم

 گردد.در ادامه نمونه هایی از کاربرد روش استدلال ادبی قرآن با قرآن در روایات شریفه تقدیم می

 مصداقی(: –استدلال لغوی قرآن با قرآن )مفهومی 
مُودٍ ... قَالَ وَ سَأَلأتُ  عَنأ عَبأدِ  ُ عَنأهُ عَنأ إِبأرَاهِیمَ بأنِ أَبيِ مَحأ ِ الأحَسَنيِِّ رَضِيَ الله ِ هُ عَنأ قَ الأعَظِیمِ بأنِ عَبأدِ الله لِ الله وأ

ُ عَلی عَزَّ وَ جَلَ  عِهِمأ  قلُوُبهِِمأ وَ عَلی خَتمََ الله بأعُ  قَالَ الأخَتأمُ   سَمأ رِهِمأ عَلَ  هُوَ الطَّ ی قلُوُبِ الأکفَُّارِ عُقوُبةًَ عَلیَ کفُأ
مِنوُنَ إِلاَّ قَلیِلًا )عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج بلَأ طَبعََ الله  کمََا قَالَ عَزَّ وَ جَلَ  ، 1عَلیَأها بکِفُأرِهِمأ فَلا یؤُأ

 (124و  123ص: 

ع ن مفهومی ختم نسبت به قلوب کفار از کاربرد طبدر روایت شریفه ی بالا ملاحظه می گردد که حضرت برای تبیی
در همین تعبیر در آیه ی دیگری استفاده فرموده اند و از استدلال لغوی قرآن به قرآن در حوزه مفهوم استفاده 

 فرموده اند.

عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام عن أبیه الباقر علیه السلام:  إن أهل البصرة کتبوا إلی الحسین بن 
مد فقال ر سبحانه الصل مد فکتب إلیهم: ... و إن الله قد فسل لدِأ وَ لمَأ لمَأ یَ » علي علیه السلام یسألونه عن الصل

 (91)التوحید )للصدوق(، ص: « یوُلدَأ وَ لمَأ یکَنُأ لهَُ کفُوُاً أَحَد  



 ت.در این روایت شریف نیز برای تبیین لغوی معنای صمد از قرآن کریم کمک گرفته شده اس

در روایات دیگری برای تبیین مصداق جزء و کثیر و ... نیز در متون وصیت ها به استعمالات قرآنی ارجاع شده 
 است که در کتاب شرح لمعه مورد اشاره قرار گرفته بود و نیاز به یادآوری نیست. 

 استدلال نحوی قرآن با قرآن:
ِ علیه السلام یقَُ   تُ أَباَ عَبأدِ الله يِ عَنِ الأمُنأکرَِ أَ وَاجِب  هُوَ عَلیَ  ولُ قَالَ سَمِعأ رُوفِ وَ النَّهأ رِ باِلأمَعأ مَأ وَ سُئلَِ عَنِ الأأ

رُوفِ  َّمَا هُوَ عَلیَ الأقَوِيِّ الأمُطَاعِ الأعَالمِِ باِلأمَعأ ةِ جَمِیعاً فقََالَ لَا فقَِیلَ لهَُ وَ لمَِ قَالَ إِن مَُّ  مِنَ الأمُنأکرَِ لَا عَلیَ الأأ
تدَِي سَبیِلًا إِلیَالضَّ  ِ عَزَّ  أَيٍّ مِنأ أَيٍّ یقَوُلُ مِنَ الأحَقِّ إِلیَ الأباَطِلِ  عِیفِ الَّذِي لَا یهَأ لیِلُ عَلیَ ذَلكَِ کتِاَبُ الله  وَ الدَّ

لهُُ  رُوفِ وَ  وَ جَلَّ قَوأ مُرُونَ باِلأمَعأ عُونَ إِلیَ الأخَیأرِ وَ یأَأ ة  یدَأ نَ عَنِ الأمُنأکرَِ  فَهَذَا خَاصٌّ غَیأرُ  وَ لأتکَنُأ مِنأکمُأ أمَُّ ینَأهَوأ
مِ مُوسی ُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنأ قَوأ دِلوُنَ  عَامٍّ کمََا قَالَ الله دُونَ باِلأحَقِّ وَ بهِِ یعَأ ة  یهَأ ةِ مُوسَی وَ لَا  أمَُّ وَ لمَأ یقَلُأ عَلیَ أمَُّ

مَئذٍِ أمَُم   مِهِ وَ هُمأ یوَأ ُ عَزَّ وَ جَلَ  عَلیَ کلُِّ قَوأ ةُ وَاحِدَة  فَصَاعِداً کمََا قَالَ الله مَُّ تلَفَِة  وَ الأأ ةً  مُخأ إِنَّ إِبأراهِیمَ کانَ أمَُّ
 ِ  (60و  59، ص: 5الإسلامیة(، ج -.) الکافي )ط   قانتِاً لِله

 ه وجود و اثبات "من"در این حدیث شریف دو بار از استدلال ادبی قرآن به قرآن استفاده شده است. یکی دربار
بعضیه از آیات دیگر شاهد آورده شده است و یکی درباره دلالت امه بر حداقل یک نفر و بیشتر که استدلال لغوی 

 قرآن با قرآن در فضای تطبیق مصداق است.

 استدلال صرفی قرآن با قرآن:
لمٍِ عَنأ أَخِیهِ عَبأدِ الأعَزِیزِ بأنِ مُسأ  لِ عَنِ الأقَاسِمِ بأنِ مُسأ ضَا عَليَِّ بأنَ مُوسَی علیه السلام عَنأ قَوأ لمٍِ قَالَ: سَأَلأتُ الرِّ

َ فَنسَِیهَُمأ  ِ عَزَّ وَ جَلَّ نسَُوا الله لوُقُ  الله هُو الأمَخأ َّمَا ینَأسَی وَ یسَأ هُو وَ إِن َ تبَاَرَكَ وَ تعََالیَ لَا ینَأسَی وَ لَا یسَأ فَقَالَ إِنَّ الله
دَثُ أَ  مَعُهُ عَزَّ وَ جَلَّ یقَوُلُ الأمُحأ َّمَا یجَُازِي لَا تسَأ مِهِ بأَِنأ  نسَِیهَُ  مَنأ  وَ ما کانَ رَبُّكَ نسَِیًّا وَ إِن وَ نسَِيَ لقَِاءَ یوَأ

َ فَأَنأساهُمأ أَنأفسَُ  َّذِینَ نسَُوا الله لهُُ   هُمأ أوُلئكَِ هُمُ الأفاسِقوُنَ ینُأسِیهَُمأ أَنأفسَُهُمأ کمََا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تکَوُنوُا کاَل وَ قَوأ
مِهِمأ  -عَزَّ وَ جَلَّ  دَادَ للِقَِاءِ یوَأ تعِأ مِهِمأ هذا أَيأ نتَأرُکهُُمأ کمََا ترََکوُا الِاسأ مَ ننَأساهُمأ کمَا نسَُوا لقِاءَ یوَأ  هَذَا.. فَالأیوَأ

 (160)التوحید )للصدوق(، ص: 

بیین کاربرد نسی در انسی یعنی کاربرد صیغه مجرد در معنای باب افعال از تبیین در روایت شریفه ی بالا نیز برای ت
 و استدلال ادبی قرآن به قرآن استفاده شده است.



 استدلال بلاغی قرآن با قرآن:
سََدِيِّ عَنأ أَبیِهِ عَنأ سَعِیدِ بأنِ الأمُسَیَّبِ قَالَ: کاَنَ عَليُِّ   ِ بأنِ غَالبٍِ الأأ عِظُ بأنُ الأحُسَیأنِ علیه السلام یَ  عَنأ عَبأدِ الله

خِرَةِ بهَِذَا الأکلََامِ فِي کلُِّ جُمُعَةٍ فِي  مَالِ الآأ نأیاَ وَ یرَُغِّبهُُمأ فِي أَعأ دُهُمأ فِي الدُّ ِ النَّاسَ وَ یزَُهِّ جِدِ رَسُولِ الله مَسأ
ُ فِي  صلی الله علیه و آله و سللم وَ حُفِظَ عَنأهُ وَ کتُبَِ کاَنَ یقَوُلُ  ِ لقََدأ وَعَظَکمُُ الله َ ... وَ الله أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا الله

ُ فِي کتِاَبهِِ مَا قَدأ فَعَلَ  مَعَکمُُ الله عِیدَ مَنأ وُعِظَ بغَِیأرِهِ وَ لقََدأ أَسأ المِِینَ  کتِاَبهِِ بغَِیأرِکمُأ فَإِنَّ السَّ مِ الظَّ لِ باِلأقَوأ  مِنأ أَهأ
َّمَا عَنیَ بألکَمُأ حَیأثُ قَالَ الأقرَُى قَ  یةٍَ کانتَأ ظالمَِةً وَ إِن نا مِنأ قَرأ لهََا حَیأثُ یقَوُلُ  وَ کمَأ قَصَمأ یةَِ أَهأ نا وَ أَنأشَ  باِلأقَرأ أأ

ماً آخَرِین دَها قَوأ  (74تا  72، ص8الإسلامیة(، ج -)الکافي )ط  بعَأ

منا قریه از ادامه آیه ی شریفه و تعبیر قوما آخرین کمک در این روایت شریفه هم برای فهم مجاز مرسل در قص
 گرفته شده است و از استدلال ادبی قرآن با قرآن برای تبیین مجاز مرسل بودن قریه استفاده شده است.

 جمع بندی:
همان گونه که در این مقاله بیان شد روش استدلال ادبی قرآن با قرآن روشی تاریخی است و شروع آن توسط 

ی اطهار علیهم السلام بوده است و سبک تفسیری ایشان نسبت با لغات و قواعد کتاب الهی استفاده از خود ائمه 
کتاب الهی بوده است. لذا شایسته است این روش بر روش استفاده از اشعار جاهلی که در زمان امویه به همت 

شعار در مقابل قرآن کریم سوء استفاده معاویه و خاندانش در مقابل قرآن کریم زنده شد و از انس عرب با آن ا
 نمود احتراز شود و سعی شود تا از این سبک اهل بیت علیهم السلام استفاده شود.

 منابع:
منابع این مقاله کلا از نرم افزار جامع التفاسیر و جامع الاحادیث و قواعد ادبیات عرب تولید شده توسط مرکز 

دو کتابی که معرفی شد از آقایان عبدالخالق عضیمه و هادی نهر که تحقیقات رایانه ای نور است به استثنای 
 اطلاعات ماخذشناختی آنها در ضمن معرفی در متن مقاله تقدیم شد.

 و لله الحمد اولا و آخرا

 

 

 



 
  



 در دستیابی به عربی مبین ، مانعیچالش قرائات فصل ششم:
 چکیده

قرائات متعدد قرآن کریم که کار را برای دستیابی به عربی مبین سخت می کند. در دستیابی به عربی مبین چالشی وجود دارد به اسم 
ولی با این چالش چه باید کرد آیا باید دست روی دست گذاشت و برای دستیابی به عربی مبین هیچ نکرد؟ دو راه به ذهن می رسد 

ائتی راه دوم بناگذاری عربی مبین بر مبنای هفت قر یکی بنا کردن عربی مبین بر مبنای قرائت مشهور عامه ی مسلمین که رایج است و
 که در فقه نیز فقهای اسلام آنها به رسمیت شناخته اند. عربی مبین تک قرائتی و عربی مبین هفت قرائتی.

 روایات در مورد قرائات

 آیات در مورد قرائات

 منشا قرائات

 ریشه اختلاف قرائات

 نظرات 

 عصر ظهورسکوت در مورد قرائات غیر عاصم تا 

 احتجاج قراء آخرالزمان با حضرت با قرائات

 روایات در مورد قرائات

 ذهنی نبودن بحث قرائات و تنها راه در مواجهه با قرائات اخبار و تاریخ و قرآن کریم است.

 قرائات تیه مسلمانان در کنار زدن معصوم و خلیفه النبی

 تمسک به قرائت مشهور برای رسیدن به عربی مبین

  
 

 مقدمه
ل  نویسنده ی کتاب الشاهد و اصول النحو فی کتاب سیبویه دلایلی که موجب تولید قرائات شمرده شده است را چنین می شمارد: اول
م تفسیری که برخی برای آیه ی شریفه ی )فاقرءوا  نقلی از پیامبر اکرم با عبارت: )قرُئ القرآن علی سبعة احرف فاقرءوا ما شئتم(. دول

ل  -ما تیسر منه  ق منه( و 20مزمل ( کرده اند و روایتی در تایید این تفسیر نقل کرده اند که نقل شده است از پیامبر که )فاقرءوا ما تفرل



م روایت مجعول دیگری است از خلیفه ی دوم که پیامبر اکرم دو قرائت مختلف را تایید فرموده ت اند با این بیان که این دو قرائسول
 70آن هستند. دو تا از هفت قرائت قر

 :شناخت قرائات و نقش آنها در ادبیات عرب و نحو 
یکی از مسائل مهم در استدلال نحوی به قرآن کریم موضوع قرائات است و می توان گفت حجم عظیمی از دانش نحو به توجیه 

 شده که در حدود یک نحوی قرائات مختلف می پردازد و یکی از مهمترین علل اختلافات میان نحویون بحث قرائات است. گفته
. همچنین استدلال به قرآن به یک قرائت یک موضوع است و استدلال به 71چهارم آیات قرآن کریم اختلاف قرائت نقل شده است

قرآن کریم با همه ی قرائت گوناگون آن موضوع دیگری است و اگر اعراب قرائات مختلف از نحو حذف شود بخش عظیمی از کتب 
 هادهای نحوی کم می شود.اعراب القرآن و استش

 سیوطی در کتاب الاقتراح تمامی قرائات قرآن و حتی قرائات شاذ را حجت نحوی می داند و می نویسد:

ء به: جاز الاحتجاج به فی العربیة سواء کان متواترا، أم آحادا، أم شاذا، و قد أطبق الناس أما القرآن فکلما ورد أنه قرى
فی العربیة، إذا لم تخالف قیاسا معروفا، بل و لو خالفته یحتج بها، فی مثل ذلك الحرف  علی الاحتجاج بالقراآت الشاذة

بعینه، و إن لم یجز القیاس علیه، کما یحتج بالمجمع علی وروده و مخالفته القیاس فی ذلك الوارد بعینه، و لا یقاس 
أعلم فیه خلافا بین النحاة، و إن اختلف فی علیه نحو استحوذ و یأبی، و ما ذکرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة، لا 

، و من ثم احتج علی جواز إدخال لام الأمر علی المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة )فبذلك الاحتجاج بها فی الفقه
فلتفرحوا(، کما احتج علی إدخالها علی المبدوء بالنون بالقراءة المتواترة )و لنحمل خطایاکم( و احتج علی صحة قول 

 72ء شاذا )و هو الذى فی السماء لا ه و فی الأرض لا ه(.بما قرى« لاه»أصله « الله »من قال إن 

 این نظر را سعید افغانی دانشمند معاصر صاحب نظر در اصول نحو نیز پذیرفته است، خانم زمزم بنت احمد می نویسد:

سواءا المتواتر منها أو شاذل و کان ینبغی علی  و یری سعید الافغانی أن جمیع قرائات القرآن الکریم حجة فی العربیة،
 73النحاة استیعابها و الاحتجاج بها.

همان گونه که پیش از این گفته شد وقتی باب رد قرائات توسط خلیل و سیبویه برای دفاع از قرآن باز شد کار کم کم به جایی کشید 
رد خدشه قرار گرفتند لذا در قرون بعد کسانی مثل ابن مالک و که هیچ قرائتی از تیر رس نحویون خارج نماند و همه ی قرائات مو

ی ولو اابن هشام با پذیرش همه ی قرائات با گسترش قواعد نحوی و تلاش فکری قابل توجه سعی کردند همه ی قرائات را به گونه

                                                           
 42ه. ق. ص  1394الشاهد و اصول النحو فی کتاب سیبویه، خدرجة الحدیثی، مطبوعات جامعة الکویت.  70

 67قم. ص  1388روش شناسی تفسیر قرآن، علی اکبر بابایی و دیگران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، چاپ چهارم  71

 48الاقتراح في علم اصول النحو، ص:  72

خاطر،  أحمد تقي، تحت اشراف دکتر محمد علي بن أحمد بنت ، پایان نامه ی دکترای خانم زمزمومنهج وتطبیق تأصیلاللبیب  مغني في القرآني الشاهد توجیه  73

 39به نقل از فی اصول النحو سعید افغانی ص  28دانشگاه ام القری عربستان سعودی ص  2011سال 



 به قرائات شاذ برای استدلال تمسکبا تقدیرهای زیاد مورد توجیه نحوی قرار دهند تا جائیکه حتی ابن هشام متاسفانه در مواردی 
ال در آیه ی )او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم )بقره  نموده است. مثلا وی در ذکر معنای اضراب برای "او" به قرائت شاذ ابی السمل

 74 (( استدلال کرده است.100

لفت با بعضی قرائات واجب می دانند مثلا در اما مشهور نحویون چنین نظری ندارند  و بصریون برخی قواعد نحوی را با وجود مخا
 مسئله ی کسب بناء از مضاف الیه :

فإن کان المضاف إلیه فعلا معرباً أو جملة اسمیة، فقال البصریون: یجب الإعراب، والصحیح: جواز البناء، و منه قراءة 
ادِقِینَ()المائدة / مَ ینَأفعَُ الصل ( «. یوم»بفتح  75(119نافع: )هذا یوَأ لكُِ نفَأس  مَ لا تمَأ و قراءة غیر أبی عمرو و ابن کثیر )یوَأ

 76( بالفتح.19)انفطار/
 

 چالش میان قراء و نحویون:
موارد متعددی که قرائات با قواعد وجوبی و جوازی مخالف است جمع  78و النحویون و القرآن 77در کتاب تلحیین النحویین للقراء

 آوری شده است.

که اجتهادات و رای پردازی های قراء اختلاف قرائات فراوانی به وجود آورد نحویون بر علیه این اختلاف قرائات شوریدند بعد از آن
و بسیاری از قرائات را به ضعف و خطا و غلط بودن توصیف نمودند تا جایی که برخی دانشمندان ادبیات عرب در عصر حاضر برای 

رخاسته اند و بر علیه نحویون کتاب نوشته اند در حالی که هدف نحویون تخطئه ی اجتهادات قراء دفاع از قرآن به زعم خود به قیام ب
بوده است و نه اینکه خدای ناکرده بخواهند به ساحت عظیم الشان قرآن جسارتی داشته باشند. کار این مدافعان معاصر از قرآن که 

ت تا جایی پیش رفته است که تمام کتاب سیبویه را جستجو نموده اند و البته اجرشان احتمالا محفوظ است و یقینا نیتشان خیر اس
در کتاب "سیبویه و قرائات" به رد تمام مواردی که او بر قرائات اشکال کرده است پرداخته اند غافل از آنکه اصولی که با آن نظرات 

ادی گفت : یکی بر سر شاخه بن می برید. یکی از سیبویه را رد می کند از خود سیبویه اخذ کرده اند. و باید در مورد چنین افر
سوالات مطرح در مورد قراءات و ارتباط آنها با دانش نحو این است که آیا اصولا باید قرائات را با قواعد نحوی سنجید و یا قواعد 

ات قرائات جمع کرد. آنچه که نحوی را با قرائات سنجید و یا باید بین این دو توازن ایجاد کرد و محکمات قواعد نحوی را با مشهور

                                                           
 326هجری قمری، دارالکتب الوطنیه بنغازی لیبی، ص  1395عبدالسلام شعیب، چاپ اول منهج ابن هشام من خلال کتابه المغنی، عمران  74

ادِقین  صِدْقُهُم 119در قرائت حفص یوم مرفوع است و در این صورت خبر است و : المائدة :   75 عُ الصَّ نْف  وْمُ ی   قال  اللهَُّ هذا ی 

 518، ص: 2مغني اللبیب، ج 76

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة -کلیة اللغة العربیة ، یاسین جاسم المحیمید، النحویین للقرّاء تلحین 77

 ه . ق.  1423النحویون و القرآن، خلیل بنیان الحسون، مکتبة الرساله عمان اردن چاپ اول  78



به نظر می رسد از دیدگاه های دیگر قابل پذیرش تر باشد این است که قرائت مشهور رایج بین عموم مردم را مبنا قرار داد و بر 
 مبنای آن قواعد را استخراج کرد. نویسنده ی کتاب دفاع از قرآن در برابر نحویین و مستشرقین می نویسد:

لبالغه و علی أساسه یکون تقعید القواعد، کما ینبغی تصحیح ما وضع منها إذا ما تعارض مع شیء القرآن هو الحجة ا
من القرائات المحکمة و یعجبنی فی هذا مذهب الذی یقول: و لیس غرضنا تصحیح القراءة بقواعد العربیة بل تصحیح 

 79خلصین للقرآن الکریمقواعد العربیة بالقراءة و هذا هو مذهب الحذاق من العلماء الاصفیاء الم

اولین و قدیمی ترین موضعی که نحویون با قراء درگیر شده اند مجرور خواندن ارحام در آیه ی شریفه ی )تسائلون  به و الارحام( 
 است و خلیل و سیبویه مانند در دفاع از قرآن بر علیه این قرائت برآشفته اند و قاعده ای را ساخته اند که گرچه این قاعده قابل

اما این تلاش خلیل و سیبویه  80اشکال است و در آیات دیگری علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی و فراء آن را رد کرده اند
 در دفاع از قرائت حقیقی قرآن قابل تقدیر است.

ل من فتح باب الطعن و عنه أخذه السیبویه و الیک نص ما جاء بالکتاب، قال سی : و  بویهإن الخلیل بن احمد هو اول
مما یقبح أن یشرکه المظهر علامة المضمر المجرور، و ذلک قولک : مررت بک و زید... و أما فی الإشراک فلا یجوز 

 81لأنه لا یحسن الإشراک فی فعلت و فعلتم إلا بأنت و أنتم و هذا قول الخلیل.

زمخشری در مفصل نیز از این حرکت دفاع کردند و بعد از طعن خلیل و سیبویه بر این قرائت مبرد و مازنی و زجاج و ابن عطیه و  
. کار در این آیه ی شریفه به بحث نحوی ختم نشد و دلیل روایی و بحث فقهی نیز به کمک رد کنندگان این  82این قرائت را نپذیرفتند

خطئه یح توسط نحویین تدر نهایت این قرائت با صفاتی مانند قبیح، خطا، ضعیف، لحن، ردیء، شاذل، باطل و غیر فص 83قرائت آمد.
  84شد و حتی قرائت قرآن به این قرائت توسط برخی حرام اعلام شد.
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لین تخطئه ی قرائت باشد و داستان دغدغه مند شدن ابوالاسود دئلی برای مکتوب کردن  البته چنین نیست که این تخطئه ی قرائت اول
ئشه همسر پیامبرصلوات الله علیه و برخی صحابه نیز تخطئه علم نحو خود متضمن یک تخطئه ی قرائت است و در کتب دیگر از عا

 . یکی از پژوهشگران نحو قرآن مبنا می نویسد:85ی قرائت نقل شده است

اء  نت نصوصا کثیرة فی الطعن علی الأئمة القرل و یؤسفنی أن أقول: أن کتب النحو و اللغة و التفسیر و غیرها قد تضمل
 86و الذین ارتضت الأمة الاسلامیه قراءاتهم فرکنوا الیها و عولوا فیها.الذین تواترت قراءاتهم فی السبع، 

اء را جمع آوری کرده است 38وی در  . لذا باید گفت بعد از 87صفحه از کتاب ارزشمندش تخطئه ها و تضعیف های نحویون بر قرل
و جاه طلب کنار زده شدند قرآن کریم نیز آنکه اهل بیت علیهم السلام که محور وحدت جامعه و نظام امت بودند توسط افراد جاهل 

از تهاجم این افراد در امان نماند و همان گونه که گفته شد با احادیث جعلی قرائت سلیقه ای مجاز اعلام شد و کار به جایی رسید 
خود از قرآن  و به زعمکه قرائات به قدری زیاد شد که بسیاری از نحویین در به در دنبال شعری می گشتند تا قرائتی را توجیه کنند 

دفاع کنند و این جزو بزرگترین دستاوردها در دفاع از قرآن محسوب می شد و این گونه بود که اشعار وسیله ی صحت سنجی نحوی 
 قرآن قرار گرفت در حالی که باید قرآن وسیله ی صحت سنجی اشعار قرار می گرفت. فخر رازی در این باره چنین می گوید:

النحویین یتحیرون فی تقریر ألفاظ الواردة فی القرآن، فإذا استشهدوا فی تقریرها بیت مجهول فرحوا  و کثیرا ما أری
به و أنا شدید العجب منهم، فإنهم إذا جعلوا ورود ذلک البیت المجهول علی وفقها دلیلا علی صحتها، فلأن یجعلوا 

 88ورود القرآن دلیلا علی صحتها کان أولی.

ز جمله ی افراد است که مجرور بودن ارحام را گرچه قرائت یکی از قراء سبعه است قبول نمی کند و آن را با علامه طباطبایی نیز ا
 قواعد قطعی ادبیات عرب و ادب قرآن منافی می داند. وی در این باره می نویسد:

حامَ فظاهره أنه معطوف علی لفظ الجلالة، و المعنی: و اتقوا الأرحام، و ر رَأ بما قیل: إنه معطوف علی محل قوله: وَ الأأ
الضمیر في قوله: به و هو النصب یقال: مررت بزید و عمرا، و ربما أیدته قراءة حمزة: و الأرحام بالجر عطفا علی 

فیصیر المعنی: و اتقوا الله الذي تساءلون به و بالأرحام یقول أحدکم  -و إن ضعفه النحاة -الضمیر المتصل المجرور
حامَ  لصاحبه: أسألك بالله  رَأ و أسألك بالرحم، هذا ما قیل، لکن السیاق و دأب القرآن في بیاناته لا یلائمانه فإن قوله: وَ الأأ

إن جعل صلة مستقلة للذي، و کان تقدیر الکلام: و اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام کان خالیا من الضمیر و هو غیر 
للذي کان فیه تسویة بین الله عز اسمه و بین الأرحام في أمر  جائز، و إن کان المجموع منه و مما قبله صلة واحدة
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العظمة و العزة و هي تنافي أدب القرآن. و أما نسبة التقوى إلی الأرحام کنسبته إلیه تعالی فلا ضیر فیها بعد انتهاء 
جَعُونَ الأرحام إلی صنعه و خلقه تعالی، و قد نسب التقوى في کلامه تعالی إلی غیره کما في قوله: وَ ا ماً ترُأ َّقوُا یوَأ  فِیهِ ت

 : ِ تأ للِأکافِرِینَ: «281البقرة: »إِلیَ الله َّتيِ أعُِدَّ َّارَ ال َّقوُا الن َّقوُا فِتأنةًَ لا تصُِیبنََّ «131آل عمران: »، و قوله: وَ ات ، و قوله: وَ ات
ةً:  َّذِینَ ظَلمَُوا مِنأکمُأ خَاصَّ  89«.25الأنفال: »ال

 معلوم الحجیةقرائت حفص قرائت 
با توجه به داستان کربلائی کاظم که عینا قرائت حفص به او اعطائ شده است تنها قرائت معلوم الحجیة قرائت حفص است و روایات 

 از اهل بیت بنا بر قرائات دیگر را می گذاریم برای بعد از ظهور و کشف نظر مبارک حضرت حجت ارواحنا فداه.

روایات متعدد و براهین عقلی قرائت حقیقی قرآن یک قرائت بیشتر نبوده است. استاد علی اصغر  در مورد حجیت قرائات، بر اساس
 ناصحیان در کتاب ارزشمند خود می نویسد:

بین اکثریت توده ی مردم در قرائت قرآن اختلاف چشمگیری وجود نداشت و قرائت رسول خدا  ]در صدر اسلام[
صلی الله علیه و آله و سلم قرائت بیشتر مسلمانان بود، ولی با این حال به سبب آنکه برخی از قاریان اجتهاد در 

این امور در کنار انگیزه های قرائت را مجاز می دانستند و نیز نقطه و علائم اعراب در مصاحف وجود نداشت، 
گوناگون دیگر موجب بروز اختلاف بین استادان فن قرائت گردید و شماری از آنان به انگیزه های گوناگون قرائت 

 90های جدیدی را مطرح می ساختند و با گذشت زمان بر دامنه ی قرائتهای اجتهادی افزوده می شد.

 یسد:ایشان در موضوع قرائت صحیح قرآن کریم می نو

دیدگاه شماری از عالمان و قرآن پژوهان معاصر شیعه این است که قرآن کریم فقط با یک قرائت نازل شده و قرائت 
صحیح و معتبر تنها یک قرائت است و آن قرائت جمهور مسلمانان است که به تواتر از پیامبر صلی الله علیه و آله و 

اء، در طول تاریخ و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته سلم گرفته شده و در بستری جدا از قرائتهای اجت هادی قرل
است. این قرائت از حیث ماده و صورت موافق بیشتر مصاحف موجود در تمامی قرون است و با قرائت عاصم به 
روایت حفص  بن سلیمان انطباق دارد؛ زیرا حفص و استادش عاصم به روایت صحیح و متواتر که قرائت عامه ی 

نان است به شدت پایبند بودند. علامه محمد جواد بلاغی، علامه استاد معرفت، علامه سید مرتضی عسکری از مسلما
طرفداران این دیدگاهند. استاد معرفت تحقیقات گسترده، عمیق و بسیار ارزشمندی در تبیین و تحکیم این دیدگاه 

 91ارائه نموده است.
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 مولف در نهایت چنین می نویسد که:

 92بیشترین هماهنگی و کمترین اختلاف را با قرائت عموم مردم دارد قرائت عاصم با روایت حفص است. قرائتی که

 و در ادامه با دادن ملاکاتی برای تشخیص قرائت صحیح می نویسد:

اگر در مواردی نسبت به صحت قرائت رایج کنونی دچار تردید شویم به نظر می رسد برای تشخیص قرائت صحیح 
عیارهای زیر را در نظر بگیریم: یک:هماهنگی با قرائت عامه مسلمانان در همه ی عصرها. دو: هماهنگی باید مجموع م

با بیشتر مصاحف کنونی و گذشته. سه: مطابقت با زبان عربی فصیح. چهار: هماهنگی معنای قرائت با مسللمات شریعت 
 93شش: سازگاری با نظم و آهنگ آیات. و حکم قططی عقل. پنج: هماهنگی معنای قرائت با سیاق و بافت آیات.

 یکی دیگر از محققین برجسته ی علوم قرآنی در سالهای معاصر معتقد است:

نیز همین قرائت معروف و مشهور رایج در طول تاریخ اسلام « اقرء کما یقرء الناس»مقصود از قرائت مردم در روایت 
از عاصم نیز از آن جهت است که قرائت عاصم موافق  در میان مسلمانان است. مطابقت قرآن موجود با قرائت حفص

با قرائت مشهور ثبت شده در قرآن موجود است، نه اینکه قرآن موجود طبق قرائت عاصم نوشته شده باشد. بنابراین، 
در موارد اختلاف قرائت، قرائت صحیح تنها همین قرائت کنونی است که با اعراب و حروف فعلی قرآن کریم مطابق 

قرائت و تفسیر آیات تنها برطبق این قرائت جایز است و برطبق دیگر قرائتها، هرچند از قرائتهاى هفتگانه است و 
 94باشد، روا نیست.

 این محقق در ادامه می نویسد:

آیاتی که در مورد آنها بیش از یك قرائت مشهور وجود دارد و با قواعد مسلم ادبیات عرب و برهانهاى عقلی قطعی 
ر بسیار بسیار اندك است، اگ -اگر یافت شود -آیات که تعداد آنها لی مسلم نیز سازگار است. در اینو مستندات نق

هاى دیگر نتوان قرائت واقعی را تشخیص داد؛ چنانچه میان قرائتهاى مختلف قدر جامعی وجود داشته باشد، از راه
ینِ »مثال اگر در آیه شریفه توان تفسیر را براساس قدر جامع و مشترك آن قرائات انجام داد؛ می مِ الدِّ ز هیچ ا« مالكِِ یوَأ

توانیم آیه شریفه را براساس در اختیار خدا بودن روز قیامت و راهی نتوانیم قرائت واقعی را تشخیص دهیم، می
حاکمیت مطلق خدا و وابستگی تمام شئون آن جهان به خداوند تفسیر کرد؛ زیرا این مطلب براساس هر دو قرائت از 

شود و اما تفسیر براساس مفاد ویژه یکی از دو قرائت، یعنی مفادى که تنها براساس یکی از آن آیه شریفه استفاده می
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دو قابل استفاده است، به عنوان تفسیر و مفاد احتمالی جایز است، هرچند ترجیح با تفسیرى است که با قرائت رایج 
 95شد.کنونی، یعنی قرائت عاصم به روایت حفص، مطابق با
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 پایان نامه ها:

من قطر الندی الی مغنی اللبیب، دراسة وصفیه  تطور الفکر النحوی عند ابن هشام الانصاری .1
تحلیلیه، رساله دکتری مصطفی حسین آدم عبدالله تحت اشراف دکتر مصطفی محمد الفکی، 

 ه ق. 1430دانشگاه ام درمان الاسلامیه،  سال 



ومنهج، پایان نامه ی دکترای خانم  وتطبیق اللبیب تأصیل مغني في القرآني الشاهد توجیه .2
دانشگاه ام  2011خاطر، سال  أحمد تقي، تحت اشراف دکتر محمد علي بن دأحم بنت زمزم

 القری عربستان سعودی،
د، دراسة لغویة، پایان نامه کارشناسی ارشد آقای زروقی  .3 الاستشهاد فی کتاب المقتضب للمبرِّ

دانشگاه قاصدی مرباح ورقلة  2009و  2008جمعه زیر نظر دکتر ابوبکر حسینی سال 
 الجزایرجمهوری 

  



 مفردات قرآن با قرآن -فصل هفتم: معناشناسی واژه ای عربی مبینی
 نمونه های انجام شده از رساله تبیین مفردات قرآن با قرآن آورده شود

 

  



 صرف قرآن با قرآن –فصل هشتم: ساختار شناسی واژگانی )صرف( عربی مبینی 
 

  



 نحو قرآن با قرآن –فصل نهم: جمله شناسی و تاثیرات بین واژگانی )نحو( عربی مبینی 
 

  



 آنبلاغت قرآن با قر –فصل دهم : چیدمان شناسی و واژه گزینی معنا محور )بلاغت( عربی مبینی 
 

  



 منابع:
 منابع

 کتب تاریخی

 ینابیع اللغه الاولی  pdf –دارالقلم  نشر ولفنسون نوشته السامیة اللغات تاریخ .1

 Pdf .م 2003 دمشق دارالفکر نشر ابوخلیل شوقی القرآن اطلس .2

 الاسلام روح مکتبة التاریخ  chmجلد  ٦التاریخ مطهر بن طاهر مقدسی نشر: مکتبة الثقافة الدینیة،  و البدء .3

 از اینترنت دانلود شود و ارجاع شود بلخى سلیمان قندوزى :المودّة ینابیع .٤

 دان یاقوت حموی نرم افزار لغوی قاموس النورالبل معجم .٥

هـ  13٨٧ -بیروت الطبعة: الثانیة  –طبری محمد بن جریر آملی، أبو جعفر الطبری الناشر: دار التراث  تاریخ .٦

chm  الاسلام روح التاریخ مکتبة 

 تراث نورنرم افزار  العلمیة بیروت الکتب دار: ناشر الإنشاء قَلقشَنَدى صناعة فی الأعشى صبح .٧

: چاپ ق ه 1٤23 قاهره القومیة الوثائق و الکتب دار: ناشر نویرى الدین شهاب: الأدب  فنون فی الأرب نهایة .٨

 نور تراث افزار نرم اول

خلدون، ابن خلدون أبو زید، ولی الدین الحضرمی الإشبیلی المحقق: خلیل شحادة دار الفکر، بیروت  ابن تاریخ .9

 التاریخ روح الاسلام مکتبة  chmم  19٨٨ -هـ  1٤0٨چاپ دوم، 

أبو الفداء إسماعیل الدمشقی محقق: علی شیری الناشر: دار إحیاء التراث العربی چاپ اول  والنهایة، البدایة .10

 الاسلام روح التاریخ مکتبة  chm م 19٨٨ -، هـ 1٤0٨

 الاسلام روح التاریخ مکتبة  chmحمیر  ملوک فی التیجان .11

 1393 تهران ششم چاپ امیرکبیر نشر آذرنوش آذرتاش دکتر ترجمه عرب، ادبیات تاریخ  .12

 نور التفاسیر جامع افزار نرم الوصیة، مسعودى، على بن حسین اثبات  .13

 کتب لغوی

 النور قاموس مدنی خان علی سید الأول الطراز .1

 العرب ابن منظور قاموس النور لسان .2

 الصحاح جوهری نرم افزار لغوی قاموس النور  .3

 اول،: چاپ بیروت، - دارالفکر جلد،20 مرتضى، محمد زبیدی، حسینی القاموس، جواهر من العروس تاج .٤

 .ق1٤1٤



 الکریم علامه مصطفوی حسن نرم افزار لغوی قاموس النور القرآن کلمات فی التحقیق  .٥

 کتب تفسیری

 نور التفاسیر جامع افزار نرم طوسی شیخ القرآن، تفسیر فی التبیان .1

 نور التفاسیر جامع افزار نرم طبرسی القرآن تفسیر فی البیان مجمع  .2

 ، نرم افزار مجموعه آثار تسنیم آملی تفسیر تسنیم جوادی  .3

  بیضاوی، نرم افزار جامع التفاسیر نور التأویل أسرار و التنزیل أنوار  .٤

 نور التفاسیر جامع افزار عجیبه نرم ابن المجید، القرآن تفسیر فی المدید البحر  .٥

 نور التفاسیر جامع افزار زحیلی نرم وهبه ، المنهج و الشریعة و العقیدة فی المنیر التفسیر  .٦

 نور التفاسیر جامع افزار آلوسی نرم العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح  .٧

 نور التفاسیر جامع افزار رازی نرم فخر الغیب مفاتیح  .٨

 نور التفاسیر جامع افزار عاشور نرم ابن التنویر و التحریر  .9

 جامع التفاسیر نور اندلسی، ابوحیان التفسیر، فی المحیط البحر .10

 نور التفاسیر جامع قرطبی، القرآن، لأحکام الجامع .11

 نور التفاسیر زمخشری جامع التنزیل، غوامض حقائق عن الکشاف  .12

 نور التفاسیر القرآن علامه طباطبایی جامع تفسیر فی المیزان  .13

 نور التفاسیر الثقلین  حویزی جامع نور تفسیر .1٤

 نور التفاسیر القمی جامع تفسیر .1٥

 نور التفاسیر القرآن بحرانی جامع تفسیر فی البرهان .1٦

 کتب حدیثی

 نور الاحادیث جامع صالح صبحی تحقیق نسخه البلاغة نهج .1

 ، نرم افزار جامع الاحادیث نور(بیروت - ط) الأنوار بحار .2

 نور الاحادیث الشرائع جامع علل صدوق، شیخ .3

 حر عاملی جامع الاحادیث نورالشیعة، شیخ  وسائل .٤

 نور الاحادیث الخصال، شیخ صدوق جامع .٥

 نور الاحادیث جامع ورام بن أبی فراس ورام، مجموعة .٦

 نور الاحادیث ابن ابی جمهور جامع الدینیة، الأحادیث فی العزیزیة اللئالی عوالی .٧

 نور الاحادیث جامع صدوق الأخبار، شیخ معانی  .٨



 نور الاحادیث الإختصاص شیخ مفید جامع .9

 الأئمة شیخ حر عاملی جامع الاحادیث نور أصول فی المهمة الفصول .10

 نور الاحادیث ، جامع(المشهدی لابن) الکبیر المزار .11

 نور الاحادیث العبادات سید بن طاووس جامع منهج و الدعوات مهج .12

 نور الاحادیث الصواب جامع إلى القلوب إرشاد .13

 نور الاحادیث معالمسائل جا مستنبط و الوسائل مستدرک .1٤

 نور الاحادیث الحصین کفعمی جامع الدرع و الأمین البلد .1٥

 نور الاحادیث کفعمی جامع المصباح .1٦

 نور الاحادیث المقنعة شیخ مفید جامع .1٧

 نور الاحادیث الإسلام  ابن حیون جامع دعائم .1٨

 نور الاحادیث المحاسن برقی جامع .19

 نور الاحادیث شیخ صدوق جامع التوحید .20

 نور الاحادیث جامع السلام، صدوق علیه الرضا أخبار عیون  .21

 نور الاحادیث المازندرانی، جامع صالح مولى الکافی أصول شرح .22

 نور الاحادیث شهرآشوب جامع ابن السلام علیهم طالب أبی آل مناقب .23

 نور الاحادیث علیهم محمد بن حسن صفار  جامع الله صلى محمد آل فضائل فی الدرجات بصائر .2٤

 فرجه تعالى الله عجل مهدى امام مؤسسه جلد،3 الله، هبة بن سعید راوندى، الدین قطب الجرائح و الخرائج .2٥

  اول،: چاپ قم، - الشریف

 نور الاحادیث ق جامع 1٤09 .2٦

 نور الاحادیث العباد شیخ مفید جامع على الله حجج معرفة فی الإرشاد .2٧

 نور الاحادیث الأئمة اربلی جامع معرفة فی الغمة کشف .2٨

 نور الاحادیث المتعظین فتال نیشابوری جامع بصیرة و الواعظین روضة ، .29

 نور الاحادیث بأعلام الهدی طبرسی جامع الورى إعلام .30

 نور الاحادیث الکبرى خصیبی جامع الهدایة .31

 نور الاحادیث جامع افزار دوم، نرم مجلسی علامه الرسول، آل أخبار شرح فی العقول مرآة  .32

 نور الاحادیث جامع افزار نرم  ارالحدیثد ثقة الاسلام کلینی  ط کافی  .33

 العقول ابن شعبه حرانی نرم افزار جامع الاحادیث نور تحف .3٤



 یثالاحاد جامع افزار نرم الأبرار، ابن بطریق، یحیى بن حسن إمام مناقب فی الأخبار صحاح عیون عمدة  .3٥

 نور

علی یزدی حائری نرم افزار کلام  الشریف، فرجه تعالى الله عجل الغائب الحجة إثبات فی الناصب إلزام .3٦

 نور

 سایر کتب

 ،نرم فزار تراجم نور(ندیم ابن) الفهرست .1

راث ناشر: دار إحیاء الت الفنون، حاجى خلیفه، مصطفى بن عبد الله و الکتب أسامی عن الظنون کشف .2

 نور تراجم فزار نرم 1چاپ:  بیروت -لبنان العربی

 مشکات الانوار مکرم سالم العال القرآنیة عبد الدراسات من .3

 اندیشه عبد الله جوادی آملی نرم افزار مجموعه آثار اسراء سرچشمه .٤

 ، نرم افزار جامع فقه(العلماء سلطان - المحشى) الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة الروضة .٥

 متس نشر حیدری، نسرین ترجمه یول، جرج نوشته( شناختی زبان بررسی یک) زبان به نگاهی .٦

 92 پاییز یازدهم چاپ

 داماد جامع اصول فقه نور محقق مصطفی فقه اصول از مباحثى .٧

 الانوار مشکات سیوطی القرآن، علوم فی الإتقان .٨

 1393 معارف نشر برزگر محمد نوشته شناسی واژه اول کتاب – وحی زبان با آشنایی و انس .9

 چاپ اول، الأوسط، الشرق فی المقدس الکتاب دار: بیروت وفاندایک، سمیث ترجمه مقدس کتاب .10
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